قسمت دوم 


موانح قمر کرفکر 

مه موانع تم رکزفکر قبل‌از تولد 

جه موانع تم ر کزفکر نا پنج‌سالگی و در کود کستان 

۵ موانع تەر کزفکر در دبستان ودبیرستان 

جه موانع تمر کز فکر در دودان بلوغ 

جه موانع تمر کز فکر در دودان دانشجوثی 

۶+ موانع تمر کزفکر در دودان زند کی اجتماعی 

مدمه : 

هر حادثه و داقعه و رویدادی که در زند گی برای ما اتفاف می‌افتد با 
دځ میدهد , فکر ما دا متوجه می کند ؛ یعنی بان ردیسداد فکر هی کنیم ؛ 
برای ددشن شدن این حقیقت چند مثال در زیر بیان می کنیم : 


7۹ 
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0 مثال اول - عاشق‌شدن : 

هوشنگه دختری را مي بیند مشق موه »بسن شیک زر 
رویداد است باعث میشود که هوشنگه به ان دختر فکر کند » نفشه رک 
این فکر در خواب و ببداری در کو چه و خیابان » ددمسجد د دبیررستان اور 
رها نمی کند , نتیجه این عشق این خواهد شد که درسر کلاس درک د هزگ 
مطالعه تمر کزفکر نداشته باشد » زیا فکرش جای دیگر است »بسن دغر 
د به عشق آن دختر فکر می کند . 
۵ مثال دوم - اختلافات خانواد کی : 

پردیز با خانو ادهاش » با يدر و مادرش اختلاف دارد » پدر د مادرش یز 
در خانه باهم اختلاف دار ند » دهوا بر مس بول است ٤‏ برس خر خاله اسن 
دعوا برسر ناساز کاری مادر یا پدر است » باهم بگو » مگو و اختلاف دارد. 
این رو بداد خانواد کی فکر پردیز را متوجه خودش می کند» گاهی درخواب 
د بیداری باختلافات خودش با يدر و مادرش فکرمی کند گاهی با ختلافات 
خانواد کی پدر دمادر دسایر افواء فکرمی کند» نة این‌افکار نایجا » موجب 
عدم آرامش فکری پردیز میشود » پردیز هنگام درس‌خواندن و درس کلاک 
درل تمر کزفکر ندارد زیر ا فکرش متوجه گرفتاری خانواد گی است. 

3 گن این کرفتاری خانواد کی مدئی دراز ادامه بابد» غدم قمر کزفکر 
پر دیز به‌حالت عادت در خو آهد رن معتاد به عدم کنترل فک خو اهد شد که 
معنی آن ضعف حافظه د مردددی در امتعانات است . 
© مثال سوم - تصادف , رانند گی : 

خانواد | کبر دچار بك تصادف رانند کی مشود » دراین ادف مسکن 
است شخص با اشخاصی‌مجر و ح با کشته‌شو ند» ضرر د زبان مادی یز وجودآ 

پر داضح است که‌چنین حادثه و رو یرادی افکار | کس را متوجاخا 


۳ ۲ 
ی کند» که‌این آقاد سا پا ای کی : ر بان یات راا 
دلمرد کی د نظایر 1 ا "€ 
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ن خواهد بود, د نتیجةآن عدم تمر کز فک 


ج ج ےی سے 
موانع تمر کزفکر ۷۹ 
E. IO ES RE‏ 
غواندن است »دد سر کلاس با هنگام مطالعه بجای‌اینکه فکر | کب متو 


دری باشد » غرق در چگونگی رو بداد تصادف رانند کی است . 
6 مثال چهارم - مرک و میرهای خانوادگی : 


چ 


رئيس خانواده میمیرد » خانواده بی‌بدر د بیس‌برست میشود » مادر 
خانواده بنا بهر عللی میمیرد » ممکن است سایر افراد خانواده نظیر پس با 
دخش غرق شوند » شهید شوند . بازهم نتيجة این حوادث د ردیدادها عدم 
تمر کز فکر است که ماقع درس‌خواندن د موفقیت در امتحانات خواهد شد . 
۵ مثال پنجم - بیماد ای خانواد گی : 

بیماز یهای خانواد کی لیزیکی دیگر از «قاممی است که مانع عدم‌تمر کز 
فکربرای دری‌خواندن مسشود؛ مکی‌از افراد خانواده مبتلا به سماری‌غیر قابل 
علاجی میشود» مثلا مبتلا به‌سرطان است » با امراض لاعلاح دیگر این‌بیماری 
خانواد کی باعت عدم تمر کزفکر همه افراد خانواده خواهد شد ؛ دلمرد کی 
افسرد کی »غم د اندده همراه با فکر د خیال شبانه‌روزی د بیخوابی شبها 
کر هانگ سنا افراد خانواده است » که مکی‌از نتایج آن مردددی بجه‌ها 
در امتحانات و کنکور است . 
۵ مثال ششم - بیماری یا نقص عضو داجو : 

ممکن است محصل با دانشجوئی شخصاً خودش مبتلا به بیمادی اشد » 
مانند لکنت‌زبان» فلج دست يا پای , کوری پاچ , کي د کولهبودن دهان 
د دندان» بزر کی بینی » با چانه, ریز بودن چشمها با نداشتن مژّه » ریز ت موی 
سرء کوتاهی با لاغری بش‌از حد د نظابر آن که موجب میشود که فکر آن 
محصل یا دانشجو متوجد آن بیماری با لقص‌عضو خودش بشود د تیجة آن 
عدم تمر کزفکر و مردودی در امتیعانات و کنکور است . 

البته گاهی حم ممکن است نتیجهٌ عکس داشته باشد » بدینمعنی که 
کوتاهی فد باعث شود که‌آن محصل و دالشجو در دری سیادعالی باشد داین 
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E rg 9999‏ 
7 موان تم رکزفر 
و ي ي 


عقدژ کو ناهی قد خود را بادری‌خوا نانز ماد د کسب‌شهرت ی باجبران کند, 
اصو لا - بعی عقده‌ها همکن است باعث شهرت د هنر مندی شوند . 
عشق زف در عشق همشه باعث مر‌دددی نمي‌شود کای «مممکن 

است هو جب شهرت . ثروت د هنر‌مندی شود.. 1 
نابلون قدش کو تاه نود ار شهر تی جهانگىن لاست آورد درهمه 

تقاف با دول ارویانی ببردز شد . ۱ ۱ 
شهر بار شاعر خوش قر حه ایرانی در عشق کشت خورد و در سال ششم 

تاکن دست از دری کشنں و شاعر بلند | داژه شب 

بستکی باین دارد که انحو حوادث باچه کسی دباچه‌شخصتی بر خورد 
کند 1 اکن دقایع د رو بدادها ۳ محصل ر دانشجوئی مر خورد کند کهدارای 

شخصیتی محکم ¢ بان تو این 1 ارادء‌ای هنن 6 7۳ راسخ داشته باشد 1 

آن محصل با دانشجو ممکن است از آن حادئه د رویداد بهر؟ نیکوئی بکیرد 

فیا کل ان محصل و دانشحو ضعيف‌النقس و ضیف الاراده سباشد» متا اسر 
بخود کشی میزند» با معتاد میشود د ا ردانی میشود و از اجتماع خارج 

مگ هد. ۱ 
نایلئون: هنکوید : خو دوع و دویدادها با مارا از اجتماع خادح می کنّد 

د با بشهرت د افتخار میر‌ساند . 
دلی نباید فراموش کرد که همه ردیسدادها این اثر را ندارید وی 

دانشجو بان د محصلین هم چنان شخصیئی را ندار ند , 

0 ورشکستگی خانواد گی : 
ات قیاق در ال وو 7س - ف ۱ 

نو دان کتک ره ون رور ای رز رن 

که در این خانواده دجود دارد ممکن | ا 

۳ ۱ ست ددا ان عدم تمر کزفکر همراء با 

افسید کی « دلمرد کی بسو مواد خن پناهپیواو و 4 ۱ 

۱ ماو ي ست از درس و تحصیلی 

بکشد د ممکن است بعك اف و لشگدستی کواشه ؟ 


فا 2 در کم ان 


۳۹ 
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E a‏ بت سم سییر 
بوانع تمرکز فکر 


شود باق با خواندن درس بسشش سي افتخار 2 ملو مات بشت 2 
این کٹ خانواد گی دا جبران کند. 
ê‏ مثال هفتم ۔ زندانی : ۱ 

ممکن است فر دی از افر اد خانواده به زندان طولانی مسکوم شود . 


دږ 


این شخص ز ندانی‌ممکن انتبی رتس خانواده » برادر ن کش و بالاخره 
فردی‌از افر اد خانواده باشد ,5 هو جب هشو د محصل 5 دانشجوئی که و اك 
خانواده است » قکرش هتو جه فرد زندانی خانواده باشد ٤‏ 10 سه آن.عدم 
تمر کزفکر ۶ احتمالا مردودی در امتحانات د کنکور باشد . 
هر حادثه و رو بدادی » بهر نحوی که باشد افکار محصل و 
دانشجو را متو جه می کند. باعث عدم تعر کز فکردد درس شنه 
و نتجة آن ممکن است احتمالا مر دو دی در امتحانات و کنکور 
باشد در باره بعضی‌ها هم ار ندازد . 


حال به سر دسی 2 بحث سرامون وك يك عو امل موانع قفر اک فش 


میپردازیم که دراین مورد به‌شش عامل با مالع اشاره مشود : 
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مانع اول 
موانع عدم تمر کزفکر قبل از تولد 
منظور از عدم تم کزفکرقبل‌از تولد ایست که » در برخی از افرار 

عدم تمر کز فکرارئی‌است, یعنی آن شخص از اتدای تولد همراه باعدم تمر کز 
کی اعقو لنشن اس . ۱ 

همانطور که اشخاص خصوصیات ظاهری را از پدر دمادر با اجدادخود 
به ادث میبر ند » همانگونه خصوصیات اخلاقی را نیز به ارث میبرند » ترسو 
بودن یا شجاع‌بودن » تنبل‌بودن با زرنگ بودن » کم‌حافظه با حافظۀ قوی 
داشتن خونسد با عصبی بودن دبسیادی از اینقبیل خصوصیات اخلاقی «عاطفی 
نیز از پدر د مادر به کودکان منتقل میشود » حتی بسیاری از بیماربها فيز بطور 
ارئی منتقل میشوند » بنابراین | کر بدر د مادری حافظه‌ای قوی داشته باشند 
کودکان‌هم حافظه قوی‌خواهند داشت » و کر پدر و مادر تمر کزفکر نداشته 
باشند و به عبارت دوکر حافظهٌ ضعیفی داشته‌باشند. کودکان هم با حافظهً ضیف 
متو لد خواهند شد . 

همانطور که قبلا گفته شد , اشخاص زیادی از انقبیل برای تقویت 
حافظة خود با معالجۀ عدم تمر کزفکر خود مراجعه می‌نمایند » که برخی از 
اینقبیل افراد عدم قمر کزفکی با ضعف حافظۂ آنها ارئی است د تهخیص آن 
نیز معمولا آسان است » ذیرا با یکی دو جلسه ردانکادی با هبینو آنالیز معلوم 
میشود که این شخص از بدد ولد تم کزفکن داشت است . دد زیی با یکی 
از اینقبیل اشخاس آشنا ميشویم . 
6 دم تمر کزفکر آقای «ک» : 

ا ٩‏ پات عم لس کرای یا شم اف خود راچا کر 

۷۴ 
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بوانع تهر کزفکر 
۷۵ 
۱ ال ند چاه ماد کیو 
یز مین ند که ای بسد می‌توآند تما خاطرات زمان طفولیت خود 


ر نوشت 


رم پی‌از دجلسه ردانکادی هیپنوتیزم شد, 


را بیاد پیادرد د شر تحال کامل خود را بنویسد» آقای دک» اينطو 
عم خلاسة. ان دراینجا نقل میشود : 
از طفولیت باهم سن‌های خودم زياد جنبدجوش نداشتم و با دوستام 
کمتر حرف می‌زدم د کمتر با آنها بازی می کردم د تا حدی هم کناره گیر 
بودم د همین عوامل باعث شد که من تقریباً از نظرفکری عقب افتاده شوم و 
دفتی که‌یدرم مرا به مدرسه گذ‌اشت او لا از دری‌چیزی متوجه نمی‌شدم یعنی 
آن رشد مغزی که باید داشته باشم نداشتم د همین بساعث شد که من هرسال 
مرددد شوم و نتوام به‌درل‌خود ادامه دهم د دیگراینکه در آن موقع من‌اصلا 
به‌دری خواندن علاقه‌ای نداشتم و سعی هی کردم از درس ددری کنم دهرچه 
پدرم به من می گفت که درس بخوان من اصلا متوجه نبودم به‌هر حال سال‌ها 
اشح دمن‌همىن‌ طور در درس هر ددد می‌شدم د البته تا کلاس چهارم ابتدائی 
خواندم و در سا چهارم مر ددد شدم وبه کلی‌خودم هم از درس نا اهید شدم د 
بالاخره از درس‌خواندن کناده گیری کردم و به کار درمغازة یدرم مشغول‌شدم. 
بادر کنید که‌یدرم خبلی کوشش می کر د که من در درل پیش ہر۴2 وا کرشده 
بود با لصحت و تنه د ات به‌من بگوید. این‌کار را می کرد دلی من بچ 
1 3 ین : ر هات ناريك مرا 
(چه نمی خواست درتن پتخوانم د ا کی پگويم که در ذین مین ۷ 
وا . ی ره گزاف نگفته‌ام به‌هر 
حبس هی کرد که شاسد به درس علاقه‌مند شوم چیر " ۰ ۲ 
مخ ج کار کردم نا اینکه تقریبا به‌لین 
حال چندسالی در مفازء پدرم د جاهای دیدی 7 E‏ ۳ 
. اجتما امردد 
وځ پی بردم که ۲۰ درس نخوانم نمی‌توانم دراین ۱ج سال 
ا . و سال‌های من هر 
ده مقامی ی ادد اق سوح ہے ویو آش عفق 
۳ ل ۳ ۱ رو ند را گهان در دجو 
مت تج ی نی .ی اتفاق نیفتاده بود به *د 
بل زبانه کش دږ که تا آن موقم اصلا چنین ود 
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سس سس ۳ 
Er ۷۶‏ مگ 


حال من از چندسال پیش 
دادم تا اشکه پنجم ابتدائی دا کر فتم و سال پیش هم اول داهنمائی دا خواندم 
و قبول شدم و امسال که در ددم داهنمائی هستم باید بگویم که اصلا از طرز 
۲ یل می‌خواهم قا آنجائی که امکاث دارد دری را 


به در س‌خو اند علافه‌هند شدم 2 این کار ۳ ادامه 


فک قدیم خودم خوشم نمی 
ادامه دهم 2 پاید بگویم که حالاهم تا حدی از نظر فکری ناداحت هستم 
به ابن دلیل دقتی که چیزی دا می‌خوانم سا می‌بینم فورا از مادم یردد ر 
د همین باعث شده که تا حدودی به‌دری‌هايم لطمه بخورد . 

آقای «ک » ۲۱ سال دارد » روزها در مغازة پدرش کار می کند د شبها 
درس می‌خواند» با ۷۲۱ سال سن در سال دوم راهنماثی است » درحالیکه لااقل 
بابد درسال دوم دانشگاه باشد » از نوشته‌های ایشان نتایج زیر گرفته هشود . 

٩‏ - از کلاس اول ابتدائی حافظه‌اش ضعیف بوده بعنی تمر کزفکر 


ند اشته . ۱ : 
۳ - در نتیجةً درس خواندن و قو میدن ت باد گم فد برا یش مشکل 


بوده است» بهمین دلیل از درس خواندن خو شش نمی آمده است . 
کر چه هیپنوئیزم دربارء تقوبت حافظه با تمر کزفکر اینقبیل افراد که 
ضعف حافظة آ نها ادشی است» یی تائتر نمی‌باشد » دلی اثر خارقالعاده‌ای 
نمی‌تواند داشته باشد , فقط تا حدودی حافظهٌ آ نها را تقو مت مینماید . 
احتیاجی نیست که درباده اینقبیل عدم تمر کزفکر زياد بحث شود 
زیرا علت آن‌فقط بك چیز است د آنهم ضعف حافظ با عدم تمر کزفکر قبل‌از 
تولد میباشد حالا به بحث پیرامون علل عدم تم رکز از بدد تولد تسا سن پنج 
سالکی میپردازيم که می‌تواند علل متعدد د مختلف داشته باشد , 
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ماع دوم 
عدم تمر کز فکر تا پنج‌سالگی و در کو ن کستان 
نقر اول 

به آقای « ی » در کو د کی زندانی بود » نمیگذاشتند باندازة کافی 
بازی کند . 

جه در کو د کی به او اجازه نمیدادندبا کو د کان‌هم سن‌وسالش بازی کند. 

یکی‌از عواملی که‌باعث اختلالات مختلف فکری د ردانی دریزد کسالی 
میشود ابشست که‌در کود کی به کودك اجازه ندهند که‌باندازم کافی‌بازی کند» 
جلو گیری از بازی د تفرریح د جستدخیزهای دوران کود کی دربزر گی به- 
دو حالت ممکن است‌ظاهرشود » درحالت مثبت ممکن اس تکودك دزیزد کی 
گوشه گیر » خودخور د خیالاتی بشود د با به‌عکس در حالت منفی ممکن 
است » بیش از حد فعال, اجتماعی د زرنگه بشود. گاهی هم حالت سومی پیش 
مآید که ار کانیزم خود را تصعید کرده و بکارهای دیگری علاقمند میشود , و 
آنکارهای دیگر ممکن است » شعر » ادبیات . هنر د با علاقمندی به حرفه 
د فنی باشد . 

آفای «ی » ۷۲ ساله محصل سال ششم بخاطر تقویت حافظه مراجعه 
کرده بود » پس‌از چند جلسه روانکادی د هیپنونیزم خلاصه بیانات ایشان را 
د زی ملاحظه میفرماگید : ٠‏ 

«دری نمی توانم بخوانم» » ذیرا هنگام خواندن درس فکرهای مزاجم 
دید ری دارد مغز من مشود بهمین دلیل مدت ۳ سال است که درس‌خواندن 
عا ۱ فادر به دری خواندن فیستم » متأسفانه کادهم نمی‌توانم 

وه 
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ge. re 
موانع تم رکزفکر‎ ۷۸ 


حح ج > که سج نے 
ی ميل به گوشه گیری د تنهائی دارم » مدت سه‌سالاست که‌ابنطور قا 
بای اه دورء دستان‌معدل من ۱۷ د ۱۸ میشد» نمیدانم چرا ابنطور 
شدم ؟ نا کهان از درس فراری شدم » در عمن حال که به دری‌خوان علاقرتر 
هستم » دلی عملا لمی‌توانم درګ بخوانم . بجای رفتن به دبیرستان به سینا 
میرفتم » گوشه گیر شدم » درخانه تنها میماندم د در گوشه‌ای هی فشستم دفکر 
مسکردم. 
به آقای «ی » در حال هییئوز تلقین شد که در جلسةٌ آبنده ؛ علت 
این ناراحتی خود دا به‌بادخواهی آ درد خاطرات ددران طفولیت خود را به 
باد خواهی آدرد , د جلسة آینده خاطر‌ات زمان طفولیت خود را تعربف 
خواهی کرد . 
آقای «ی » در جلسات بعد اظهار داشت که من مطمتّن هستم » علت 

ناراحتی فعلی من که ضعف حافظه » عدم تمر کزفکر د میل به گوشه گیری د 
فرار از اجتماع میباشد مربوط په زمان طفولیت من است . محبت زیاد ازحد 
پدر و مادرم باعث اختلال ددانی فعلی من شده است , پدر د مادرم اجازه 
نمیدادند که من در کود کی ؛ با کود کان هم‌سن‌دسال خود بازی کنم . اصلا 
اجازه بازی د تفریح ذیاد بمن نمیدادند ذیرا می‌تر‌سید ند من زمین بخودم؛ 
یا کود کان دیگر را کتك بز نم با بدآموژ شوم » فکر مبکردند ممکن است 
من از کود کان دیگرحر کات د رفتار د حرفهای زشت باد بگیرم د با ممکن 
است مرا بدزدند » کمی بزر کتر هم که شدم بازهم مانع بازی و تفرح هن 
میشدند » میخواستم برای بازی فوتبال د دالیبال بردم دلی نمیگذاشتند؛ 
میخواستم با ددستالم تیم بازی تشکیل دهم نمیگذاشتند » د من فوقالماده 
ین .فراعت منم تام ر ناعراج 
در گوشة خانه می‌دشستم » غصه میخوردم فکر دخیال میکردم . 


دقتی پدر د مادرم متوجۀ خطای خود شدند » دیگر دير شده بود ؛ حا 
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ووا کہ 
ې من جوان زد گی شدهام میگویند درد بازی و تفریح کن چیا انتقدو 
خانه‌شین هستی » ولی حالا من لمی‌توانم اذ خانه بیردن بردم . میل ۳ از 
خانه سردن بردم ۰ يك‌جائی بردم .ولی بك ءامل درونی نمیگذارد از خانه 
ز3 سسن62 ۰ 

ماهها بود که میخواستم نزد شما بیایم دلی نمی‌توا 
میخواستم فراد کشم دلی اینجا ايام . 

میخواستم بردم تقویتی آذمایش بسدهم » پیکدفعه رفتم د دیگر نرفتم ؛ 
افاری به مفزم آمد د نگذاشت بردم . 


نسهم > هى فر سمدم » 


آقای « ی » مجدداً هیپنو تیزم شد د تلقین شد که هر عامل دیگری که 
باعث عدم تمر کزفکر و سای اختلالات فکری و ردانی دی شده است بیاد 
خواهد آدرد در جلسات آتی اظهار داشت : 

مطالبی دا می‌بایستی بشما بگویسم دلی نمی‌دانم چرا تا بحال نگفته‌ام» 
به‌بادم بود دلی نمیدانم چرا تا بحال نگفته‌ام .. 

... سیارخوب » اشکالی ندارد » حالا بگوئید. 

چهارسال پیش برای ادلین‌باد مرا به يك‌بیمادستان ددالی بردند » بیست 
روز در آ لا بستری بودم ؛ مرا برق میگذاشتند و اراحتم می کردند » آذیتم 
میکردند به چشم بك‌دبوانه یمن نگاه میکردند» من خودم می‌فهمیدم که‌دیوأنه 
لیستم » لی آنقدز مرا تاراحت میکر دند که من هم دراثر ناداحتی زیاد میزدم 

مدتی هم مرا به بیمارستان نماذی شیر ۸ 4 
هم آنجا خوابیدم . 


Scanned by 2۴ 


موانع تم رکزفتر 


نتیجه و علت عدم تمر کز فکر آقای «ی» 

۱ آفای «ی > را پدر و مادرش بش از حدددست می‌داشتند؛ د از تری 
ايشکه مبادا دزدیده شود » با بی‌تربیت بشود دیا هنگام بازی زخمی دمجروح 
گردد مانم می‌شدند که بانداز کافی بازی د تفریح کند . 

۲- يدر د مادر با حرف‌ها و تلقینات زباد , با حر کات و رفتار خود 
سالهای ددران کو د کی طوری آفای «ی » را تربست مسکردند که ازخانه 
بیردن نردد د فقط در گوشۀ خانه د تنها بازی کند » برادر و خواهر دیگری 
هم نداشته که با آنها بازی د تفر بح کند . 

۳ همانطور که جوانان با تکرار در کشیدن سیگار ۶ سای مواد مخدر 
معتاد میشوند همانگو نه هم در اثرتکراربرخی حرکات و با تکراد برخی افکار 
معتاد بان عمل د یا طرذفکر میشوند ؛ آقای « ی » هم معتاد شده بود که در 
کوشۀ خانه تنها و کوشه کیربافی بماند د معتاد شده بود که دائماً فکر کند 
که سایر کود کان د همسالان اد بازی می کنند » دالیبال و فوتبال بازی 
هی کنند د تیم تشکیل میدهند » دلی به اد اجازه لمیدهند . 

ابن كودك در ددران کود کی د این نوجوان در ددران نوجوانی در 
آرزه و اشتباق بازی با هسالان خود میسوخت » اچاد بدئیای خبال و تصور 
پناه میبرد » روزها » هفته‌ها » ماهها ‏ سالها خیالات د تصورات ایجاد اعتیاد 
کرده بود » اعتباد به افکار د خیالات داهی » در شجه هنگام دری‌خواندن و 
سر کلاس هم آن خیالات داهی بی‌اختیاد د غیرارادی در سرش بودند . 

این خیالات د افکار زائد د موهوم مانم توجه د تمر کز آفای «ی » به 
کتاب و درس میشد . 

۴- گوشه گیرشدن » خانه‌نشین‌شدن, در خود فرورفتن» با خودبش‌از 
حد فکر کردن د شاید گاهی هم با خود حرف‌زدن » از خانه خارج نشدن؛ 
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موانع تمرکزفکر ۸۱ 
ججج ج ې کے 
به جشن د عردسی نرفتن د معاشرت لکردن » همه د هم اینها باعث مشود 
که يدر د مادر تصور کنند که نوجوانشان ردانی است » او را نزد پزشکان 
متعدد میبرند » به بیمارستان ردانی میبر ند ؛ د این کارهای اشتبا 

بیشتر باعث ناراحتی د اختلالات ردانی آفای «ی » میشود . 
۵ معالجة آقای «ی» 
من ادعای معالجه ندادم » بلکه طرز و روش کار من نوعی آموزش و 

درس‌دادن است » آموزش ورزش و تمرسن تمر کز فکر » آموزش تعلیم فن 
« خو دهیپنو تیزم » ونظایر آن را به‌مراجمین آمورش میدهم . 
آقای «ی » تمرینات‌مخصوص تمر کزفکر د فن «خود هیپنو تیزم»رابخوبی 
باد گرفت و هرروز دو با سه و کاهی تاچهار باد این تمرینات را انجام میداد 
در نشجه بی‌از جهل روز احسات کرد که خیلی بهترشده است بمردر ماه به‌ماه 
بهتررمیشد » تا اشکه پس‌از چهارماه بهبودی کامل بافت » وتوانست در کنکور 
دانشگاه ش ر کت و موفق شود. 
نتیجه نهائی: 

اگر کوکان در کودکی با ندازغ کافی بازی نکنند و آزادی نداشته باشند 


دد بزر گی دچار اختلالان فکری و روانی شده ضعف حافظه و عدم تمز کز 
فکر نیز از نتایج قطعی آ نست 


هی رر 


Scanned by 2۴۲ 


نفر دوم 


جه بدر و مادر آقای «ق» هرروز در خانه دد حضود کودکان نزاع 
و دعوا میکردند . 
ج بدر کودك خود دا بیش از اندازه كتك میزده و تنبیه میکرده . 
۶+ كتك‌ها و تنبیهات بیمورد بدد در کودکی آقای «ق» دا ترسو 
بی تحر لك و ضعیف و مر بض کرده بود . 
مه اختلافات خانواد گی › تنبیهات بی مورد › باعث شد که آقای «ق» 
در نوجوانی از خانه فر از کند . ۱ 
آقای « ق » پس‌از چندین جلسه ردانکادی( کفتگو د صحبت) دچندین 
جلسه « هیپنو تیزم » نامه زیر را نوشت» در نامه ذبرملاحظه خواهیدفرمود 
که نادانی د بی‌اطلاعی پدد د مادر از تعلیم دتربیت چه‌سنوشت شومی برای 
کودك به ارمغان میآدرد : کود کی که می‌باستی در اجتماع فرد مؤثر د 
مقیدی بشود»› يدر اد دا تبدیل به‌يك‌جوان دائماً بیمار ردحی د جسمی کرده 
است ؛ در نامه زیرشما ملاحظه میفرمائید که‌يك يدر بی‌اطلاغ چه سر لوشت 
دردنا کی برای کودك خود میسازد . ۱ 
و حالا نامه دردناك آفای «اق » را در زیر میخوائید . 
اسم من « م » د شهرتم « ق » سا کن‌سنقرد کلیائی بکی‌از شهرستانهای 
استان کرمانشاهان هستم . زمالی که فادد شدم خودم را بشناسم » متوجه شد) 
که پدرم بك فرد عصبی د مادرم بك زن ساده است » که هیمکدام نه رد 
همسرداری را میدانند د نه روش بچه‌داری دا . برس کوچکتر ین مسائل هر 
روز درخانةً ما دعوا د كتك کاری بود » جنگ و جدال در خانهٌ ما همیشه د 
روق جود ماکق:, 
۸۳۲ 
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وی مم ع 
انع تم کزفکر ۸۳ 


راشت» بددم کوچکترین آزادی‌حر کت‌را درخانه ازمن کرفته‌بود به‌هیجوجه 
جرأث بازی د تفریح نداشتم » بخیال خودش میخواست با تهدید د تنبیه دائمی 
رهییگی مرا خوب تربیت کند . 
6 در دبستان و دبیرستان : 

از داخل‌چنین خانواده‌ای به دبستان فرستاده شدم» در دستان هم کر چه 
گاهی مدد یندم » ثفریح و بازی میکردم ؛ دلی هردفت به باد خانه می‌افتادم 
کرو خیال میکردم » غصه میخوردم » درسر کلاس هم بیشتر به دعوای پدر د 
مادرم فکر میکردم . بهرجان کندنی بود دور دستان را تمام کردم و وارد 
دسرستان شدم» در دور دسرستان ردحیه‌ام بسار متزلزل شده بود » تمر کز 
2 اه اه اوقات حه درس کلاس وچه در حباط دبیرستان فکردخیال 
al r HE‏ نواده نفرت داشتم . 
ف رن ۷۳ ضعف حافظه در هر بك‌از کلاسهای دور دبیرستان 

به‌علت عدم تمر : 
در سال هیماندم . 
0 شروع بیمادی : 

در کلاس دهم درست در بائیز ۱۳۳۰ بود که گر فتار یك سرماخودد کی 
ی مرا ای ا ۳ ls‏ ك چود ره 
ب سا اک در بسا شد » فکی 
وود و زد ط د لنم در e‏ میکرد؟ 
کرد RT giy‏ ی به این حالات بیمادی من 
لا به سل شده‌ام » درم هم کو چکتر ین توجهی به * 
داش ۲ ً ١‏ و نے بود : همه جا می گت چس ۴۳۳ 

ت د چون پدرم خودش مبتلا به د م۳۵ ۰ 


۳ بەز خم دعده شده است ۰ 
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© مسافرت به کرمانشاه : 

را فسات کو کی بیدا شد د آن‌اینکه شوه و خاله‌ام مرا بکرمانشاه بر 
یاه کل میارج E EEN‏ عون پس از چند روز 
حالم را بهتر کرد » مرا به بیمارستان بر دند » از سینه‌ام عکس گرفشند و 
آزماشهای دیگری از من بعمل آمد ؛ همه آزمایش‌ها برسلامت جسمی من 
دلالت مبکردند . ۱ 

در نتبجه ددباره به زاد گاه اصلیم سنقربر کشتم د ددسال چهارم طبیعی 


شت‌نام کردم . 

دو بازه روز ازنو روزی از نوء جنجال‌های خانواد کی مانند سابق‌ادامه 
داشت احساس تری‌های مبهم د مجهول, احا ضعف د ناتوانی من شدت بیدا 
کرد چند ردزخوب بودم وچند روز آفسرده دمریض , آنقدر ضعیف د اتوان 
شده بودم که هرروز د هر هفته سرما می‌خوردم د آنژین همشدم . 
© تصمیم به فراد : 

چون درائر کتك‌ها د تنبیهات دائمی پدر د دعواهای دائمی پدر د مادد 
ترسو د بزدل شده بودم» با يك‌هسکلای دبیررستانی ترسو د بزدلی هم مثل‌خود) 
ددست‌شده بودم» ردزها باهم صحبت ودرددل میکر دم . 

ردزی به‌ددستم پیشنهاد کردم که با باهم‌فراد کنیم , ددستم ابتداء قبول 
کرد , دلی چون دضع خانواده‌اش بهتر از من بود روز فرار نیامد » دلی من 
با مقدادی پول که از مادرم گرفته بودم فرار از جهنم دا برفراد تر‌جیح دادم 
د راهی تهران شدم نا گفته نماند که این چهادمین فرار من بود » فرارهای 
فبلی من در تاپستان بودند دلی این فرار .درآ بائماه سال ۱۳۴۷ بود . به‌تهرآن 
پیش دالیم آمدم دست از دری‌خواندن کشیدم ‏ دائیم مرا سر کار برد , مقداری 
پول پس‌انداز کردم تصمیم کرفتم درنیزدی هوائی استخدام شوم » تمام مقدمات 
کار را درست کردم > مدارك لازم را تهیه کردم ؛ همه‌کارها رویراه شذه بود؛ 
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سوت سپ 
ئيم جمع شدند ۰ ددبارة من مشورت کردند 
ومر از استخدام ددنیردی‌هوائی منصرف کردنده ومرا دادار کردند که وور 
به زاد گاه جهنمی خود سنقر بر گردم ۱ يك‌بر گے کواهی د کتر به‌مدت i‏ 
معالجه د بیماری بسرايم درست کردند و مرا مجدداً 
نمو دند ۰ 

با چنین ددحیه د دضع زند کی ددباره شردع به درس خواندن کردم , 
هرسال به‌علت بیماری جسمی:ه ددحی, عدم تمر کزفکر دضعف حافظه مردود 
میشدم .دد مقاپل مردودی بی‌غیرت د بیر کف شده‌بودم , نه از قبولی چندان 


که رك‌شب تمام فاممل در خانه دا 


راهی دبیرستان در سنقر 


شاد میشدم د نه از مردددی چندان غصه میخوردم . با ددسال مردودی کلاس 
پنجم طبیعی را گذراندم وارد کلای ششم طبیعی شدم » دلی مثل همیشه بازهم 
فرادوداشفم دمحددا عازم تهران شدم » در بك راء مشغول کارشدم , روزها 
کار میکردم د شبها درس میخواندم » دلی تمر کزفکر د حافظة درس‌خواندن 
نداشتم ٤‏ بازهم در امتحانات متفرقهٌ سال ششم طبیعی رد شدم » احسای میکردم 
اراختق‌های جسمی, روانی » روحی د فکری‌من زباد است برای مدادای خود 
به‌یمارستان روزبه رفتم » به‌هر زحمتی‌بود به‌مدت‌یکماه خود را دربیمارستان 
ستری کردم » در بیمارستان مجله‌ای را مطالعه میکردم چشمم به‌عبارات کتاب 
«دوانشناسی هیپنو تیزم » درآن مجله افتاد » پس‌از مرخصی از بیمادستان 
کتاب شما را خر یده ومطالعه کردم › قلا هم در شهر خودسنقر با سایر کتابهای 
۱ ین وان ات الاب ست داز .دا شک 
۳ ۲ 9 ی درو ا a‏ اا بو گا را 
او یودای : 7 ما که بدون استاد از ردی 
بق دستورات کتاب شما شروع کردم »دلی از انجالی* ؛ 


: ۲ لا تیجه نگرفتم 
ب معمولا نمي‌توان چندان موفقیتی بدست آددد لذا مذهم 


۳ 
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ی دا میت 
A‏ موانع تمرکزفو 


د نومید شدم . 
آدرس‌جنابعالی را پیدا کردم «درسال ۱۳۵۴ خدمت شما آمدم دلی چون 
پول‌نداشتم بازهم به‌دیار خود سنق بر گشتم. 
خدمت نظام ظیغة من‌فر| رسیده بود» دلی من که‌مرریض جسحی 3 «دحی 
بودم قادر به خدمت نبودم » با کرفتن گواهی پزشگی از بیمادستان ردزبه از 
خدمت سر بازی معاف شدم . 
در سال ۱۳۵۵ یکی از همشهربهایم د کتر خوشنویس دا که متخصص 
اعصاب د ردان در تهران بود بمن معرفی کرد بتهران مراجعه کرده د نزد 
د کتر خوشنویس رفتم » د کتر خوشنویس داردهائی برای من توبن کرد و 
کفت تا ددماه دیک مچندا مراجعه کنم » ولی‌من به‌علت نداشتن بول‌مسافرت 
بتهران همان نسخه را عجدبد کردم .3 تا مخال که میجددا به .ند شما آفسسام 
همان داردها دا میخورم د عملیات بو کا را هم انجام میدهم . 
مدت ۳ با ۴ سال است که به این داردها عادت کرده‌ام دلی با تمر نات 
بو کای کتاب شما د با تلقین بخود مقدار داروها دا کم کرده‌ام فقط فرص 
تریپ‌نیزدل میخودم» قرص ۲*۰ میلی کرمی ردزی سهعدد دا به فرص‌های *۱ 
سیل کسی ردزی بك عدد رساندمام . 
آقای کابو ك ! دراین چندجلسه که پیش شما آمده‌ام » خیلی امیددار 
شده‌ام. خیلی بهترشدهام » میخواهم شمامرا به آ رزدهای از دست رفته‌ام بر سالیده 
میخواهم سالم‌بشوم, میخواهم حافظه قوی داشته باش » میخواهم هرطوری‌شده 
دبپلم خود دا بگیرم , درحال حاضر در «زارت آموزش و پرورش استخدام 
شدام» رزه مینست که ازددا کنم. پدر خوبی بای فرزندانم باشم وفرزدان 
خوبی نحویل اجتماغ دهم » نه‌مثل پدرم که در کود کی دائماً مرا كتك میزد؛ 
دوحال عاض ۲۷ سال دادم« هنول به آردحايم یدام , 
دسیدن به آرژدهايم بدن تو کل به‌خدا و كرك ما امعان ندارد . 


Scanned by 2۴۲ 


موانع تمر کزفکر 
۵ ننیجه گیری از شرح خاطرات آقای «ق» 
#۶ پدر د مادر آقای « ق 


AY 


6 همیشه باهم اختلاف د دعوا داشتند و اینقبیل 
تراعها د داد د فریادها در حضور کودکان , آنها را مبتلا به اختلالات فکری 
و ردانی میتماید د تمر کزفکر آنها دا ازبین میبرد یا کود ببمای فکر 
کردن به‌درت, اختلافات خانواد گی مغزش را اشغال خواهد کرد . 

# اشتباه مهمتر پدر آقای « ق » این وده که تصور میکرده با تیه و 
کتك‌زدن می‌توان کودك دا خوب تربیت کرد. درحالیکه تنبیه د کتك باعث 
اختلال فکری د ددانی کودك شده د تمر کزفکر اد را ازبین میبرد » زیسرا 
کودك از همان ابتداء بجای فکر کردن درس به كتك خوردن‌های خود فکر 
خواهد کرد د هميشه معتاد به اینطور فکر کردن خواهد شد . 

4 اختلافات خانواد گی » زجر و شکنجة آقای « ق » بحدی بوده که 
خانه را همچون چهنمی تصود کرده و ازخانه فرار میکرده است . 

4 افکار ناشی ازو قابع خارجی | بجاداعتیاد فکری همیشگی خواهد 
کرد . 

# معلوم است که‌درچنین خانواده‌ای کو دك بطور صحیح تغذیه نمی‌شود؛ 
بهداشت سلاهتی دعایت نمی‌شود د کودك هميشه مبتلا به انواع بیماریهای 
جسمی 2 ردحی مشو د. 

8 ابنقبیل بیمار بهاکه ر بشة آ نها عقده‌های دودان کود کی‌است»صرنا 
با داردی تنها معالجه نمی‌شوند, بلکه از طریق ردانکادی » هیپنوتیزم د ہو کا 
ذددتر د بهترمعالجه میشوند و تا کنون که در حدود سی‌دسه سال است کهمن 
مشفول آموزش فن « خودهیپنو تيزم و بوگا» هتم هزار آن‌هز اد نف بهبودی 
کامل یافته‌اند . 


تیج نهائی آنکه : 


اختلافان خانواد گی و کتك خو ردن بىمو درد طفل بکی‌از علل 
د عوامل مهم عدم تم رکز فکر و ضعف حافظه است 
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نفر سوم 


مه عدم تمر کزفکر به علت‌عدم توج ه‌کافی و کسود محبت . 

+ همانطور که توجه و محست بیش‌از حد به کودك مضر است 
همانگو نه بی نو جهی ز باه و کم محبت کردن نیز ابجاد انواع اختلالات 
روانی از جمله باعث عدم تمر کز فکر در بزر گسالی مینمابد . 

در زیر شما شر ح‌حال خانمی را مطالمه می کنید» که‌در دوران طفولیت 
بهاو چندان توجهی نمی‌شود , از محست پدر و مادر سيراب نی گز ده امین 
عامل: نو فو یڑ کی سبب انزوا؛ گوشه گیری دبی توجهی نهدنگران قد 
بعلاده به‌علت پرا کند گی د تشتت فکر دچار ضمف حافظهٌ شدید شده است . 

خانم « ح » پس از چندجلسه صحبت دهیپنوتیزم شر حال خود را نوشته 
است » که بطور اختصار در اینجا ذ کر میشود : 

9 شرح حال خانم «ج » به قلم خودش : 

سی بهمن‌هاه ۱۳۳۳ بود که پا به عرص دجود گذاشتم » پدرم را کمش 
کی کاس رسام تا پو ماک امس رنه بی آلی قودب: 
و بی‌اعتناء بمن زياد توجه د محبت نمی کرد من همیشه خود را تنها دبیپناه 
احسای میکردم . پدرم با در خانه نبود د | گرهم بخانه میآمد غسرق مطالم 
روزنامه د کتاب ميشد مادرم‌هم بکار زیاد خانه‌داری مشغول میشد » بعلاده من 
دختر تنهای خانواده بودم » خواهر یا برادد دیگری نداشتم که با اد مشغول 
شوم . از همان ددران کود کی ؛ در کوشه‌ای میافتادم و تنها با خودم د برخی 
اسباب‌باز :های خودم بودم . 

هفت ساله بودم که به مدرسه رفتم » به‌علت راوس ناه ماقد؟" 
کلاس اول را ددساله قبول شدم . 

مه 
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درسال سوم دبستان بودم که شرد بخواندن کتابهای مختلف کردم » با 
ها زباد لمی‌جوشیدم » از معاشرت با «یگران زیباد لذت نمیبردم . ۱ 
بنابراین خودبخود بسوی تنهائی د مطالعهُ کتابهای مختلف کش 


م نام 

کتابهای‌مختلف مطالعه میکر دم» ابتداء داستانهای‌ساده E oak‏ 
را مطالعه می کردم » بعد به کتابهای پلیسی علاقمند شدم » مجلات مختلف را 
بر ماه میکرد؛ کم کم سوق کناهایعلمیکشید, شم از شرب 
خوشم هیا مد . 

میخواستم از لحاظ مطالب‌علمی بیشتر ازسایرشا گردان بداام ؛ بنابراین 
کتابهای علمی میخواندم دلی بیشتر آنها دا نمی‌فهمیدم » خسته میشدم , از 
خودم بدم میآهد . 

زیرا چون نمی فهمیدم فکر میکردم من هر گز چیزی نخواهم شد» 
بنابراین برای ارضای خودم و فرار از چیزی که روحم را عذاب میداد » با 
کتابهای پلیسی » شعر د مجلات خود دا سر گرم میکردم د سعی میکردم به 
داستانها د به فهرمانان آنها فکر کنم » تا فراهوش کنم که دختری بی‌استعداد 
هتم که از کتابهای علمی چیزی نمی‌فهمم . 
هدف مشخص درز ند گی: ۱ 

در آن زمان » در دورة دستان هدف مشخص در زند کی نداشتم ۲ دلی 
حالاکه‌رشتة مورد علافةٌ خودرا بیدا کر ده‌ام» هدفم مشخص‌است, دلی نمی‌توانم 
دربارماش تحفیق کنم» هیچ اراده‌ای ندارم که دریی هدفم باشم که به آ رزدهای 
خود که ارضای روح سر کردانم می باش جامةٌ عمل بپوشانم »کاش می‌توانستم 
در رشته مورد عااقة خودم آنقدر تحقیق کنم تا بمیرم ۰ 
٩‏ علاقه به نو یسندعی : 

ذمانی به‌فکر نوسند کی افتادم , چیزهائی برای خودم می‌نوشتم دلی 
م از لوشتن آنرا باده ۳ lÎ‏ بنظرم میآعد که خیلی مسخره انت در 
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زب 


خفن انا ستل با دجودیکه کتاب زباد میخواندم ولی احسای کردم کے 
انسان سر گردانی هستم که در بیابان زند گی بی‌هدف داءپیمائی‌میکنم » دراین 
بیابان ہی آبد علف دابال پناهگاه می کشتم » دنبال چیزی می گشتم که مرا 
به زند گی امیدوار کند ؛ منکه به چیزی و کے تاکن د علافه نداشتم 
در نتیجه تنها بناهگاه من کتاب بود که آن را از دست داده‌ام حالا بدون 


بناهگاه که ذمانی امید من بود کاخ امیدم دا دبران شده می‌بینم . 
میخواهم این ویرانه‌ها دا با آجرهای اميد استواد نمایم که ندادم دلم 
میخواست زفانیکه بثاهگاه من نابود شد » من ايز نابود همشدم که نشدم . 
پناهگاه من کتاب‌بود که‌حالا به مطالعه و کتاب به‌شدت بی‌علافه شده‌ام» 
هنگام ورس خو اندن و کتاب خواندن دچار بیحوصلگی بیعلاقگی »نار احتی 
و افسر د گی میشوم . 
بنا به‌اندازء کتاب و مطالعه مرا ارضا نمی کرد؛ هنگام مطالعةٌ کتاب 
فکرمیکنم دفتم بیهو ده تلف نمی‌شود» دلی حالا قادر به مطالعه نیستم در نتیجه 
سبت به زند گی د زنده‌ماندن" دلسرد شده‌ام . 
کسالت من مربوط به مطالعة من است » فعالیتکادی من خوب است 
خوب کار میکنم» ولی نسبت به‌مطالعه بیعلاقه شده‌ام . حبافظه‌ام ضعیف شده 
است» فر اموشکاد شده‌ام؛ نبت به‌مطالعه بی‌اداده شده‌ا» مط‌العه به‌طود 
اعجاز انگیز ی مرا ازضاء میکرد » وقتی کادم زیاد میشود عجیب هیجان‌زده میشوا. 
اکر تنها باشم و مطالعه نکنم غمگین میشوم . 
@ جنون مطالعه : ۱ ۱ ۱ ۱ 
همانطور که گفتم از کلات سوم علاقة من بمطالعه شروع شد» کلاس 
چهادم کتابهای غیردرسی نظیر مجله د داستان زساد مطالعه میکردم » دد 
کلاسهای پنجم دششم ابتدائی علاقهام بازهم بمطالعةٌ کتابهای غیرددسی ذیاد تر 
شد دلی درسهاءم معمولی بود . 
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اق قق“ پیر 
در کلات هفتم فقط کتابهای پلیسی میخو اندم بطور عجیب د سرسام آور 
کنابهای پلیسی میخو آندم . 
:کی حسم د هم هم کتابهای پلیسی میخواندم » بك تابستان در حدود 
,و تا ۶۰ جلد کتاب پلیسی خواندم . 
ادال کلای نوم بطرف کتابهای ردانشناسی کشیده شیلم . ردانشناسی 
کودکان را خواندم دلسی چیز زبادی متوجه شدم» در کلای دهم کتاب 
رداشناسی‌مان را خواندم دلسی اصلا چنزی نفهمبدم در کلاس بازدهم مسا 
رواشناسی‌مان را خواندم, دلی بازهم چیزی نفهمیدم » دوباده بطرف کتابهای 
پلیسی کشیده شدم . 
در کلاس دوازدهم چون حجم درسها ز باد بود, لذا مطالعة کتابهای 
خارجی کم شد » کتابهای خادجی خیلی کم میخواندم 
حالا دلم میخواهد ز بان زیاد بخوانم , ولی قادر نیستم , اراده ندادم . 
احساس می کنم در من در درون من بك نبردی منفی وجود دارد , که 
مالع میشود » به آ نچه که میخواهم برسم » عاطفه د احسان عشقی درمن سيار 
ضیف است » به انسان‌ها و به معاشرت با انسان‌ها عشق د علاقه‌ای ندادغ قکر 
٩ ۱‏ ۳ د a‏ شد» ۲ ۱ 
می کم انن حالت ردانی من مر بوط به‌عدم 4 در خانواد ۳ 
: هل تنها ٹیا زر گت شنهءام ٤‏ خیلی کوچك بود 
من د رکود کی خیلی تنها بودم » تنها بز E e‏ 
اطافم را جدا کر دند در اطاق خود تنها بودم» خود را far‏ ا 
۰ 3 ۳۹ نیا نداث ۰ 
کم یر و مادم ف نیف ا ودنه منهج غلاا با 
ا بای واف اها بویت ده 
جالا که چند جلسه است نزد مایم تیاب e‏ 
خره شوم و ور ۴۳ ۰ وق زکرم را هك نقطه متمر کز می 1 
بره شوم. حتی مژه هم نزنم » دلی دفنی ۱ 7 ال نزن 
نارا ی فو ااکر از من سنوالی ؛ 
داحت میشوم " سردرد میگیرم » ععبی ج ای چاه خر یی ۵« 
با صبانیت جواب میدهم که بعد خودم واراحت هيشوم ° بمب ۰ 


آرام داشته‌باشم که ندادم . 
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تور جج سح سس جر 
a‏ موانع تم رکزفار 


بك روز در اداره بعداز انجام چند تنفس پرانا » احسای کردم که مغزم 
آهاد کی پذیرش مطالب دا دارد › احسای کردم می‌توانم با تم کزفکر کتاب 
بخوانم > چون در اداره کتاب نداشتم , دفتر چه لغات زبان را برداشتم د شروع 
بخواندن نمودم ؛ دلی بیشتراز يك صفحه لموانستم نمر کز فکر داشته باشم » افکار 
برا کنده‌ای وارد مغزم شد» هر چه سعی کردم که افکاد پرا کنده را از مغزم دور 
کنم نتوانستم» با جودیکه تا آ خردفترچهٌ لغات انگلیسیدا خواندم دلی‌چیزی 
باد نگرفتم؛ زیرا ذبالم لغات‌را میخواند دلی مفزم‌کار دیگری دا انجام میداد. 
۵ نتیجهگیری ازشرح حال خانم «ح» : 

٭ خانم 9 دردوران کود کی باندازءکافی مورد محبت پدرومادرقرار 
نگرفته» ازهمان ادان کود کی دربك اطاق جدا کانه‌ای نها میمانده است . 

دقتی طفل محبت ندید از معاشرت با انسان‌ها لذت نخواهد برد دلی 
| کر پدرومادر باندازم لازم ( نه زباد از حذ) محبت کنند و کودك از مت لذت 
ببرد » شرطی شده د از همه اسان‌ها که نظیریدرهمادرش حستند لذت خواهد 
برد : 

# خانم «ح» بجای اینکه بمحبت دعاطفة اسانی پدر «مادرهعتاد شود 
در کود کی بها سباب‌بازیهای جامد و غیر زنده علاقمند میشود » د بعد هم 
به کتاب پناهنده میشود » عشق د محبت به کتاب جانشین عشق د محبت انسالی 
میشود » در لقیجه جنون دعشق شدیدی به مطالعه پیدا میکند » عشق به کتاب 
جانشین عشق د عاطفهٌ اسانی میشود. دلی دفتی کتابهای علمی را مطالعه ءیکند 
د نمی فهمد همان لذت کتابهای داستافی دا نمیبرد , دچار فشار دتنشن عضلالی 
میشود » سردرد میگیرد » نشتت فکر پیدا هی کند . 

هرانسانی به‌يك امید دعشقی زنده است» درابتداء عشق دمحبتی که کودك 
را رشد می‌دهد عشق دمحبت پدددمادر است بعداً این عشق دمحبت‌دراجتماع 
برردی افراد دیگری مقمر کزمیشود» و اگر ار کانیزم ژننمای قاشد: این 


١‏ سور بار هر شدن به کتاب وة ° ۰ ات 
شرطی مراجعه شود . ي 5 ۷ب «رواشناسی هیپنو تيزم » قا نون باز تام 
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666 کت نے 
موانع تمر کزفگر ۴ 
یتیس تم کے 
مدق ممکن‌است متوجه حیوانات با اشیاء بشود» همانطور که درخانم «ح» این 
مدن متوجۀ کتاب شده بود » که بالاخره منجر باختلال ردانی ناامیدی »عدم 
اعتماد بنفس ؛ پرا کند گی فکر دضعف حافظه میشود . که بالاخره بتوسط 

هیئوتیزم با چهارماه مراجمه نجات میياید . 


کمبود محبت خا نوا د گی» در بعضی‌ها موجب عدم تمر کزفکر 
وضف حافظه میگردد 


نفر چهارم 


مه عدم تمر کز فکر بعلت عصبی بودن بدر و تغییر محیط 


نی افسرده‌ای» هنگام گل روید زخاك من 
که برخیزد از آن نی» نا له‌های ډرو ناك من 
« رهی معیری » 
درزیر نامه آقای «م» را مطالعه میکنید» نشیجه مکی ین که عصی‌بودن 
دبیاطلاعی پدر از تعلیم و تر بیت ببجای اشکه از كودك بك پزشگه» يك‌مهندی 
يك دانشمند , بك نا بغه ساژه؛ بلك فرد بیماد ددانی مبتلا باختلالات فکری 
میسازد . 
واه د کار ی اورا شاسته 3 
پدرتصو رمی‌کنده» با "کیات‌زدن کودك برای انجام ر ی 
دات فرییت خواهد کرد , غافل از اينکه هرهشت ر ۳۵ 
خطرناك ردانی است که به‌جسم وجان کودك تزدیق مییکند . KE‏ 
او از وو حلسه مملافات‌من لیامد» 
آقای «م» چون مثتقل شهرستان بود بیش اذد : با 
7 * ووم نامه‌اش را آورد وحالا شما این نامه د 
جاسة اول درد دل کرد وورجلسه ددم 
ددزیرمطالعه میکنید : 
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e‏ ورتم 
من درخانواده‌ای تقریباً متوسط د سبتاً مذهبی به‌دنیا آمده‌ام دبزر که 
شدم بدرم درجه‌دار ژاندارمری بود › و بخاطر همین هم در یك جای ابو 
بخصوص بز ر که نشدهام‌دهر چند ماه هیا سال یکبارپا بمحیط تاز‌ای‌ميگذاشت, 
فکرمیکنم»می‌بینم‌در آن‌موفع منء اصلا ددستی نداشتم که کاهگاهی با اودرو 
دل کنم» هرچه برسرم می آمد » چه آنها که به‌بادم می بد دچهآنهابیرا که 
فراموش کر ده‌ام» همه‌را دردرون خودم میریختم» درخودم حل میکر دمآ نجه 
بیاد دارم خلق وخوی بد دعصبی پددم بود, که همیشه عصبانی بود» با من د با 
ساب افراد خانواده برسرمسائل کو چکی دعوا راه هیانداخت › فر یاد میزد» 

کتك مبزد فحش میداد . 
9 شبی روی برق‌ها : 

ازدوران کود کی خاطرة تلخی به‌باد دارم» بدرم شبی مرا چندساعت در 
بارك در داخل برف نگهداشت. برف تا زانوهايم بود» ازشدت سرما نزدیك‌بود 
جان بدهم؛ علت این عمل يددم را هم نمیدانستم چیست ؟ ۱ 

ددباره به‌تهران باز گشتیم؛ من ازمحیطی که خیلی کو چك بودبمنطفه‌ای 

سیم آ مده‌بو دم» آرزدهايم نسبتاً بز کتر شده‌بود,دست‌داشتم فرضاده چرخه‌ای 
داشته باشم» که هنوزهم آنآ رزو در دلم ماندة است. 

فکرمیکردم» پددم ازمن بدش میا بد وتمام ناراحتی‌هایی که در خانه 
پیش هیآ ند» همه‌اش به‌خاطر من است» مادرم گر به میکرد» بر ادرانه خواهرانم 
همیشه کارشان گربه پود » من دیگر از این زند گی خسته شده بودم چند باد 
تصمیم به‌خو دکشی گرفتم دلی‌من موفق نشدم » سعی میکردم که‌کارهای خو 
بکنم » تاپدرم ازمن خوشش بیاید » دلی باز هم تحقیں میشدم » خلاصه اینکه 
کلای سوم داهنماشی را در سال ۱۳۵۷ تمام کردم وبیشتر از گذشته‌ها فکر؟ 
مشفول شد » چون هرچه درك د فهمم پیشتر می‌شد » بیشتر ضجر می کشید؟ ' 
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n ze e ee 
۵ موانع تم رکزفکر‎ 


۾ شروع ریه و عدم تم رکز فکر : 
کارم بجائی دسید که هرد قت جای خلوتی پیدا میکردم گریه میکردم . 
همیشه تنهائی د گر به را در ست داشتم » فکر میکردم من از دیگران کمترم 
اسلا همه دنا بهتر ازمن ز ند کی می کنند؛ بهتر از هن لبای می‌بوشند » بهش 
آزمن درس میخو اند ۰ 
در کلای درس اصلا فکرم به‌دری نود دهمش فکرم پرا کنده بودشوق 
رفتن به‌جبهه به‌سرم زد » دفتن به‌جبهه و کشته شدن را بسه‌این خانۀ جهنمی 
ترجیح میدادم » دلی در خانه جنگ ودعوای بشتری شرو ع شد زیر پدر د 
مادرم مخالف بودند » بدرم تا نجا که می‌توانست تحقر ۸ سواد : 
8 فرار ازخانه ورفتن بهجبهلا جنگ : 
تااشکه بالاخره شبانه از خانه فرار کردم دبه‌جبهه دفتم» همیشه دلهره 
داشتم که الان بدرم درخانه چکار می کند , حتما الان دعو است » بااشکه‌داده 
بکی‌از بجه‌هاره مىز ده وبالاخرء پساز يك‌ماه نامه نوشتم دجواب نامه‌هاهمش 
۱ ۳1 توت 2 ۰ ات که من به‌هادرم 
فحش دناسزا بود که بررايم نوشته میشد » چول نمی سس را 
سش‌از حد علاقه دارم هشه در نامه‌های می نوشت بخاطی ی : 
1 ه ده استم آ قدر 
۳ ۰ مت ار را ندا » می حو اسهم 
طلاف می‌دهم » دلی‌من تصمیم e‏ ا 2 به‌تهر ان» بادلهرءای 
بمانم تا کشته شوم» و لی بخاطر همین مسئله دد باره بر ۱ : ۱ 
2 حفتناك که ا بدرم بامن چه رفتاری خواهد کرد » بالاخر» ؛ ا ( 
تا م آرانش خبلی کوتاه دهوفتی ‏ 
دلی برخلاف انتظار ازمن استقبال شد» دلی‌ددران !داش 2 
9 قل تکرارشد» البته بعداز بر گشت از حبهه‌مادرم 
بود ده باره همان رفتارهای قبلی ۱ | خبلو دوست‌دارد» 
مطالبی رکفت که خودم تعجب کرد ہی کفت ا ر بر 
1 عقید* بدرم دربارۂ من چیست 
دد لبودن تو ناراحت بود » فک میکردم یف یت 
زم. رر ار است» پس 
پدرم مرا دوست دارد چرا اذسم هی کند و | کر هم آزمن بیز 
بخاطر من باروحانی محل دعوا می کند . 
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ھ تصادق پدرم: 
بکی‌دیگر از اتفافاتی که | کنون یادم افتاد تصادف پدرم بود » پدرم | 
ماشن ادتشی تصادف کرد د متحمل مخار فرادانی گردید › در آن موقم ما 
درتهران بودیم و ددر م در شهر ستان خدمت. ميکر د» شانه هنگام آمدن‌بتهران 
تصادف کرد د چهار نفررا زیر گرفت »د دقتی بتهران آمد تمام.تقصیرات را 
کردن من و خانواده‌ام انداخت د می گفت که بخاطر شماها من اینطور شدم 
چون میخواستم مثلا شماها ضجر نکشید » آمدم که شما دا به‌پینم .با ببرم که 
به‌این بلا گرفتار شدم این گفته‌ها دعقیده پدرم مرا دردریائی ازغم داندده فرد 
میبرد» از خودم بدم می آهد › دلم میخواست که من اذبین خانواده بردم تا 
بخاطرمن سایر برادران د خواهرانم ضجی نکشند د حداقل آنها يك زند کی 
آرام و شادی داشته باشند . 
بعذاز بر گهت از جبهه سعی می کردم که به‌دنبال کاری بردم تا خودم 
مخارج زند گیم را تأمين کنم » زیرا پددم هميشه خرجهای خوددا برس من 
سر کوفت میزد درا بیش از اندازه ناراحت هی کرد » پالاخره تصمیم گرفنم 
به‌دنبال تعمیر رادیو دتلویز بون بردم» دلی نیمه‌کاده رها کردم دب ای‌پاسداری 
به‌سپاه دفتم» شبها باسداری میدادم » دقتی شبها ازخانه ردن بودم ویاسداری 
میدادم خیلی آرامش داشتم » خیلی لذت می بردم , هنگام باسدار ی درسکوت 
شب به تفکر میپرداختم ؛ مشخول خیالیردازی میشدم افکارم در حول د حوت 
خانه دور هیزد › پددم پیش هر کس می‌نشست مرا مقصر معرفی میکرد؛ همه 
از حر کات و رفتاد من نسبت به‌پدرم تعجب میکر دند زیرا تا آن موقع همیشه 
سعی میکردم که لسبت به‌پدرم سر کشی فکنم » هررچقدر مرا می‌زد ‏ با بد 
می گفت » فقط بغض کلویم را می گرفت د گربه می کردم تااینکه دیگرطافت 
نیادردم دهر چه هی گفت جواش‌را میدادم» دهر کاری هم که خودم می‌خواستم 
به‌دنبالش می‌دفتم » تااینکه پدرم باز به‌سراغ من‌آمد دطوری سین کرد که 


یمه 
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:دد سے 
بوانع تمر کز فکر ۷ 


مر راضی کرد که دری خواندن دا شردع کنم لته به‌این دلیل سر کلای 
بی رفتم که می گفتم فکرها نمی گذارند من درک بخوان, مر کز فکرندار 
مغزم برای درس خواندن کار نمی کند. 
چ بی‌اهمیت بهآینده : 

اسلا ز ند گی آبنده برایم اهمیت نداشت که چه‌میشود د چه‌پیش‌می آ بده 
خودم را به‌دست حوادث سپرده بودم , بالاخره بااصرار پددم د مسدیر مدرسه 
دوباره به‌مدرسه بر کشتم و در کلای سوم دبیرستان ثبت‌نام کردم » چند روزی 
بود که به‌مددسه میرفتم » لی کاملا بی‌فایده بود » چیزی نمی فهمیدم فکرم 
متمر کز نبود» سردری افکار مختلفی وارد مغزم‌میشد » کلای برایم شکنجه آ در 
پودء باز هم بدون خبر د اطلاع به‌جبهه رفتم» این بار مو انفجاد مرا گرفت 
بخانه بر گشتم» دوباده مدتی رفتار پدرم درخانه بامن خوب بود» ولی‌اختلافات 
وفرولندها د دعواها مجدداً شروع شد » من پی بردم که هرچه از این خانه د 
خانواده دورباشم هم برایمن بهتر است دهم بر ای خانو ادهام . 

روزها دشها از خانه سر‌دن نمی‌دفتم » خبلی دلم کرفته بود » غمگین د 
افسر ده بودم» درخانه دراز می کشیدم وبه‌نوار کوش می‌دادم و کربه می کردم 
از کر به کردن لذت مسردم , روزها و هفته‌هاکارم همین بود » تااینکه 5 
وسا بو ف وم ارتش , ماددم با من يك‌سری صحبت درد 
و اس 2 اا e‏ کشندهام , طاقت آورده‌ام › به‌خاطر 
آبرو ار بل و : أمىدم به‌شما er‏ بود , دلی تو هم دادیم 
اسر : ون 1 EN‏ کازی می گشتم تا 
ko > e‏ ۸ وی ش شد ۳ بدرم دسایرافراد 
e‏ 
س بسچ ود ۷ پء ا دس ا 

ا نم سای وی ۳۳29 ۳ کوش نکردمدادد 

د کامن دفت تلف کردن بود بهمین دلیل بە‌حرف «د« 
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ارتش شدم , دلی ازادتش اصلا خوشم نمی | مده دلی اجبارادفتم » هروفت‌پرر, 
مرا هی دند اظهار ناداحتی‌می کرد ی گفت ی دلم میخو است نو درل بخو ای 
و کاره‌ای بشوی نه ابنکه بر دی ارتش مثل من در جه داربشوی, 
@ عاشق شدن : 

درهمین دوران‌ها دختر ی را دیده بودم دعاشق شده بودم؛ میخو اسنم هر 
چه زودتر کاری پیدا کام د بردم ۳ ۳ ازدواع کنم › بعلاده همسش 
احسای مکر دم که | کرازمحط خانهو خانواده دور باشم آ رامش کاملی دارم 

بك روز بخانه آ مدم متو جه شدم که یدرم باشخصی كتك کاری کرده است؛ 
پدرم بامن زباد صحبت کرد و گفت توا گریش‌من بودی آ نها جر أت‌نمسکردنه 
که با من دعوا کنند» از گفتاریدرم نار احت شده؛ و تصمیم گرفتم که اد لا- دیگر 
ادنش نردم د انیا - با یکی از ددستان قرار گذاشتيم بردیم آن کسی راکه 
با یدرم دعوا کرده بود شا نهاش را کک در شجه سه شب در سرما کنار 
حاده خوابیدم ودلی او را ند یدیم» وع دو باره ندرم ددیگران مانع تلافی بمفل 
ما شد‌ند» دمنهم از ار تش اخرا شدم دمادرم ازمن قول گر فت که ده باره در" 
بخوانم دمن بمدرسه رفتم»د چون کتاب « روانشناسی هیینو تیزم » شما را خوندهام 
لذا نزد شما آمدهام که مرا هیینوتیزم کنید نا تمر کزفکر پیدا کنم د بتوال 
در ی بخوانم. 
6 تفسیر و تشریح ناما آقای و م » : 

۱ اقاي ۶ از زمان طفولیت مواجه با بد اخلاقی و کتك خوددن 
4 و پدر علاده بر آقای «م» سایر کود کان را نیز كتك میژده است 

قطعا ۳ ۹ ِ ِ 
۴ سی که عادت به ردن داشته باشد» مادر بحه‌ها را هم کتک میز ند 
: درد الق پور وو چیم ہے سکن سط شا“ 
ارش ديرا خودش‌در هدار ار 0 ۱ کان 
۰ دش بوده دتصورمینکرده کهدرخانواده با کود 
۳ ۳ ايتن باه شتا ای ۳ مسکرده 
:* ار تش دفتار کند, دوم اينکه بدر تصورم 


۲ - علت بد رفتار 
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پوانع تمر کز ۹۹ 


و 

فکر 

ج ن 
را اساد رک و و حشت درخانه می‌تواند کود کان را یا نظم دانضاط د خوب 
نربیت کړد. 1 

۳ تج کتکك خوردن ودعوا ونزاع درخانه این شد که اقای « م»› 
هشه | تکار مخ لوط باغم و اندوه داشته‌باشد» چنین کود کی درسر کلاس درس 
ازکار» اتفاقات داخل خانواده درمفزش دورمیزند, د درنتیجه نمی تواند بدرس 
فکر کند» وین حالت مغز ی بمردرعادت شده و سالها بعد شکل سماری عدم 
نمر کز فکر ظاهرمیشود؛ که محصل با دانشجو در چنیندضع اختلال عدم ڪر ۳ 
فکر فادریدری خواندن نخواهد بود؛ دا گر هم بیشتر فتی‌داشته باشد» با سختی» 
رنج دمشقت زیاد پیش میردد . 

۴ - فشارداخلی خانوادء آقای «م » بانداژه‌ای زیاد بوده» که حاضرشده 
ازخانه فرار کندبه جبهۀ جنگ بر ود و کشته شود دلی‌درچنین خانه‌ای نباشد 
باهیپنو آ نالیز (روانکاوی ازطریق هیپنو تیزم )ود سلف هیپنو تیزم = خودهیهنو تیزم» 
فابل درمان است, در آبنده کتابی تحت عنوان ( هیپنولیزم و کودکان ) نوشته 
خواهد شد وراهنمائی خو اهد شد که چیگو نه خانه و خانواده باستی پناهگاه 
آسایشگاه؛ امید گاء کود کان و نوجوانان باشد.. . 

چون دراین بخش فقط در باره علل‌عدم تمر کز فکر بحث میشود لذا رهگ 
معالجه درفصول بعدی, مورد بحت قرار خواهد گرفت. 
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نفر بنجم 

0 عدم تمر کزفکر در اثر : 

-٩‏ شر ابخو اری یدرد 

۲ بی نو جهی پدر به فر ایض مذهبی 

۳ خودادضالی 

اکثر اوقات علت عدم تمر کزفکر بك عامل‌نیست» بلکه چند عامل است 
مافند مورد آقای « س » که شرت حالش را درز بر مطا لعه ممقر‌مائید. 

آقای « س » قسمتی از خاطرات خود دا در حال بیداری تعرب ف کرد 
قسمتی‌دا درحال هیپنو تیزم به دی‌تقلین شد که بعد از گاهي ازحال هیپنوزهم 
فسمتی از خاطرات خود را تعر نف خواهد کرد؛ شما درذس خلاصه‌ای ازشرع 
حال آقای « س » را مطالعه می :کنید . 

من ۲۶ سال دارم» عا بك خواهر دچهار براددهستیم بك برادر آژمن 
بزر کتر د مهندی است دد برادر دیگس از من کو چکتر هستند» که یکی در 
دانشکده فنی ودیگری سال ششم دیرستان است. 

فکر می کنم ردحیهام ضیف است» ظرفیت ندادم, خیال می کنم ترسو 
هستم عصبانی میشو» در درون بهم میریزم» منقلب میشوم؛ دلی بردز نمیدهم؛ 
فادر به بیردن ریختن د بروز دادن نیستم > بك نوع ببحالی دزمن هست» هفن 
سال است که در دانشکده م هستم» باید ۳ سال پش ےھ دانشکده را تمام مسکردم » 
دورد دافشکده ۴ تال أاست» سه تر م بدانشکده ه رفتم ۵ر ۱ سال غیبت کردم ۰ 

| ۰ 

زود دلج دپر بشانحال‌هستم» احساساتم را درخودم نکه منداده» حافظه!! 
مسا ضعیف استءتمر کزفکر ندارم» تر س‌های مختلف دارم ازهمه چیزمیش*" 
ترس از درسهای دانشگاهی؛ ترس از خودم» ترس از آئده» ترس از زنه ا 
بخودم اعتماد ندارم؛ نا اميد هستم» بیحوصلهام » احسا‌عجییی دارم حس ٠۰‏ 
از خودم بیگانه‌ام. دلم میخواهد ازجائی فرار کنم نمی‌دانم چراء از خود؟ ۲ 


۱۰۰ 
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مر سیسات 


بوانه لمر e‏ 
ابد فرت دادم» فکرمی کنم آدم خیلی تنبلی هستم. 

س - بسیار خوب» حالا شرع حال خود را از زمان طفولیت بیان کنید. 

ج آنچه از کود کی بیاد دارم اینست که بچۀ بسیاربازیگوشی بودم؛ 
پدر دمادرم همیشه دعوا ميکر دند پدرم مشرد بخوار بود» من‌هميشه میترسیدم» 
کی خجالتی بودم» در ددر دبستان شا کرد خوبی بودم؛ دلی هميشه گوشه- 
گنر و درخود فردمیرفتم. 

مادربزر گم دا دوست داشتم » مادربزد گم مذهبی بود نماز میخواند » 
دلی بددم نه» منهم تمابل مذهبی داشتم » خاطره مهمتری که از طفولءت دارم 
اشت که برای هر کسی اسمی گذاشته بودند؛ بك پسری دهاتی بود که کلۀ 
بنبار کوچکی داشت » صفحهٌ صورتش بزر که بود , اسمش « قروش » بود ؛ 
بچه‌ها مرا هم مسخره میکردند د می گفتند «قروش» و قروش را می کفتند 
شببه میمون است . ازاین مسخر کی د اسم خاطرء تلخ د بدی دارم » در بچگی 
مبخواننتند » مرا گول بز نند , بمن تجادز کنند » شاد ترسم بهمین علت باشد. 

درمر حل بلوغ شروع بخودارضائی کردم ؛ هفته‌ای ده قا سنه بار ابنکار 
را میکردم د بمداز ابتکار دچار فکر د خبال ذیسادی میشدم » احسای گناه 
میکردم » احسای حقارت و کو چکی میکردم ‏ احسای میکردم کسی آزمن 
خوشش نمی آ بد اصولا در خانواده بمن زباد محبت نميشد» بهمین دلیل احا ب 
ی اس او ور و۳۳ 

باری همانطور .که زهان ین و6 < و ۳ 
بن ا ایو ا : ایک پو ی 
ی شم ی 
ےل رکا و م و رف بهبهشت » افاری بود که 
دمن ریشه مرکرد » ترس از جهنم و دوز د دهن ؛ : 


که 
زن بخصو سب ددم 
مرا بخود مشغول مبداشت ولی خانوادة من مدهیی فبودند , 
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dila oll SEs e‏ ون 
نه‌تنها مذهمی شود › بلکه هر دی شرابخوار 2 و + 7 بیشت ی ادقات بر 


افر اد خانو ده در جنگ و سهعز بود » از خجالت دترسی که داشتم اعمال مز 
را براحت د فراغبال نمی‌توانستم انجام دهم » هميشه فکرمیکردم که کرزنر 


عذاب جهنم نشوم . 


0 در دبیرستان : 
در ددد دبیرستان هم شا کرد خوبی بودم » ولی‌هميشه درخود فرورتت 
بودم عادت کرده بودم همیشه‌کارهام را از دیگران پنهان کنم ۰ آنجه دراین 
دورء باعث فکردخیال زائد من میشد ,.خودادضائی بود » علائق مذهبی باعث 
شده بود که هردقت خودارضائی میکردم دچار احسای گناه شوم و زباد فکر 
د خیال میکردم ؛ تصور میکنم علت درخود فسرد رفتنم همین بود » اغلب اثر 
مشتکلات در من یمورت درس اهی کید 9 هميشة پیش رای خمود فز 
احساس میکردم؛ در دوران آ خردبیرستان قشت فکرم زبادتر شده » به کنکود 
دانشگاه هم فکررمیکردم بهمان اندازه که خجول د کناره گیر بودم بهمان اندازه 
دارای تمابلات جنسی بودم » هر آن میخواستم خود را ارضاء کنم » اغتشاشات 
فکری من زیاد بود » افکار باس آور بمن هجوم می آورد . 
با اون افکار نه راهنمائی پیدا ميشد » نه ماری‌دهنده‌ای و نه تسکین 
دهنده‌ای نه ددست صمیمی و خوبی داشتم که با او درد دل کش و مشکلاتم 
دا پا اد در میان گذادم ضربۀ نهائی را وقتی خوردم که ور کنکور رد شدم. 
" بیش‌اذ این احتیاجی نیست که دابالة خاطرات آقای « س« بوشته شود 
اا عنی کر فکن رخف حافظة جوو را زان و اش تب 
مشر دبخواری و بداخلافی در ؛ افکاد مذهبی » کنمبود محبت پدر و مادد؛ 
خودارضائی هم اینها عواملی بودند که‌افکاز آفای «س» را بخود مشغول‌داشته 


بودند » در نتسه < ۰ ۲ 
د کو رچ ین افکار مانم تمر کز فکر او میشدند که 
ددسها را بفهمد و یاد بگیرد . 
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وقابع و حوادث ناگوار و نامطلوب زند گی باعث میشود که 
محصل بان دو.بدادها قکر کند » در نتیجه هنگام درس‌خواندن 
فکرش جای دیگر بوده و تمر کز فکر نخواهد داشت 


9 عدم تمر کز فکر و ضعف حافظه در اثر : 
۱- ووزن داشتن پدر 
۲ توجه پدر به‌فرز ندان زن او لش 
۳ دم‌خور نبودن پدر با کودك 
م کودك در آرزوی داشتن پدری مهر بان 
۵- مادر لحظه‌ای کودك را تنها و بحال خود نمیگذاره ۱ ۱ 
و کودك ور تنهالی و کنج خانه خیا لپرداز میشوه و سخنان استثنالی و فیلسوفانه و 
بزر گنر ازسن خودش میگو ید . 
حالا سای شر حال خود میحصل » نامه مادری را میخوانید ۰ این مادر 


دربارة وة کشن حرف همز نل ۲ نامه‌ای است س آموزنده وحاب؛ این مادر 


غبلی عالي و خرب علل ایجاد نفتت د پرا کنه کل فکی ودا خوددا تشر بح 
د بیان می کند . 
E NT‏ 

آقای «ث» ازيك خانوادۂ ثردتمند ارت کاهی ثردت د هی ٥ر‏ 
زک نس نود لا کے دای 
میم اشن کو دك تاحدددی بەسلامت 
کهدو 


خانواده باعث انحر افات و اختالافات 
دفعین مطالعه و عقل ومشورت دجود دا 

: ۲ لرکه در دس 
پا مق El‏ س E‏ تم زیاد هس مردانی 
جالب است ولی اتم ان در کشورایران تراد اس ا 


زت باپیشتر دارند . 
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@ حالا نام خانم ( ف ) را در بادة داستان شیرین خودش و فرز ندش ا 


زیر میخوا نید . 

قدت ر نبا سال یاهرد دوس دیمان ارعقاتا واد تم که Î‏ بل 
خود بك دختر ديك‌بسر داشت»شدت ناساز گاری آنها بحدی بایان اة 
(همسرم) غالباً درمیحل کار خو میخواند 9 لحت‌نض د کڈ * انشنای بود. 

علاقةٌ ما آ نقدر زياد بود که جدائی ازیکدیگر + . دغیرهمکن‌بود 

بهمین‌جهت باعلم داطلاع به‌عوافب این ازددا د علیرغم نصایح دالدین 
د ددستان نزديك‌ما ازدداع کردیم . 

بلافاصله پس‌از ازدداح ایشان تغییر ماهیت داد دجربان عکس شد. 

قانون د مقرداتی وضع نود که با گذشت ت فزديك به ( ۱۷ ) سال هر کز 
آنهارا نقض نکرد . 

جر بان بدین‌قرار | ست که اشان مقرز داشت ت اید : 

هر‌هفته دوشنبه د پنج‌شنبه صبح که میردد برای انجام کار روزانه شب 
برای خواب بياید منزل جمعه‌ها نهار را تزدسا بیابد د بلافاصله برود پرا 
آنا ( ذث دفرزندان اداش )لی شبها پس‌از تعطیل مطب بایدبزدد نزدآنا 
و قط وق سانه سل که باستی به رنه و یه پوقاد:. 

تمام صبح‌ها ساعت چهار د فعلا که حکومت نظامی است پنج صبح بردد 
هو اخوری ساعت۷ برای صرف ضبحخا له ترک 33 سین هیر 39 خي . 

حمعه‌ها درهمن‌ساعت بادشده مبردد کوه‌نوردی وبرای‌هار کک 

ماءاسفندسال ۱۳۳۹ ازددا کردیم . ابشان معتقد بود که چون دد بچه 
دارد نباید بجه‌دار شويع .و لیکن منهم زن بودم و آرزوی داشتن ن فرزند دأ 
داشتم بهمین‌جهت متأسفانه اشتباه ددم دا مررتکب شدم دنهم اردسهشت ۱۳۴۳ 
پسرم بدنیا آمد» این‌مرنبه هم شراط دیگرک‌برمن تحمیل کرد ومن بمناسبت 
اينکه ازداشتن فرز ند خوشحال‌بودم بررخلاف خواستةٌ باطثی ام و بهناچارشرابط 
اورا پذیرفتم . 
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س و ترس ترس رت 
موانع تمر کز ۳۳۹ 


بان تر تیب اد ازپدو تولد این بچه هیچگونه مخار اورا تقبل شمود . 
بهاد توجه کید مدر هیچ امرگ آزامور مر بوط به‌خوشی د ناخوشی ادشر کت 
نود دطبعا همه‌چیز بعهدة خودم بود که پا رضا » ميل د علاقه انجام میداد 

حتی‌بمن میگفت که برایش شناسنامه نگرفتهام لیکن ددسن سالگ 
شداسنامه اورا ارائه داد د کم کم خودش‌را بادنیای من دبجه آشنا ساخت 
دلی همه‌چیز طبق دلخواه خودش. 

طبعاً محیط ند کی ما هميشه پر آشوب » جنجالی د غیرقابل تحمل بود 
دمن تصود میکردم باصبر د گذشت میتوانم اورا به‌زند کی علاقمند سازم . 

«دوما»بوسیلهة فر سپس به‌دئبا آمد خیلی ضعبف بود . مدت ۵ ماه خودم 
اورا شیر دادم . 

از ۱۹ماهگی اورا بەمۇسسة دیستیلند ( نصفروز ) سپردم چون شاغل 
بودم دهميشه د بطوره‌ر تب پرستارنداشتم. ناسن چهار سالگی ضرق تک 3... 

درسن ۴/۵ سالگی ادرابردم سوئیس نزد پردفسودماماتر. نتیجة آزمایشات 
کودا کون این بود که احتمالا بر اثر فررسپس پرده به‌ضخامت پوسته پیاز با 
بهتر بنویسم غباری روی‌دستگاه گوبائی اد پوشانده‌شده که‌هر چه مرو اکن قو 
این ناراحتی برطرف خواهد شد . ولی بعداً معلوم شد که دراش فر‌سپس هم 
نوده چون درتمام ددران تحصیل سوسا ابتدائی بانمرات خیلی‌عالی قبول‌شد . 

اقدامات فرادانی برای صحبت کردن اد نمودم . از هیچ کوششی 
فرد گذاری ننمودم تااینکه درسن ۴/۵ سال کم کم شروع به‌صحبت کرد . 

لازم است ماد آوری نمایم که باه جود انکه همسرم تا حدی میخواست 
داوع دلیکن ازشر کت ياما دراحتماعات خودداری پيا 
ما“ ( او -])میکرددقادر به‌صحبت کردن‌نبود دیدرک 
شرمند کی منشمود ۱ ۱ 

«ما»هميشه خودرا در کنار من میدید د دور از پدر و هردفت مولق 
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به‌ذ بداز درش همشد مصادف باتک د سگو‌ها و اختلافات مایود ۰ بااشکه در 
خواب‌بود که پدرش واردخانه مىشد بااشکه آهاددفتن به‌مدرسه بود. بهرحال 


قلب کوچك اد همیشه مشتاق و آرزدمند هم‌صحبتی دمهر دهحبت پدرش‌بود, 
درحالیکه پدرش همیشه ازدو فرز ند دیگرش واینکه چه ادقات خوشی را در 
کنار آنها بسر‌میبرد صحبت میداشت . 

این دضم آ نقدر ادامه بیدا کرد که «دوماء| بدا ازمن‌مکرداً تقاضامسکرد 
که از بدرش جدا شوم دلی بعد‌ها زند کی د همه چیز د همه کس براش 
می تفاوت شد . 

چند سال قبل از بکی‌از دوستان خانواد کی تقاضا نمود که برایش پدر 
شود و به‌او گفت که چقدر مشتاق داشتن بدرمهر بان میباشد منتهی چنین‌مطلبی 
سر کو یشرافس نا جرع بعود کید 

چندسال قبل د کترعظیمی ردانشنات معردف بمن پیشنهادداد که‌دددما» 
با ید تحت نظر یز شك روانشنای قرار کیرد تاحالش دخامت بیدا ننماید . 

بەتوصیة پدرش اینکار دا نکردم . 

:استان سال گذشته اورا بردم اسرائیلو د کتر رداشنای اظهار داشت 
که در معالجهٌ اد چندسال بان کوقبام د فعلا هم چنانحه بدرش سبت به‌اد 
بامحبت عهربانی رفتاد نماید «حتی | کر ,نکساعت ازوقتش دا در روز بااو 
بگذر اند مثل ابستکه ده‌جلسه نزد د کتر دوانشناس رفته‌است. 

حتی د کتر معتقد بود که بعلت اینکه دائماً بامادرش بسر میبرد خلق د 
خوی زنانه بیدا نموده وصفات مردانه دراو رشد ننموده د چنانجه بهاو كمك 
شود چه بسا که هر کز نواند وك مردکامل ود مستقل د باشهامت باشد . 

دراین موقعیت ضسمن اینکه تشنه محبت است شدیدا خوددا بی‌نیاز 


شان مدهل . 


با جود اشکه خو درا کاملا مستقل و می نباز از كمك دیگران نشان‌میدهد 
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دلی فادر به‌انجام هیچ کار نیست دلمیتواند تصمیم کته میترسد داز خوابیدن 
در اطاق خودش دحشت دارد دلی بردی خودش نمباآ درد . قاق فیست تصمه 
بگیرد د تصمیمش را عملی نماید . غالبا صحبت‌هائی میکند که تکراری ال 
ومسئدل نست . 

بخاطر بی‌محبتی‌هائیکه درحقش روا داشته‌اند احساس حقارن و 
توخالی بودن مینمابد و سعی میکند با مخالفت د بی‌تفادتی انتقام بگیرد . 
سبت بهتمام اطافیانش بی‌اعتماد است د دلش نمیخواهد با آنها صحبت کند و 
چنانجه شخصی بااشخاصی را پیدا کند که بااد فامیل نباشند [ نقدر سئوال‌دارد 
که شابد هر گز تمام نشود . 

بمردر فرزندان همسرم بزر که و مستقل شدند . پسرش در خسارج بس 
میبرد و ازددا کرده . دخترش در ابران زی کی عمکنده اروها ننوده:. 
حنی‌زمانی نود که هر دی آ نها درخارح بودند. و لیکن‌حتی برای‌یکمر تبه هم 
از راهی که مسررفت انصر اف یبدا نکرد. و کم کم با فاهبل خودش شر د ع۶به‌قماد 
گرد بطوریکه درحال‌حاضر تمام تعطبلات د اوقات سکاری‌را صرف‌فمار هبکند. 

قبلا به‌اتفاق فرزندالش مسافرت میرفت د فعلا بابرادر 3 زن برادرش به 
سافرت هس ود» سال گذشته مذهم جزو بر نامه آ نها بودم ولی د دوما » راقبول 
تکرد باما باشد وادرا نزد خواهرم دراسرائیل گذاشتيم . 

درظرف مدت عمردددما» کمتر. از تعداد انگشتان دستم باتفاق مسافرت 
دفته‌اييم و همیشه بااختلاف و دعوا. 

در «دوما» جنایتکارقابلی است چه بمرور و ذره ذره وجود فرزند خودرا 
وج نمود, وجرن به‌او علاقه ندارد بتابراین احساس ناراحتی نمیکند و۷۴ 
مشغول ارام بر نامه‌های محاعن. شود میباشد . 

دمن جنایتکارتر ازپدر«دوما» هستم چرا که : 

۰ بدلیل اینکه يك فرزند داشتم هر گز اورا از خود .دور نداشتم -صور 
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حود بزر گث‌شد » در نتبجه مازوی و گوشه گیر بار آمد . وقنی اقدام به‌این عمل 
نمودم که تنهائی برایش عادت شده بود . و فعلا بهیچوجه حساضر بهش ر کت رر 
اجتماعات ثبست . 

به‌او نیامو عنم که خودوش را اداره کند؛ خرید کند یا در کارهای خانه, 
کوچه وامور مردانه شر کت نماید . 

به‌روستانم اجازه میدادم که | گر شیطنت میکرد اورا تنبیه کنند ( البته منظور 
تنبیه لفظی است ) . 

جود همیشه با شوهرم احتلاف داشتم و شغام نیز آموزش برد کم‌صبر و 
کم حوصله بودم و حاضر نبودم به‌سئوالات بچه گانةً او با آرامش جواب بدهم » 
اگر یکمرتبه بااو بالعاف رفتار مینمودم ده‌هابار باخعشونت بااو رفتار میکردم . و 
البته درحال‌حاضر بیشتر خودرا کنترل میکنم . 

میتوانستم بخاطر فرزندم یا از زند گی این‌مرد بیرون بروم یا اینکه نسبت 
هام کارهسائیکه میکرد بی‌تفاوت باشم تا از اختلافسات خانوادگی بکاهم ولیکن 
شاید بدلیل اینکه خودم‌را خیلی دوست داشته و دارم || فرزندم را فدا کردم . 

شابد | گر اورا از کود کی بخار ج میفرستادم فقط عقدة دور بودن از پدر و 
مادر در او بوجود میآمد ولی باز بدلیل اینکه خودم را دوست داشتم 1 اینکار را 
نکردم . درصورتیکه اکان داشت قرد شایسته‌ای شود و آبنده‌اش تباه نشود ۰ 

امروز که تساحدی حاضر به‌رفتن از بخارج هستم مطمئن" هستم که قادر 
به‌اداره کردن خود به‌تنهائی نیست‌وچهبسا که پشیمانی غیرقابل جبرانی ببار آورد ۰ 

برای مثال تسایستان ۱۳۳۶ اورا همراه گسروهی از :سن و سالهای خودش 
فرستادم لندن . این مسافرت برایش بسار گران تمام‌شد بدین معن ی که ابداً باآنا 
هم آهنگی نداشت ودر اجتماع آنها شر کت ننمود وحالش روپموضامت گذاشته 

تابستان سالقبل هم که اورا به‌اسر ائیل بردم نزد خاله‌اش. اورا به‌يك ارددک 
e‏ نی فرستادم . این مرتبه بزودی متوجه شدم که زند گی گروهی نتنها برایش 
شو اددا افسرده‌تر ؛ عصبی‌فر و متژوی‌قر. میتماید , به‌این جهت اددا 
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آوردیم منزل و نزديك به‌دوماه فقط روی تخت میخوابید یا در اطاق راه میرفت . 

درحال حاضر پدرش بطور خیلی مختصر ومن بیشتر سعی میکنم به‌جبران 
گذشته برای بهبود او عفید وافع شو!م وای ابنکار بی‌نتیجه است که البته امکان 
داره راه وروش غلط باشد پااینکه ساختمان بدنی وروانی «دوما»به‌این‌طریق‌تکمیل 
شده و رشدنموده و دیگر انء‌طاف‌پذیر نیست . 

اگر حمل برخودحواهی نباشد بايد بنو یسیم صر فنظر از اشتباهاتی که 
مرتکب شدم که دررو ح » روان و جسم فرزندم مثر واقع شد » یکی از مادران 
فوق‌الهاده فداکار برای فرزندم بوده و هستم . 

ازبدو تولاش تا کذو ن ,ار سنگین مصائب زندگی را همراه با کرفتاریهای 
پسرم به‌دوش کشیدم . از انجام هیچ کاری فرو گذاری نکردم » ارخر ج کردن ددیغ 
نداشتم . اگر بخواهم کارهائی را که برایش انجام داده‌ام بنویسم کتاب قطوری 
خواهد شد . 

ونکتة جااب‌اینکه پسرم دراسرائیل بهد کترش گفته بود» من مادرم را خبلی 
دوست دارم بدلیل ابنکه برای‌من بینهادت زحمت کشیده ونعر ج کرده و لیکن‌حتی 
هنوز ودراین سن که من بزرگث شدهام بمن تحمیل می کند » چه‌لباسی بخرم وچه 
رنگی باشد» واوست که برای من تصمیم میگیرد نه‌عودم ۾ میگوید : « مادرم‌مغز 
من است ؛ بجای من فکر می کند » . 
ماه هید تیزم و روانکاوی میشد » چون در حال هیپنوز ھا لہ 

گفتار ایشان درحال هیپنوز دراینجا نقل میشود : 
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اظهار ات آقای «اف» در جلسة اول 


در اولین جلسه‌که در تاریخ ۱۳۵۷/۱۰/۴ مر اجعه کرده بود ۰ بددن‌اینکه هیپنوتیزم 
شود درحدود یکساعت صحبت کرد , آقای «اف» بیش‌از حد حرف میزد ۰ حتی فرصت سوال 
کردن بمن نمیداد . چندبار حرف مرا قطع کرد د وسط حرف من دوید ؛ در اکثر جلیان 
مادرش نیز حضورداشت. با آ نکه بیش‌از ۱۶ سال نداشت» و لی ما نند یث لیسانس فلسفه فلسفهبانی 
میکرد . در زیر خلاصه‌ای از اظهارات ایشان. نوشته میشود . پس‌از ایدکه بیست مورد از سس 
مورد اختلالات فکری خود را در حضور مادرش شمارش کرد و در بارهٌ آ نها توضیح داد مطا لب 
زیر را اضافه ذمود . 

در نظافت وسوای دارم » میخواهم تمیز باشم , شب هنکام خوابیدن زياد فکر و خیال 
میکنم اصلا کارم از صبح تا عصی فکر و خیال است ؛ دائماً در گوشه‌ای از اطاق نشسته وفکرو 
خیال می‌کنم گاهی دستها د پاهایم بی‌حس میشود . میخواهم چاق شوم . مأیوس و ناامید هس 
هیچ اراده‌ای ندارم ؛ خیلی بی‌ار اده هستم ۰ بیحوصله هستم ؛ حالاتم در روز زياد تغییر می‌کند, 
گاهی شادم . گاهی افسرده ولی بیشتر روز را غمکین د بی‌تفادت هتم . گاهی کارهای 
غیر ارادی 3 بىد 9 انجام هید هم مادرش اظهار داشت › تا پیژ امه اش را صبح در نیاوزد وتا 
نکند و زیر با لشش نکذارد نمی‌تواند به مدرسه برود ؛ فقط نسیت به پیژ‌امه این وسواس را 
دارد ۰ هر‌چیزی را از هر کجا بردارد سس جایش میگذارد بسیار راستگو است » تقلب نمی‌کند. 
دوباره خودش شروع به صحیت کرد . 

من در مدرسه به بچه‌ها حمله نمیکردم. کسی را نمی‌ژدم ۰ فقط یکبار یکنفر را زدم؛ 
بچه‌ها مرا عصیانی میکردند › آذیت ہی کرد اد . منهم میں‌فتم نزد معلم شکایت میکردم . مدیر 
مدرسه میکفت تو باید بتوانی از خودت دفاع کنی ۰ هنکام نوشتن دستهایم میلرزد ,ف 
اعصاب دارم . 


۵ جلهة ۱۳۵۷/۱۰/۱۰ 

آقای «آف» دراین جلسه با دستگاء (هیپنودیست) هیپنو تیزم شد. قبل انز هیبنوتیزم‌شدن 
سئوال کردم > شما از هیپنوتیزم‌شدن چه انتظاراتی دارید ؟ 

جواب داد ؛ من میخواهم دردهايم برطرف شود , میخواهم روانم نقویت شود . چطود 
میشود روان آدم دا تقویت‌کرد ؟ راز بزرگ دارد » میدانیه رازش چیست ؛ رازش هیپنوتیز؛ 
است » رازش آمدن په اینجا است . 
۵ شروع هیپنو تیزم 

«یپنوتیزشدن آقای «اف» هم استثنائی بود. زیر! با روش چشم , نوسان بدن قفل‌شدن 
انگشتان و سایر روشهای‌دیگر همپنو تیزم نشده هیپنودیسك که تصویر آن‌را دراین‌صفحه می‌بینید 
به سهو لت هیپنو تیزم شد . 


۹۹ 
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0 .ف جچ aa‏ یویر 
شما به این دایره که 0 ا ٍ 
بیچزخد دگاه کنید؛ يلك 
خواب آدد پکشید ٿا نيه 
به ا نی پلك‌چشمهای شماء 
بیگین, خسته و بسته شده 
وبخواب‌عمیق فروخواهید 
رفت» این گفتار در حدود 
پنج بار با فاصله و آرامی 
تکرار شد پلك چشمهای 
سوژه چندبار بهم خوردو 

پسته شد . 
حالا شما په چر خش 
دایره فک می کنید , در 
خیال و تصورخود چر‌خش 
دایره را هی‌بینید ؛ ثا نيه 
ثانیه خوابتان عمیق تر و سنگین‌تی میشود, عمیق» راحت و آرام بخوابید » از این طرزخواب 
خیلی خوشتان میا ید , عمیق بخوابید . 
پس از اینکه روش‌های‌عمیق کردن‌خو اب انجام شد وخواب سوژه عمیق شد , از او سغوال 
کردم » دردها و ضعف‌های روانی شما چیست ؟ 
جواب داد : می‌ترسم » تمر کز‌فکر ندارم, خجالتی‌هستم, با آدمها مهربان نیستم »د لم 
میخواهد شخصیت من بالا برد . میخواهم از زشتی‌ها نعرسم. میخواهم زشتی‌ها را از ذیبائیها 
تشخیص بدهم » بدی‌ها را از خوبیها . 
گاهی وقت‌هنا عصبانی میشوم ۰ کنترل خود را از دست هیدهم » میخواهم همیشه آرام 
د خونسرد باشم» میواهم همی‌شه شادباشم» با آدم‌ها دوست بشوم» سریع دوست بشوم : میخواهم 
خوابم راحت باشد » راحت بخوایم , شبها بیدار هيشوم » زياد فک و خیال می‌کنم » میخواهم 
ظم د دقیق باشم » میخواهم از نظ جسمی کاملا سالم باشم . میخواهم خیلی باهوش باشم . 
میخواهم حسادت نکم » طمعکار نباشم » میخواهم ساده باشم , میخواهم روحم آزاد باشد, 
احساس آرامش کنم , هميشه خسنه ه«ستم » احساس خستگی هی کنم ؛ میخواهم خسته نباشم ۱ 
خود را می‌بين که و رکو و کستان حست ؛ فقط پایم را به کود کستان گذاشتم ؛ لباس سفید 
کفش سفید ۰ تصاذیری می‌بینم » میکویند بچه سرت خون می‌آیه » مرا بردند بیمارستان ؛ 
رم را پانسمان کردند . 
۴ تصن نوشته هید با نات دقیقاً نوشته نمیشود : ده 
ات پت ا ت جوا تیب یوت انب ۱ دی‌ها صفحه مشود ؛ اگرخوانند گان 
ترم بخو آهزن ین ی با 7 ما با ۱/۵ براعته دفيقاً 
اش خواعند از جریان هنوتیم کامل یك جلس مک سر نب 
ید په کتاب خاطر ات هیینو آیزم درفر‌اسه که اخيرا نوشته ام مر‌اجنه نمایند 


aa @‏ 
جلسكٌ ششم دوشنبه ۱۳۵۷/۱۱/۲ 
س ازاینکه آقای «اف» ماننه جلسات قبل با دستگاه «هیپنوديسك» هیپنو ادر 


م شد در 
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حال عمیق‌شدن هیپدو تیزم , خودبخود شروع به صحبت کرد و اظهار داشت : 

چرا از خواب طبیعی خوشم نمی آید. خواب‌طبیعی برایم لذت ندارد غا خورزنم, 
برایم لذت ندارد » در داقع خوشم نمی آید بردم غذا بخورم » چه بخودم » چه نخورم , اعمیتر 
ندارد . از راه دفتن خوشم نمن‌آید , فقط از چیزی خوشم می‌آید که احسای لنت کم . 

سعوال شد . آیا از حرف زدن لذت میبرید ؟ 

جواب داد ؛ لذت حرفزدن در درجه دوم است . 

س لذت درجه اول چیست ؟ 

ج لنت درجه اول فکر و خیال کردن است . دلم میخواهد , در گوشه اطاق نشیم 
و فکر و خیان کنم . 

س _ الان در کوشه اطاق :غسته‌اید و دارید , فکر و خیال هی کنږد » به‌چه چیز فکر 
می کنیثد ؟ 

a‏ من پادشاء انگلستان هستم ۰ دستور هیدهم ؛ بمردم ظلم نکنید ؛ خواسته‌های مردم 
را اجرا کنید › با یکی از دختران شاهزاده ازدواج کی دہ ام بمحض ازدواج از پادشاهی استعفا 
داده‌ام ؛ در کلبةٌ محقری هستم , حاضر نیستم پادشاهی را قبول کنم » فقر د گوشه‌نشینی را به 
پادشاهی تر جیح هیدهم . 

سوژه چند دقیقه‌ای سکوت می کند ... 

ص چه شده . چرا حرف نمین‌نی ؟ 

ج مثل‌ایدکه دستم نیست ؟ دستم کدا است ؟ جرا پاهایم را نمی‌توانم حرکت دهم 
همه‌جا تاريك است ۰ چشمهايم نابینا شده .... 

حالا پیش مادر بزر گم هستم » از اينکه پیش مادربزر گم هستم خوشحا لم. . 

س چند سال دارید » الان چند ساله هستید ؟ 

ج چهارساله , چهار سا لم است ؛ می‌ترسم » از تاریکی می ترسم : هی قوسم درتاریکی 
حیوانی باشد . 

همیشه ازاینکه من از. تاریکی می‌ترسم ۰ پدرم مسخره‌ام می‌کند » بمن می‌خندد ؛ مرا 
ترسو خطاب می کند . 

دلم میخواهد در آب گرم بخوابم , دز آب گرم دراز بکشم » هما نطوز گرم بماند ؛ 
خوابیدن در آب‌گرم لذتبخش است . 

در خیابانی هستم ؛ این کوچه‌ها را میشناسم » هثل اینکه گم شده‌ام ؛ حر کت می کنم ' 

دو نفر را می‌بیتم که پیر‌مرد «ستند ۰ بهم توپ پرت می‌کنند . 

رطور یکه ملاحظه می کنید آقای «اف» درحال هیپئو تیزم آزادانه صحبت هی کند : منهم 
مانع حرفزدن او نمی‌شوم » کوش میدیم به‌بینم چه میکوید . 

دز سر کلاس اثگلیسی هتم : معلم انکلیسی هم سر کلاس است: ولی لخت هستم , لبای 
په تدم نیست » هثل اينکه اینجا استخر است » جائکه برای شنا میردم . ۱ 

#سوژه چند ثا نیه سکوت می‌کند . 

دريك لحظه‌ای هستم؛ فرار می‌کنم ؛ خود را بدریچه‌ای می‌اندازم , اطاق تاريك است 
پنجره‌ای است ۰ آسمان دیده میشود , آسمان آبی تیره است پر از سان ت عرزن لاف 


تا بلوهای نقاشی قشنکی هست . 
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a ۱۱۱ aT 
۱1۴۳ موانع تمر كز فکر‎ 


چخوابر فیه هروقت تغییرحال و تغییرصحنه میدهد چند انیه‌ای سکوت می کند. 

.., لباس مخصوصی به ن دارم:, مال قرن هجدفم است , لباس بلندی اشت مثل اینکه 
کار هسعم ۰ یك پیهخدمت هستم ... یك بچه کوجك هستم یك مملم انکلیسی هست ؛ منهم 
نها نشته‌ام ... يك پدر و مادری هستند. موهایشان بور است » بچه‌های انگلیسی توی استخر 
وبا می‌کنند ۰ من یك جهش سه پله‌ای کردم . از سه پله پریدم ۰ ذنی بمن نگاء می‌کند ؛ 
آن زن همینطور بمن نگاه می‌کند . 

... یك شمشیر دارم , جلدش هم طلائی دنک است . اسم رضا با امام رضا روی آن 
نوشعه شده » آن دا پیدا می‌کنم » از زیر طاق می کشم بیردن ؛ یکی از همکلاسهايم میخو اهد 
این شمشیر را از من بکیرد ... مثل‌اینکه چیزی در پشت من هست ؛ میخواهم بر گردم نگاه 
کنم , دلی نمی‌توانم » قدرت از من گرفته شده هرچه سمی می کنم ذمی‌توانم . 
0 جلهةٌ هفتم هیپنو تیزم ۲شنبه ۱۳۵۷/۱۱/۳ 

آقای «اف» با هیپنودیسك هیپنوتیزم شد, به‌او اجازه داده شد که هر چه د لش‌میشو اهد 
بکوید » اینطور شروع به صحبت کرد ؛ 

-... اگر انسان خوب باشد طبیعت را درك می‌کند (اين جمله قاعدناً باید ازدهان یك 
عارف ۴۰ يا ۰ ساله خارج شود , زیرا معنی درك طبیعت پسیار وسیع است , درحالیکه يك 
نوجوان ۱۶ ساله این عبازت را درحان هیپنوز میکوید )بهرحال به‌بقيهُ کفته‌های آقای «آف» 
در حال هیپنوز کوش ميد‌هيم » البته بسماری از جملات و گفته‌ها قابل تفکی و تفسیر است, که 
کفکر و تفسیر دربارء گفته‌های آقای «اف» بهده خوانددگان «حترم ميگذاريم . 

اگر در جائی که جانوران زندگی می‌کنند , کل و گیاه است , انسان خودش را با 
آنها دفق بدهد ۱۱ 

کسی که بدی می کند » معتی گل را نمی‌فهمد » گل معتی بزرک د اندانی دارد ؛ کسی 
که نتواند به معنی روحی گل فگ رکند ؛ به بدی فکی خواهدکرد ؛ پډ است » بد فکی میکند ۰ 
آقای (اف» ادامه میدهد: 

گیاهان ؛ گلها حوب هستند » بوی‌عطر دارند » خوبی جقدر حوب است به آهوان 
د پرندگان فکر می کنم ؛ انسانی که به آهوان وپرندگان فکر می کند » خوب است‌شاید 
خوب باشد » باید حوب باشد » اگر حوب لبود به‌آهوان وگلها فکر نمی کرد چنین 
انسانی در کارها یش يك‌زیبائی ويك خوبی وجود دارد . 

طیعت زیبارا من به‌يك انسان تشبیه کرده‌ام » به‌زیبائی آهوها » آهوها به‌ایند لیل 
ا هستند که به‌هیج سوجود زنده‌ای حمله نمی کنند ؛ ولی این حیوانات زیای طبیعت 
خودشان مورد حمله‌گر گ‌ها و پلنگ‌ها قراد میگیرند ؛ هر لحظه دربیم و امید زندگی 
ی کنند »شید آب ب رکه‌ای را هم با آرامش نمی‌نوشند . ۱ 
من از هنر حوشم میاید ‏ از تابلوهای نقاشی خوشم ميا يد . ساعتها" در يك تا بلو 
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۱ پلوی طیمت زیارا ژنده میبینم » دددون ابو بر 


نقاشی غرق میشوع » آن 
آدم باشد » چه خوب بود آدمها به‌زبان 


موسیقی می‌تواند زبان 


ونی 
صحبت میکردند . 
گلها مثل بعضی از انسان‌ها هستند »گاهی انسان‌کاد بدی انجام میدهد ولی قمر 


نیست »۰ اگر پدر ومادری دانشمند باشند و بچه‌های خودرا خوب تر بیت کنند ددست‌مل 
آهوها » هیچ موجودی حمله‌ود نمی‌شو ند . 

اگر به‌حیوانات حوبی کنیم انس می گیر ند » پس انسان‌ه-ا خوبی‌ها دا بهتر از 
حیوانات می‌فهمند» فرق انسان باحیوانات اینست که حبوانات شکل ظاهریشان باانسان 
فرق دارد » آنها هم مثل اسان عاطفه و احساس دارند بچه‌های خودرا دوست دارند 
بدندان می کشند 3 وقنی معاری به لاله بر نده‌ای ديك میشود 4-5 جو جه‌ها را پبلعد» 
گنجشگ‌ها جمع میشوند و جيك‌جيك راه می‌اندازند . 

بسیادی از حیوانات ميخو اهند زیبا باشند » موسیقی را دراه می کنند . - 

+ در بارخ گفته‌های آقای « اف » بايد توضیح داده شود که نقش 
فهم وفهماندن در تربیت انسان و حیوان دردرجه دوم اهمیت است. نقش 
قانون باز تاب شرطی که در کتاب رو انشناسی هیپنو تیزم ۶۰ صفحه دربارۀ 
آن لوشته شده است در ددجه اول اهمیت است. 

به بقية گفتار آ قای «اف» گوش میدهیم . 

دقتی انسان می‌بیند که مورچه برای فردای خود و زمستانش آذوقه جمع می کند 
از مورچه خیلی چیزها ياد میگیرد » بسیادی از حیوانات دیگر قادر باین کار نیستند . 
مثل شیر » ببر + پلنگ »گاو » آهو » آیا مورچه ازاینها باهوش‌تر است؛ با غریزشمودچه 
اینطور است . ۱ 

اسان باید نقاط بدرا پیدا کند » نابودکند » خوبی‌ها را بشناسد ؛ خویی‌ها دا 
پرددش دهد دادن گل هدیه است » خو بست » زیبا است » موجوداتی هستند که جز بدی 


فا . 1 ۰ ب ‌ e‏ وه یل 
بده‌ای ندارند » بنظر من اگر اینقبیل موجودات قابل تفییر و عوض شدن نیستند ب 


نا بود شوند . 
۲ کند» و نقا و 
۹ گر آد) موسیقی گوش کل و شی بکشد » مثل اینست که طبیعت و ذبائی د 
‌ درده است , 
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@ جاسۀ نهم _یکشنبه ۱۳۵۷/۱۱/۳۹ 
ور ۱۱/۲۲ ۵۷انقلاب‌جمهوری اسلامی‌شردع شد» تهران د ابران دچار 
بحرانهای سیاسی بود از روز ۱۱/۳ تاروز۲۹, ۱۱ بمدت ۲۶ روز به‌عات همین 
بحرانهای سیاسی انجمن تعطیل بود دآ قای «اف» هم نیامد,د لی‌امروذ که آمد» 
مملو ازات دناامیدی بود» قپلا حالش بهتر بود. 
دراین جلسه‌وقتی آ مدقبل از هیینو ز شدن‌اظهار داشت: « من میخواستم بگویم 
که من‌از خواب بدم آمده » از غذا حوردن بدم آمده ؛ همه چیز برایم بی‌تفاوت شده 
دلم‌میخواهد دراین دنیا وجود نداشته باشم» يك باغ ويك خیابان برای‌من فرقی‌ندارند 
درهیج کجا خوشحال نیستم » همه‌چیز يك‌جور است . 
ولم نمیخواهد بخوابم ولی مجبور هستم که بروم و بخوابم» دوست ندارم‌همینطور 
بنظرم ضمیر ناخود آگاه من یک چیز میخواهد که من نمیدانم آن چیست؟ شاید 
در گذشته اتفاقاتی افتاده که‌حالا اثر گذاشته» شاید از کسی ناد احت‌هستم» شا یدعقده‌ای‌دارم) 
شاید اطراف »ن چیزهالی هست ‏ کسانی هست که من خوشم نمی آید از ورزش خوشم 
نمی آید. دارم شکنجه میکشم» همه چیز برایم شکنجه شده عذاب می کشم این عسذ اب 
غیرقابل تحمل است: دیگر نمی‌توانم تحمل کنم. گاهی دلم میخواهد دستم را زیرشیر آب 
داغ بگیرم وبسوذانم (هر جمله گفتار آ قای «اف» قابل تعمق‌است ‏ این تمابل 
نیاز به شکنجه ودرد جسمی معرف بیکادی و استراحت بیش ازحد جسمی 
است» گاهی جسم احتیاج به تلاش و کوشش طاقت‌فر ساو خسته کننده دادذ» 
يك کار گرء بك عمله هیجگاه دجار چنین تمابلی نمی شود بهر حال به۔ 
بقیه سخنان آقای « اف » وش ميدهيم و در بار هر جملۀ ابشان فکر 
می کنيم» البته من نمی خواهم هر جمله گفتار | شان را تشی رکنم بگوم 
که دددنیای درون وضمیرارشان چه خبراست؛ بابندلیل که اولا- خارع 
ازموضوع است ثانیاً کتاب بيار قطو ر خو اهدشد» فقط در آ خر بطو ر اختصار 
علت ,بر حرفی و فلسفه بافی یشان دا بیان خواهم کرد ولی شما در بارۀ 
دش و ولائل آن کمی بیشتر فکر کنید. آقای « اف » مانند حالت 
هیپنو تیزم مسلسل وار صحبت می کند ( ۱ 
۰ همه‌چیز بر ایم خسته کننده شده» همینطور دارم عذاب می کشم؛ شکنجه‌می کشم 
ن باید این شکنجه‌گر را پیدا کنم » راه‌حل حتماً پیدا میشود . 
بنظرم از يك‌چیزی خوشم آمده» علاقةٌ بسیادشدیدی به آن پیدا کردهام» فکرمی کنم» 
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ی کے 
هلت اینکه نسبت به‌همه چیز بی‌تفاوت 7 ر یج تس وا 
علاقة شدیدی دارم » قدرتش › خیلی زیاد اند ناهد ۲ من نميدانم ان چیست 
ازسافرت بازنهای فقیر خوشم ميآ ید ؛ از زنی حوشم می آیسدکه فال باشد, 
پشتکار داشته باشد ( جیز هائی که در خود ا قای «اف» و جود ندازد ) از ذنی 
رشم مسا ید که دادای شخصیت‌های انسانی باشد . 
اف ره مانند همه در گوشه‌اطاق تنها نشسنه بودم؛» مئل اینکه هیپنو نیزم شده 
جلد رور پیس 
بو عضو زوم » بطرم مد که پا وی آژددا ع کردہام د داداي لیر ددد همم 
یعنی هر چهاد نفر باهم متو لد شده‌اند» خودم‌را در زمانهای پاي میدیم ۽ بعد تصور 
کردم بنظرم آمد که بادختری ازدوا ج کرده‌ام ويك پسری به‌دنیا آدرده است که باگ‌شاخ 
روی سرش روئیده و دو شاخ هم در دوطرف سرش است د این بسر قدش 
کوتاه مانده و بلندهم نمی‌شود واين پسر دارای حر کات ؛ رفتار و اعمال عجیب دوغریب 
بود که نمی تو انم تعر یف کنم , ( ازاظهارات احير آقای «اف» معلوم میشود که از جیزی 
که خوشش آمده باید زن باشد ) . 
س - آیا درهسایگی شما دختری هست ؟ ۱ 
تب بله! یک دخترهشت یا ٩ساله.‏ ویکی‌هم سه‌ساله‌من میخواهم چیزی دا پیداکنم 
که‌ازش بیشتر لذت ببر 6» ازهنر بیشتر لذت میبرم» از نقاشی کمتر و لی ازمو سیقی بیشتر لذت‌میبر)؛ 
دلی بايد دقیقاً امتحان کنم. از کوه و دشت وسبزه لذت میبر ۴ از کوهی که برف رديش 
را پوشانده باشد لذت میبرم» ازدانندگی ددهوای بارانی لذت میبرم (چیز بکه فقرا 
از آن وحشت داد ند» چیزی که از آن درطفو لیت وحشت داشتم؛ ز برا فقرا 
به علت فقر » نداشتن محل ره لباس کرم دچار سرمازد گی دست وا 
میشو ند» از عذاب سرما يخود میلر زندء خانه‌ها شان چکه می کند حتی 
چتر نداز ند که در هو ای بادانی‌برای خر بد نان ازخانه خارج شوند اچاد 
کیسه نابلون یا لباس ,بار دبکری دا بسر خود می کشند و برای خر 
فقط نان خالی از خانه خارج می‌شوند بدنبال سخنان آق ای « اف »گوس 
میدهیم ) ا 
از آسمان آبی پررنگ خحوشم ميآ ید » از مرغان سفید خوشم ميا يد » برجي 
فیلمهای تلویزیونی مرااتحت تأثیر قرار میدهنده چندروز پیش فیلمی دا در تلویز# 
ديدم که حیلی گریه‌ا گر فت؛ خیلی غم‌انگیز بود » داستان پیرمردی بود که ج کہ كھائی 
بهپسرها یش میکرد . 
آ قای کا بو ك:میخواهم ازشما يك سثوال بکنم وآن اينست که من گر احماس کم 
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۰۰ج کے 
رز 
که‌از يك‌قطمه آهنگگ خوشم ميآ ید» این خوش رب اسا ادات استة رای 
است ؟ آیا هرچه بیشتر تلقین کنم بیشتر خوشم وا ۳ 
سئوال‌ددم من اینست که‌اگرمن به‌هیچ چیز چ چا بیش خواهد آمرا 
ج - شما اگر بتوانید به‌هیچ چیز فکر نکنید این یك نوخ خود هیپنوتیز) است ۽ 
SN‏ دیا ¿ ۰5 
يك‌نو ع خلسةٌ عرفانی است و بسیار لذ تبخش است ۰ ۱ 
سئوال سوعمن اینست که اگر يك‌صدای موسیقی از جاثی ازراه دور بيا ید خود بخور 
اثر میگذارد ؟ 
0 آقای «اف» منتظر جواب من نشد ومسلسل واد بحرگ زدنش آدامه‌داد: 
... در اطلاعات هفتگی نوشته بود ؛ مردی سنجاق به‌دست دصورت و بدنش فرو 
میکرد و اراده میکرد که خون‌نياید و احساس درد نکند . 
هروقت هیپئوتیزم میشوم پشتم گرم میشود ؛ در خانه که هميشه تنها هستم گاهی این 
حا لت دست میدهد » دلم نمه نمیخو ا هد به مد زر سه بر وم ) مد تی است نر فته ام فقط د لم میخواهد 
در گوشة اطاق تنها بنشینم . 
@ جلسه بازدهم شنبه ۵۸/۶/۱۷ 
آقای «اف» از تادیخ ۵۷/۱۲/۲ تاتادیخ ۵۸/۶/۱۷ بمدت هفت‌عاه‌فا یب بودند 
دراین تاریخ همر اه مادرشان مجدواً شر وځ کر دند ‌ 
دراین جلسه آقای «اف» با هیپنودیسك هیپنوتیزم شد و بعداز عمیق شدن خوابش 
مسلسل‌وار شرو غ به‌صحبت کرد . 
مرد ۳۵ سال بلندقدی دا می بینم که بسیار شيك‌پوش است » ولی زشت است این 
همان مردی است که من هميشه اورا درخواب می‌بینم . 
2 س بادقت نگاه کن به بین این شخص کیست ؟ 
ج آره » متوجه شدم » این دائی من است . 
. سب چرا دائی خودراهميشه در خواب می‌بینید؟ 
ع- فلا درخارج است ؛ ولی در گذشته خاطرة خوبی ازایشان دارغ" آخهء پدد؟* 
هیچگاه بمن توجه نداشت . 
دادم بطر ف دیواری میرم » دستی . خورد بدستم » دوی صندلی نشسته‌ام » چیزی 
;مو ۰ ون 1 5 ۳ ۰ 
ی و د ری ۲۵ ساله باموهای بور» دستهای مرا به‌دستش گرفته ؛دستهایش 
> ست» دستهای مرا رها می کند » شکمش را بمن نشان میدهد » حامله‌است" 
رفا وه ره مه اه 7 ۰ ۳ 
این دخترخانم میگويم » از گرفتن نوارمتز شکایت دارم . 
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ازا ینجا ببعد آقای « اف » به شدت شروع به هذ‌بان گفتن می کند. 
که لزومی نمی‌بینم آنها را در اینجا بنو,سم. 

آقای « اف » جلسه بعد هم آمد و اظهار کرد که برای خدا حافظی 
آمدها۵» د بگر نمی خو اهم بیاببم» اشان دا هیپنو نیز م کردم و تلقین کردم 
که جلسات بعد هم باید بیابد» 1 نقدر ہیا رد که کاملا بتو اند از زند گی لذت 
ببرد» آقای « اف » ۱۳ جلسه د دگر آمد که کا ۲6 جلسه شد در جلسه 
سیز دهم مادرش بسار اظهار رضایت کرد گفت ابن هفته سرم خیلی 
خوب بون.خووش حمام کرد.از خانه خارح شد» بیرون دفت» برای خر بد 
لباس کو هنوردی رفت. 

مدت بکسال بود که به مدرسه نمیرفت, از گوشه اطاق خارح نمی‌شد 
نا جلسه بيست و دوم بکلی سالم و خوب شد و مجدداً مدرسه رفتن دا از 
سر گرفت حالا به تسیر و نتیجه گیری میپرداز لم. 

اولا - چون آقای « اف » بدرش‌قبلا زن وفر زندان د.بگری داشته 
لذا چندانکه با ید وشابد توجهی به ابشان نداشته وهمین عدم توجهٌکافی 
بدر مقداری فکر اشان را متشتت و بر | کنده کرده بوده است. 

ثانیاً - به‌علت اینکه پسر یکی یکدانه مادرش بوده » مادر بیش‌از حد مراقب و 
مواظب اوبود واجازه وفرصت فکر کردن » تصمیم گر فتن » تجر به کردن را به آقای«اف» 
نمیدهد » زیرا کودك هرچه ازبده تولد » جنب و جوش کند » بازی کند بهمان نسبت 
فکرش برروی اشیاء وابزار مختلف متمر کز شده » وبکار می‌افند در نتیجه هرچه آزادی 
عمل بیشتری داشته باشد بهمان اندازه دادای اعتماد بنفس شده تجر به خواهد آموعت؛ 
فکر و روان سالمی خواهد داشت . 

الا - آقای « اف » خواهران و براددان دیگری زداشته » فقط در گوشة اطاق 
تنها میماند و هر نو ع بازی‌او فقط فکر کردن ودر رژیا فرورفتن بوده است . 

رابعاً - هرچه فان « آف »تواست فوا انش تهیة ده است» 8 
آدزیها مش بر آودده ميشده است . 

یاد دارم در کودکی » خوردن غنذای سیر برای من يك آرزو بود » زیرا هميشه 
غأراچییمن فت نان مینکب خا لی بود ور وف خمةچیر بوم هی اند چیز» ماه 
کنخښزونگو ددن پارا یکره ۱ ۱ جات ۽ تك تك میوه‌ها هر کدام بر ای‌من يك آرزه 

م عرب اش میور 

الارن کن کینوت یری پشیر نار گیل ممکن است برای شخصی بک ر 


آرزو باشد بر ای منهم تک تک یواوه هفرغو ع حو راکی و پوشیدنی یکت آرزو وهدف 
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بود » زیرا شاید هرعماه يا هرسال یکیار هم اینطود خحوداکی‌ها گیرم نمی آمد . 

تعداد هدف‌های من برای رسیدن به‌آنها بسیاد زياد بود واین هدف‌ها همه نوع 
خودا کی‌ها » همه‌نو ع میوه‌ها » همه‌نو غ اسباب‌باژی‌ها » همه‌نو ع کفش و لباس بور . 

وقتی در ۲۷ سالگی خانةکوچکی واقع درمیدان آزادی ( شهیادسابق ) ساختم و 
حمام آن خانه‌وان داشت ومن برای اولین بار داخل آب گرم وان دد از کشیدم مثل این 
بود که در آسمانها پرواز می کنم» رسیدن به‌اين آرزو وهدف برایم بسیار ادزنده وجالې 
بوده بگذ ریم که حالا همه حواسته‌ها را رها کرده!ا م » حتی ازخداوند جز خو دش به بهشتش 
هم نیاز ندارم . 

دلی آقای «اف» از بدو طفولیت از هرحیث اشباغ‌بود » دنبال نوعی آرزو , 
هدق ولذت می کت > همه‌چیز برای‌او فر اهم بود » جقدر خحوبست ب‌دران و مادران 
بتو انند » برای آیندة کسودکان خود هدن‌هاثی ب-وجود آودند که کودك برای دسیدن 
به‌تکک تک آنها تلاش و کوشش کند . 

رابعاً - خانوادۂ آقای «اف» حالت مذهبی هم نداشتند» آقای «اف» در گفته‌های 
حود اشاده‌ای به عدا ومذهب ‏ نماز وقر آن نمی کند » بزر کنرین لذت‌ها پناه‌بردن به‌عدا 
وغرق‌شدن در آغوش خلسة عرفانی والهی است درحال‌جاضر ازهرحیث اقنا ع و آرامش 
کاملی‌دارم» زیر | قید همه خواسته‌ها و تمایلات را زده‌ام » ولی در گذشته‌های نه چندان 
دور هر وقت نامرادیها » ناکامیها بدبیاری‌ها بسراغم ميآ مد» بآ غوش عرفان پناه میبرد) » 
در خلسه عرفانی خود هیپنوز فرق میشدم » صددرصد مطمئن بودم که نزديك شدن به‌عدا 
ازطاریق خلسة عرفانی وخود هیپنو تیزم درمن ایجاد آرامش و نشاط خواهد کرد و به‌همه 
غمها یم حا تمه خواهم داد وهمنطور هم شد » بناه‌بردن بها لکل ومو اد مخدر یکی‌از دلائل 
بی‌اعتقادی و بی‌ایمانی است و این معتادان ستی مصنوعی دا جانشین مستی عرفانی و 

حالا دیگر هرنوع خواسته و امیال را کود کانه ومسخره میدانم » به‌هیچوجه هیچ 
نوع آرزو » خواسته دامیالی ندارم که به‌حاطر آن افسرده و غمگین شوم . 


هر کس که ترا شناحت جان را چه کند فرزند و عیال و خانمان را چه‌کنا 
دیوانه کنی هردو جهانش بخشی ديوانة تو هردو جهان زا بکد 


درنوشتن مطالبی دربارۀ خودم ناگزیرم » زیرا احساس میکنم که بدین طریق شم 
خوانندة هز یز بهتر داهنمائی و روشن میشوید » در حال حاضر هدفی جز ندمت بلق 
ندارم این امر » امرخدا است . 

واما آقای «اف» توجهی به‌عدا و نیروهای حدائی هم نداشت » که باتو لبآ نها 


Scanned by CamScanner 


۰ 
آرامش ولذت یا بك. 

حاساً - آقای « اف » مدت یکسال بودکه بمدرسه نمیرفت زیرا بچه‌ها اورا در 
نك ات می کردند »ودر نتیجه مدرسه واذیت بجه‌های مدرسه برای‌او شرطی‌شده‌بود. 


زنی<4 آنکه: 

هر نوع حاد ه و و اقعهٌ اگوار و نامطلوب زند گی باعث‌میشوه 
که محصل بان "رو بدادها فک ر کند» در نیجه هنگام درس 
خواندن فکرش جای د.بگر بوده‌و نم رکز فکر نخواهد داشت 
حالا واردبخش دوم‌موانع قمر کل فکر دردوران دستان ودبیرستان‌میشو یم : 
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بحس دوم 

بو جود آمدن موانع تمر کز فکر در دودان دبستان ودبیرستان 

موانع تمر کز فکر دردوران دستاد و دبیرستان ممکن است شامل موارو 
بیشماری باشد » ولی درابنجا به‌شش‌مورد آن اشاره میشود : 

مورد اول - روش غلط معلمین . 

مورد دوم - مز احمت همکلاسیهای شیطان صفت . 

مورد سوم - مر دودی در امتحانات . 

مورد چهارم - عاشق شدن و خود ارضائی . 

مورد بنجم - کمبود و بتامین‌های بدن . 

مورد ششم - وجود نامادری و اختلالات ت رکیبی با مختلط . 

حالا در بارة هريك از شش‌مورد بالا کمی مفصل‌تر بحث می کنیم . 


مورد اول 
روش فلط معلمین 
معامین در دورة دبستان و دبیرستان خودشان دارای حصو صیات احلاقی 
متفاو نی هستند » که گاعی همین حصو صیات احلاقی معلم‌ها به‌محصلین ایز سرایت 
می کند و یا باعث عدم تمر کز فکر آنها میشود . 
معلم گاهی خحودش حصوصیات اخلاقی « تهاجمی » با « اگرسیو » دارد ۰ 
به‌عبارت دیگر مبتلا به « ساد یسم » حفیف است »› دراننصورت نا حودآ گاه و غبر 
ارادی کودکان را كتك میزند » دشنام میدهد » بد و بیراه میگوید . 
گاھىمعلم بیش از حدرئوف ومهر بان است » گاهی حودش کمروو حجالتی 
۱۳۱ 


Scanned by 2۴ 


e a‏ ج کے 
۴ مت د موانع تم رکر فکر 


وبا مبتلا باعتلالات گونا گون روانی است » مثلا خحو دش افسر د گی و اضطراب 
دارد؛ مودش تشتت فکر و سردرد دارد » حودش دلمرده » یوس پر ٩‏ د ومردد 
است " حودش دجار بیماری ز نحم معده» احتلالات گو ارشی 1 فلبی ور بوی است. 

کاهی معلم دجار اختلالات جنسی «همو سکسو ال» با همجنس بازی‌است . 

گاهی معلم » دورة تخصصی فن تعلیم و تربیت را ندیده است و آشناثی 
بەروش آموزش و پرورش ندارد * طرز تسدریس و رفتارش باکودکان «من 
درآوردی » یا اعمال تجر بیات نساشی از دوران تحصیل غلط گذشتهً خودش و یا 
اءمال خصوصیات احلاقی و رفتار خانواد گی حورش است ‏ بالاخره گاهی معلم 
حودش کماسته‌داد» کم‌هوش» کم مط اعه و بیسواد است » در چنین موارد» برخعی 
از محصلین در زیردست چنین معلم‌هائی دچار اختلالات روانی از جمله عدم 
تم ر کز فکر میشوئد . 

بسیاری از محصلین ودانشجویان به‌موسسه مراجعه کرده ودرد دل کرده‌اند 
که معلم ما در سر کلاس نسبت بهمن یا عوشکل‌هسای کلاس نظر سوء داشته و 
داستان‌های مصلی نوشته‌اند . 

شکی نیس ت که اکشر معلمین » اکثریت فریب به‌اتفاق معلمین خوب 
هستند شاید اینقبیل معلم‌های روانی بسیار کم و انگشت‌شمار باشند » که البته باز 
هم آنهارا مقصر نمیدانم » آنها خود بیمار هستند » معلمین بیمار روانی که بایدتی 
معالچه شو ند . 


معتقد هستم : 


دردنیا آدم بدو جود نداد » آدم مر يض ومحتاج و جود دارد 
زندانها بابد تبد.بل به‌پیمارستانها شوند و زندانبان‌ها تبد.یل 
به برستار و قضات تند بل به ېزشګ و روانپزشکک شوند 
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داستان معلمی که مداد لای انگشت کود کی میگذاشت 


8 ان داش آءوز چندلحظه قبل از ورود معلم بکلاس از دنجره 
فر ار میکرد در کلاس دوم ابتداشی هر روز معلم لای انگشتان کو چك او 
مداد مبکذ‌اشت . 
آقای «ق» ۲۲ سال داشت در اکثر کلاسهای دورة دبستان و دبیرستان‌ها را 
مردود شده بود » امسال سومین سال مردودی او در کلاس ششم طبیعی بود » در 
جاسة‌ششم مراجعةً خود عمیق هیپنو تیزم شد» درحال هیپنو تیزم شر ح حال‌دردناکی 
ازدوران دبستان خود تعریف کرد » که حالا درزیر آن را مطالعه میفرمائید : 

.. حالا و انگشتان من درروی پیشانی شمااست » نا سه‌شماره میشماره 
حواب شما عمیق‌تر و سنگین تر میشود» بمحض اینکه دست ازپیشانی شمابرداشتم 
خاطرات دوران دبستان عودرا بیاد خواهید آورد وعلت ذفرت خود را از درس و 
معلم بیان خو اهید کرد . 

آقای «ق» قبل‌از شرو ع هیپتو تیزم در چند جاسه‌قبل گفته بودء که من نمیدانم 
جرا ازدرس و معام و مدرسه نفرت دارم . 

...يك ... هیپذو تیزم شما عمیق ار وسنخین تر میشود؛ ... دو ...هیپنو یز 
شما عمیق‌نر و سنگین‌تر میشود » بمحض اينکه من دست از پیشانی شما برداشم 
حافظۂ شما قوی شده و خحاطرات دوران دبستان خودرا بباد خو اهید آورد. وعلت 


نفرت ودرا ازدرس و معام بیان خواهید نمود ... سه ... هیینوز شما عمری 4 


سنگین است . 
انگشتان ودرا از روی.پیشانی سو ژه برداشتم ۰ 
- 00 ۰ 
الا خحاطر ات دوران دیستان را بیاد میا وريد 3 می تو انید صحبت کنیل 
لب و دهان شما حشك نیست » می‌توانید رانعت صحبت کنید . 
۱۳۳ 
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.., آیا صدای مرا می‌شنوید ؟ سوژه بطور آهسته و آرام جواب داد بله | 

تیار حوب حالا صحبت کنید » ازدوران دبستان شرو ع کنید. 

آفای «ق» بطور ناگهانی شرو ع به گریه کرد و گفت : آی! آی؟ 

ج شده ؟ چرا گریه می کنید ؟ 

معام مدادرا لای انگشنان من گذاشته و فشار میدهد | 

جرا؟ 

نمیدانم | 

آبا در کلاس شیطنت کرده‌اید ؟ 

نه‌خیر | 

LT‏ مشق‌های ودرا ننوشته‌اید ؟ 

نهخیر | من از معلم خحیلی میترسم » هرروز مشق‌های خودرا می‌نویسم » 
خوب درس میخوانم » ولی معلم هرروز لای انگشتان من مداد میگذارد | 

نیم ۲یا هرروز این کار را می کند؟ 

... بله | هرروز اینکار را می کند . 

حالا علت آذرا بیاد میا وريد و می‌توانید تعربف کنید | 

٠‏ دائی من رانندة کامیون است » يك‌روز به‌مدرسه آمد » بامعلم صحبرت 
کرد بامعلم بدحرف زده بود » معلم‌را هد رد کر ده بود » دائی من درخانه‌می گفت 
رئتی ازسملم حواهش کردم که توجه سشتری به‌رق» بکند » نا کس جواب سر بالا 
داد گفت چهل تا شا گرد سر کلاس دوم است و همه شیطنت می گناد » ما از این 
بتر فمی‌توانیم برسیم . | 

.از آف روز ببعد معام | گثر روزهای هفته به‌سراغ من میأمد و بدون هیچ 
بل مداد لای انگشت مسن میخٌذاشت > :در فشار میداد که من گر یه کنم وقتی 
دایم گفتم » گفت علتش ابنست که ازمن تر سیده است و بتو ترجه دارد » تورا 
می‌کند که حوب درس بخوانی » مشقهایت را حوب بنویسی . 

۰ دای تو چقدر سواد دارد ؟ 


۲ س ششم ابتدائی خو انده ‏ ولی در کلاس ششم رفوزه شده و دیکر 
"دا فرفته اسث . 
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واه ترقر ۳۵ ۰ ((۰ ۰ سس 
۰ دائی شما جطو ر قیافه و شخصیتی دارد ؟ 
... جاق و سنگین وزن است» خیلی گردن کلفت است » خیلی دعوا کرو 
رانندة کامیون است » هميشه درشهرستانها اعت » خیلی کم اورا می‌دیدم. 
... سیارخوب‌حالا دربارة معام کلاستان‌صحبت کنید! کلاس چندم بوررد؟ 
... درکلاس دوم ابنداشی بودم که معام هميشه مداد لای انگشت ۳ 
میگذاشت . 
5 من کم کم از معلم ومدرسه و کلاس بدم آمد. در حانه خودرا به‌ریضی 
میزدم و بمدرسه نمیرفتم . 
روز بعد دوبارهعلم به‌علت غیبت از مدرسه مداد لای انگشت من‌میگذاشت. 
آفای «ق» چندبار هیپنو تیزم شد و شرح کامل خحساطرات دوران دبستان و 
دبیرستان خودرا تعریف کرد » بطور علاصه عات عدم تمر کز فکر وضعف حافظا 
او این برد که از معام و مسدرسه و کتاب نفرت داشت پدر و مسادر به‌زور اورا 
بمدرسه میفرستادند » درا کثر کلاسها مردود میشد » و همین مردودی باعث میشده 
که مورد سرزنش خانواده» همکلاسیها وء‌علمین قرار گیرد ومعل‌ین و همکلاهیها 
و افراد خانواده هم روانشناس و روابکاو نبودند که بی به‌علت ارت و ضعف 
حافظة آفای «ق» ببر ند » اکثر خسانوادهها و معلمین تنبلی و درس نخواندث را 
ارادی میدانند »در حالیکه اینقببل دانش آموزان و محصلین بیمار فکری و روانی 
هستند» درست شبیه بیماری آنفلو آنزا و سرما حورد گی که تب و ارز غیر ارادی 
است . ولی دیگران نمیدانقد که اینقببل اختلالات فکری و روانی هم بیماری د 
غیر ارادی است . 
نفرت آ۶ای «ق» ازمدرسه و معام آنقدر ز باد شده بود که دردوره وبیرستان 
از پنجرة کلاس که روبخیابان پود بمحض ورود معام بکلاس فرار میکرد ۰ اکر 
روزها بهدرسه نمی آمد ودر خیابانها پرسه میزد » در خانه به‌دروغ میگفت دد 
مدرسه بودم . 
از کتاب نفرت داشت » درخانه درس نمی‌خو اند » اگر با زور پدر و مادد 
درس میخواند ؛ به‌علت عدم عشق و علاقه بدرس و به‌علت رارت از کنات 
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زی‌فهمید » یاد نمی گرفت + در سر کلاس هم همینطور بود . 

علت ضعف حافظه و عدم تم رکز فکر آقای « ق » اینطور شرو ع شده بود 
ررکلاس دوم ابتدائی » اکثر روزها آموز گار مداد لای انگشتان او میگذاشت › 
یکسال تمام این عمل ادامه داشت ‏ نيجه معلو م است طبق قانون باز تاب شرطی 
پاولوف آفای «ق» شرطی شده بود » از معلم نفرت پیدا کرده بود » این نفرت 
په کتاب» به کلاس » به‌مدرسه › به‌نخته به‌در و دیوار مدرسه سرابت کرده بود . 

در کلاس دوم ابدائی که آفای «ق» هشت‌سال داشت تخم ارت در مغزش 
کاشته شده بود » و هفته‌ها ؛ ماهها و سالهای بعد این تخم روبه‌رشد گذاشته بود » 
درنتبحه نفرت شدید ازم‌درسه و معلم و کتاب بوجود آمده بود . 

چهار ماه تمام آفای «ق » هیپنو آنالبز و تلقین شد » حافظة عجیب و 
خارق‌العاده‌ای بدست آورد بالاخره پس‌از دوسال مردودی در کلاس ششم طبیعی 
درسال سوم موفق شد . 
نتیجه : 


r a n 7۴-۰-۰۰‏ 
یکی از عوامل مهم عدم تمر كز فکر وضعف حافظة محصلين» 
برخی ازمعلمین بی‌اطلاع و عقده‌ای هستند که بجای بر ورش 

حافظه و استعداد کودکان آ نهادا سوی قهقرا مبکشند 
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تفر دوم 


® نامه‌های آقای « ش » نمودار اختلالات فکری و درد ددونی 
سیاری ازمحصلین است : ۱ 
09قای «ق» هم از سخت گیری و آذبت و آزاد بی مورد معلم‌ها 
می‌نالد . ۱ 
@ ۲قای «ق» تا زمانیکه معلم‌های خوبی داشت استعداد شگرفی 
داشت ولی وقتی خصوصیات اخلاقی معلم‌ها در دوده دبیرستان تغییر 
کرد » دچاد جنون و عدم تە رکز فکر شد . 
آقای «ش» دوبار برای من نامه نوشت ‏ يك‌بار از شیراز پس از خواندن 
کتاب « روانشناسی هیینو نیز » و قبل‌از دیدن من و بار دوم پس‌از آمدن به‌تهران 
و نس از چند بار هیپنو تیزم شدن بهتر آنست که شما هردو نامه ایشان را باسبك 
نوشته حودش در زیر مطالعه اماثید . 


نامه بر ازدرد آقای «ش» 


9 5 
حدمت ادیب ودانشمند واستاد محترم جناب شعبان طادسی »مروف به « کابو ك» 
سلاع فرض نبوده وموفقیت بیش ازپیش شمازا ازخدادند خواهانم ی 
دانشمند محثرع من کتاب « روانشناسی هبینو لیزم 4 شمارا ت ون 
وجندین فصل آن‌را مطا لعه کر دم واز نوشته‌ها وگفته‌های شما فهمیدم که 1 i‏ 
روانشناس درخورستایش هستید. گفته‌های شما چنان برمن تا ثیر گذ اشته که واقعا ب : 
1 ۰ ۰ ۲ مات 
آوردم وشما را تا آنجاکه در حد معلومات من است حدای دانشها و استاد معلو 
دائم . 
i‏ که 
أ 
آقای «کابو ك » خدا می‌داند که هیچ قصد چاپلوسی ندازم . و لی ا 
حوصله و وقت کافی داشته باشید که نامةٌ مرا تا آخر بخوانید وبعد ددبارۀ اك ٠‏ 
گیری‌کنید  .‏ . 
شما نوشته بودید اگر کسی ددهر فصل از کتاب ايراد و اشکالی دادد د ۰ 
۱۳۷ 
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Ê‏ موانع تمرکز فکز 
ایرادی بافی رگد اشته‌اید . 
حلاصه منظود از نوشتن نامه این بوده که من جوانی ۱٩‏ ساله از شیراز هستم و 
رريك خانوادة ازنظر ما لی نسبتاً متوسط و ازنظرمذهبی مؤمن زندگی می کنم و از شما 
روانشناس محترم تقاضای كمك ویاری دادم زیرا من ازنظرروحی در وضع بسیاد بدی 
۱ رار دارم بعلوریکه هما کنون که در کلاس ششم متوسطه در رشتۀ طبیعی هستم به‌هیچ‌عنوان 
نبی‌توانم درس بخوانم بطو دکلی افکار) دا متمر کز ساز) . علت دا برای شما توضیح 
اا 
رر دوران دبستان شاگرد ممتازی بودم بطوریکه جوایز بسیاری درآن دودان 
گرفتم» درسم بقدری عالی بودکه بجای آموز گار درس میدادم وچندین بار عکسم در 
۱ روزنامه ومجله به‌عنوان شا گرد ممتاز چاب شد و گدشته‌از آن دررشتةً ورزشی‌هم‌شا گرد 
زرنگی بودم وچندین سال پی در پی در رشتۂ پینگے پنگگ مقام اول دا در شیراز کسب 
کردم و حکم گر فتم تا اینکه وارد دبیرستان شدم » یکی از دبیرستانهای خحوب شیر از 
( دبیرستان شاهپور ) کلاسهای هفتم و هشتم نسبتاً بد نبودم ولی در سطح عالی نبودم و 
۱ کلاس هشتم در رشتة ورزشی پینگ‌پنگک اول ودرمسابقات گروهی فوتبال سوم شدم ودر 


تمام دوران تا کلاس هشتم قبول‌بودم تا اینکه وارد کلاس نهم شدم و از آن به بعد بیمادی 
روانی یا روحی من شروع شد بطوریکه در س ر کلاس بهیچ‌وجه نمی‌توانستم افکارم را 
متم رک ز کلم مثلا اگر گچ مقا بل تابل و کمی کج بود یا نخی روی کت یکی از بچه‌ها بودیا 
فاب عک سکم ی کج بود و .و . وهرچیز جزئی فکرم را پریشان می کرد وکلا از کلاس 
خادج می‌شدم ودچار سر گیجۀ عجیب میشدم و دیگرهیچ سخنان دبیر ودیگران دا نمی 
نهمیدم .ممکن است سئو ال کنید که جرا به‌متخصص اعصاب یا پزشك دوانشناس مراجعه 
نکردم . چرا بادها وبارها بهد کترهای مختلف مراجعه کردم» قرصها کپسو لها › آمپو لها » 
د انواع شربتها خوردم وچنان شده بودکه غذای من دوا شده بود ولیفی از بخچال از 
دواهای من پربود و از این نظر درمیان خانواده شرمنده بودم . 

ددموقع درس‌خواندن باز بنا به‌چیزجزئی مثلا بند ساعتم یا زیپ شلوادم که مدا) 
آنهارا بطور ناخود[ گاه باز و بسته می کردم مانع درس خو اندنم میشد در صورتی که 
2 کر 2 Si‏ : مالا e‏ سب نی سره 
ود سور موی ی سس ی 

ددی لبود که بتوانم برا ی کسی با زگ وکنم جز بر تک 

شنیدن تمام حرفهای مرا نداشتند دد این یقت کک هنگامیکه همه شاد وخندان بودند 
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تست ۱۳۳۳۳ 
فکر ۱۳۹ 


موانع تمر کز 
من بانط لا کج بودن تلویزبون یا اقسادن نک پسادچه بردی ذمین داج ميرم 
لا دربازیهای فوتبال نزديك دروازه توپ دا دها می کردم و به‌زیپ شلوارم ور 
می د فتم ويا هنگام راه دفتن در خیا بان دقیقه به‌دقیقه می نشستم و بند کفشم دا باز و بنج 
می کردم که دوستانم‌دا بسیاد ناداحت می کردم ویا هنگام موتورسوادی چندین بارفرمان 
مو توررا رها کرده وبند ساعتم را بازو بسته می کردم مخصوصاً مو قعیکه هیجان‌زبادداشتم 
بهیچوجه نمی توانستم خودرا کنترل کنم مخصوصا سرجلسات امتحان که با همه سختیها 
درسهایم را می‌خواند؟ ولی سرجلسه به‌خودکار ور می‌رفتم وبه‌د کمۀ پیراهن که موررشك 
نون قرادمی گرفتم دد صودتی که هیچ قصدی نداشتم اکنون که این نامه را می‌نویسم 
در کلاس ششم متوسطه هستم کلاس سر نوشت ساز کلاسی که حاصل زحمات دوازده سال 
درس خواندن معلوم میشود کلاسی که همه انتظار قبول‌شدن با معدل خوب هستند بااین‌هبه 
نت و انستم درس بخوانم وبه‌خود اميد دادم که یکسال آنرا عقب بیندار) بلکه مال دیگر 
با روحیه‌ای شاد و تندرست‌ادامه دهم وور این مدت به‌تقویت اعصایم بپردازم تمادکتر 
هائی داکه میشناختم رفتم ولی‌کاری ازپیش نبردن وداروهای آنها بی‌فایده بود البته‌من 
با ید بگو یم که‌از نظر ظاهری سلامت هستم ودررفتار با دوستان و آشنایان خندان و بذ له گو 
می باشم بطوریکه همه مرا فرد حوشبختی می‌پندادند و جز چند دوست صمیمی نگذاشتم 
کسی ازحال من با خبرشود وتا کنون حرفهایم را غیر از دکتر ومتخصص و شما به کی 

درضمن باید بگویم برای بهبودی حالم به حدا متوسل شدم و از اویاری‌خواستم 
شبها وروزها بعد ازنماز ازخدا كمك خواستم ولی دردم درمان نشد واگر کفر نگفته‌باشم 
از ادهم ناامید شدم بطوری که ۰ ۰۰۰ اکنون مشغول ورزش‌های پرورش اندا) هستم و 
هفتهای سه دوز ودوزی ۱/۵ ساعت ورزش می کنم » وضع ظاهریم بهتر میشود و این 
امیدواری دا به‌عودم میدهم که با این ورزش‌ها بتوانم وضع ددحیم را بهترسازه. حال 
ازشبا روانشناس ودانشمند عزیز «کابوك» تقاضای یاری و کهك دارم . مرا مانند فرزند 
خود بدانید و کمکم کنیدذیرا نمی‌خواهم سال آینده بازمردود شوم که این مردودی‌باعث 
سرافکند گی من درمیان خانواده می گردد ووضع ددحیم را پیش از پیش بدتر خواهد 
کرد . ولی با خواندن کتاب شما تا حذ زیادی امیدو ادشدم و ازشما جند سئوال داشتم 
که امیدو ارم جواب مرا بدهید : 

۱ - آنکه من می‌توانم بوسیلاً ورزش‌هسائی که ذکر کرده‌اید اعصایم را تقویت 
کنم وبطورکلی اذ این سواس راحت شوم یا خیر ؟ 


۲ - آیا علاج وتقویت برو من بوسیلۀ هیپنوتیزم موثر است یا نه که امیداد) 
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۱۳۰ موانع تم رکز فکر 
بوثر باشد . 


۲ در صور تی که هريك از دوقسمت با لا موثر وعملینبا شد آیاشما راه‌حلی بنظر تان 
میرسد ود کتر ومتخصص و دوانپزشگی را می‌توانید معرفی کنید که درمان دردم را بطور 
تی کند ؟ 

۴ - درصودت‌موثر بودن هیپتوتیز) چنا نکه در بخشهائی از کتا بتان یادآور شده‌اید 
که بیماران بسیاری تحت این عمل مداوا و ددهان شده‌اند من به‌چه‌صورت می تو انم 
تحت هیپنوتیزم قراد گیر) ؟ 

۵ - آیا تلقینات درروحيه من تا ثیر دارد ومن می توانم خودرا به‌این وسیله‌درمان 
کنم ؟ درهرصودت با نوشتن این نامه هرچند به کتاب شما مر بوط نمیشود و به‌اینکه گفته 
بودید ايراد و نظریه‌ای دربارۀ کتاب دارید بنویسید ولی با همه اینها به‌حود امیدها و 
دلخوشیهای زیادی داوه ام که شما درساية لطف خود مرا درمان کنید : اکنون با ودجوداین 
بیماری وعصبانیتهای بی‌دلیلی که دوز بروذ بیشتر میشود چگونه می‌توانم به‌آینده‌امیدوار 
باشم که روژی صاحب مقام» همسر و فرزندی شوم در صورتیکه دضعم جنین است اگر به 
همین ترتیب پیش بروم چگونه میتوانم اصولا ددمیان اجتما ع ويا درمؤسسه یا اداده‌ای 
کار کنم و اگر تا کنون راز خود را از دیگران پنهان نگاه داشتم دیری نخواهد گذشت که 
همه باخبر میشوند وهر لحظه مورد تمسخردیگر ان قرار میگیرم من با شما دازوعقده‌هائی 
که در دل داشتم باز گو کردم وبا نوشتن این نامه بار اندده وغم من که‌ترشد حال‌ازشما 
تقاضا ی كمك می کنم و امیدو ارم که به‌این تقاضا جوابی مثبت تحعواهید داد و جوانی را 
به‌زندگی و آینده امیدوار می کنید تا شاید" برای خانو اده وجامعةٌ خود مفید باشم. اکنون 
دد کلاس ششم متوسطه رشتة طبیمی می‌باشم ونامه دا در روزهفتم مهرماه نوشتم . 

با کمال تشکر ازشیر از 
به اميد جواب نام شما 

نامه آقای «ش» را که ازشیرازفرستاده بود دوبار خواندم و جواش را 
بطور که درزیر مطالعه می‌فرمائید نوشتم : 
ای « شح » 

نامة شمارا که بدون تاریخ بود درتاریخ ۳۶/۷/۲۲ مطالعه کردم» واز اینکه 
آغاز مرا دای دانشها و استاد معلومات ذ کر کرده سپاسگزارم + و لی‌خود من 
میدانم که چیزی نمیدانم» نام شمارا دوبار خواندم» یکبار هنگام باز کرد پاکت 
دیکبارهنگام جواب دادن به‌نامه . 


Scanned by CamScanner 


اتن وسواس شمارا مفصل مطالء» کردم » این قبیل ناراحتی‌های فکری 
با دارو فطع نمی‌شوند » ورزشهای جسمی هم؛ اثر کمی روی فکر می گذارند 
سوال دوم شما این بودکه آبا هیپنوتیزم راه معالجهٌ من هست ؟ بايد بشما مژرم 
بدهم که تنها راه معالجهٌ شما هیپنو تیزم است که صد درصد شما را بهبود خواهد 
شما جوان بسیار با استعدادی هستید وی حالا بیمارشده‌اید و آنهم بیماری 
فکری؛ بههمه کس بگو يد که من دچار « نورز » شده‌ام» بئا بر این با اینکه با 
استعداد هستم ولی د کتر کته که درس نخوانم زیاد نمی‌توانم درس بخوانم» هیچ 
حجالت نکشید به‌همه بگوئیدزیرا ا گرمردود شدید آنگاه کسی شمارامفصرنخواهد 
دانست . ولی شما هم کنون درس خواندنتان کاملا بی‌نتیجه است » زیرا نمی 
توانید . لازم است هرچه زودتر بتهران بیائید » شما در مدت ۳ تا ۴ ماه بکلی 
خوب خواهیدشد؛ ولی۲۰ روزنا یکماه‌باید درتهراد بمانید تامن خودهیپنوتبزم و 
راههای تمر کز فکر را بشما باد بدهم» پس از ۴ ماه در درسهایتان ش-ا گرد اول 
خواهید شد هر درس را با یکبارخواندن باد واهید گرفت . من برای ۴ ماه هر 
هفته‌ای ۲ یا سه جلسه وهرجلسه یکساعت یا ۱/۵ ساعت با شما کار خواهم کرد 
۱ دربارۂ حق آموزش هم باید بگویم شما چون شهرستانی ودوست من هستبد » هر 
چقدر که وضع مالیتان اجازه داد میتوانید بپردازید یعنی هرچفدر که می‌توانبد 
بپردازید آدرس و کرو کی فرستادم» هرچه زودتر فوراً بتهر ان بيائید. 
متشکر م -کابو ك 
آتای «ش» درتبران 
آقای «ش» بتهران آمد دپس‌از چندجلسه هیینوتیزم تلقین شد که‌دفنی 
بمنزل رفتید خاطرات خوددا بیاد خواهید آ درد دهمه‌را خواهید فوشت »نام 


ذیر خاطرات آقای «ش» پس‌اژ چند بار هیپنوتیزم شدن است . 
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ج 
۱۳۳ 


9 ۲شنبه ۱۳۵۶/۸/۲۴ 
اسم‌من «ح-ش» است متو لد ۱۳۳۷ هستم اکنون در کلاس ششم متوسطه می‌باشم 

و دومین سال است که در این کلاس می‌باشم . سالهای اول تحصیل شا گرد زرنگ و با 

استعدادی بودم و پی‌ددپی مورد نشویق قرار می گر فتم ودر رشته‌های ورزشی هم ( در 

رشتة پینگ پنگگ ) چندین‌سال مقام اول‌دا در شیر از کسب کردم , دد بازیهای فوتبال هم 

باز یکن خوبی بودم در کاد نقاشی ساختمان هم کاملا وارد می‌باشم»اصو لا شخص حساسی 
می‌باشم و به کو چکترین کار جزئی ناراحت شده وبه‌فکر فرو می‌دوم و به‌رفتار وکارهای 

اطرافیان خود اهمیت زیادی میدهم . اداحتی وسو اس من از کلاس سوم 
دبیرستان شروع‌شد چون در آن موقع بو د که از درس خواندن نفرت 
بیدا کردم به‌دلیل اینکه دبیر های سیار خشن و عقده‌ای داشتيم که مدا 
مارا تحت فشار قر از میدادند و تحقیر می‌کردند بجای تشویق کردن تحقیر میکرد ند 
دردییرستانی که در س‌میخو اندم یکی از معلمین خو دش وسو اسی بو د» بسیار بسیارر یز بین »حساص 
و بهانه‌گیر بود » همه شاگردان را تحقیر میکرد » ازهمه ايراد میگرفت » دستهارا نگاه 
میکرد » اگر محصلی قدری ناخنش بلند بود » بدترین حرف‌ها دامیزد» اگر موی‌محصلی 
کمی بلند می‌شد» اگر شا گردی لباسش دگمه نداشت. این معلم به‌همه‌کار ما کار داشت › 
محصلین دلشان میخواست موهای بلندی داشته‌باشند ولی ایشان ايراد میکگرفت» وسو اس 
نظم و ترتیب ونطافت داشت ‏ !گر محصلی در رودی نیمکت فددی کج می نشست به‌او 
توهین کرده می گفت : « بی شعور مگر هیکلت کج است » اگر محصلی کمی یقه اش چرك 
بود » آیروی اورا می‌برد» مر اهم زیاد اذیت می کرد هر جلسه که سر کلاس می آمد از من 
ایراد میگرفت » توهین و تحقیر میکرد » ازهمه جیزمن ایراد میگرفت » چراکتابت را 
جلد نکرده‌ای؟ چرا ورق کتا بت پاره شده؟ چرا دفترچه‌ات ورقش کنده شده؟ چرا بدخط 
وشته‌ای؟ جرا موهایت بلند است چرا شانه کرده‌ای؟ چرا یکی از نان هایت بلند است؟ 
تو آدم نمی‌شوی » توچرا درس میخوانی ؟ برو آب حوض کشی کن | تو برای و لگردی 
بهترهستی تامحصل بودن. حلاصه این معلم خودش بیماد بود » ازهمه ايراد می گرفت » 
به‌همه توهین میکرد ؛ همه را تحقیر میکرد بهمه تلقین‌هسای بد میکره » کلمات اي 
بی‌شعور»› بی استعداد› لان » ولگرد وردز‌بانش بود. وای اگر ازمحصلی ددس پر 
۴ حوب‌هم جواب میداد باز هم ایرادی میگرفت › 


موانع تم رکز فکر 


واو درس‌دا خوب جواب نمیدادا ۱؟ 
دلش میخواست محصل مطا لب کتاب را مثل شع رکلمه به کلمه حفظ کند ؛ نمراتش اکثر 
ازده پائین تر بود» بهترین نمره‌اش م با ۱۴ بود ناراحتی من ازهمین موقع‌سال شرد) 
شد وبه‌درس خواندن بی‌علاقه شد وبه‌علت ندانستن درس‌سر کلاس تا آخر ساعت ترس 
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E a 
۴ فکر‎ 


موانع تم رکز 

و ناراحتی بسیار داشتم صبحها که بەقصد مدرسه از منزل خادج می‌ شد م سل اين بور که 

ی فانک وارد زندان شوم بعضی‌از ساعات بقدری ناد احت بودم که بکلی گیج می شدم 

و به‌علت این نار احتیها مدام به‌ساعتم ورمی ر فتم يا بهد کمه پیر آاهن و خودم هم از اینکه 

درس‌را بلد نبودم بسیار ناراحتی وجدان داشتم .کلاسها دا به‌همین ترتیب بود پشت‌سر 

گذ اشتم ودر سال چهازم دبیرستان با چهار تجدیدی مردود شدم و از آن مدرسه بیرون 

آمدم و به‌دییرستان دیگری رفتم و ناراحتیهای دوانی من‌بیشتر شد . بکلی تمر کز فکر 

نداشتم تا می‌حواستم فکر خودرا متمر کز کنم بنا به‌چیزجزئی نخی روی کت بچه‌ها و یا 

کج بودن قاب عکس‌وغیره وبکلی فکر م از کلاس‌خادج می‌شد» بسیارناراحت بودم. با 

کوچکترین حرف اداحت شده و به‌فکر فرو می‌رفتم » سعی داشتم درس دا بفهمم ولی 

لکرم جای دیگر بود. نه‌تنها در درس خواندن بلکه در کادهای ردزانه هم بکلی فکرم 

مختل بود هر کاری که می‌خواستم انجام دهم بطور کامل نمی‌توانستم چون تمر کز فکر 

نداشتم . در خانواده‌ای شلو غ زندگی می کنم که سروصدا بسیار است و به کوچکترین 

چیز ناراحت می‌شوم . در رفتار بادوستان بسیار حساس می‌باشم و ددبین صحبتها ممکن 

است به کو چکثرین حرفی تاداحت شوم . و یا کادی می کنم و بعد فکر می کنم شاید از 

دست‌من ناداحت شده باشند و به‌فکر فرومی‌روم و گاهی اوقات می‌شود که تانروم وسئوال- 
نکنم که ۳ ازاین کار من ناراحت شدی يانه راحت نمی شوم. در کلاس پنجم متوسطه 
انثاء‌نویسی من خوب بود که همه‌را تحت‌تأثیر قرار می‌داد دددضمن شعرهم می گفتم که 
مورد تشویق قراد می گرفتم. در لژیون خدمتگزاران بشربوندم و چندین روزنامه دیوادی 
برای لژیون ومددسه نوشتم که بسیار موردقبول قرار گرفت . در مورد انشاه‌نویسی ادایل 
به‌خو بی می‌نوشتم و لی رفتهدفنه به‌سختی می‌توانستم کاملا با فکری آسوده به‌نوشتنبپرداز) 
سر جلسات امتحان به‌خودکار ويا دکمه پیراهن دغیره ودمی‌رفتم . در کارهای دیگر هم 
آنطور که می‌بایست ود لم می‌خو است نمی توانستم کاری را انجام‌دهم. تااینکه وارد کلاس 
ششم شدم و ازقبل نقشة درس‌خواندن جدی راگرفتم که بامعدل خوب قبول شوم ولی باز 
هم‌بنا به‌ناد احتیهای دوحی که هرموقع می‌خواستم درس بخوانم فکرم پریشان می‌شد ‏ 
نتوانستم درس بخوانم. دلم می‌خواست زیادبخوانم ولی نمی‌توانستم چون فکرمبه‌چیزی 
مشغول می‌شد و یکدفعه متوجه می‌شدم که حواسم به‌درس خواندن ثیست . وراین سال 
اصلا درامتحانات شر کت نکردم ومردود شدم و اکنون سال‌دوم است که در کلاس ششم 
هستم وضع روحی من بد است. شبها خوابهای وحشتناك می بینم . خوابهاثی که ددح د 
اعصا بم دا خرد می کنند بطودی که دلم نمی‌خواهد بخوابم . به‌هرچیز اطراف خود 
درمی‌دو) . هنگام رانندگی اگر چیزی دراطراف کج باشد. تا آن‌را صاف نکردهآضوده 
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Ce ans 
وس ماق ررر‎ 
عاط ر نمی شو؟. هنگام مو تود سیکلت سواری فرمان را رهاکرده به پندساعت‎ 
ورمی‌روم دبا در جیابان مدام بەز یپ شلوار و یا دکمه پیر اهن که آنهارا باز و بسته‎ 
بي‌کنم . هنگام درس خواندن مثلا اگ ر کلید در کج باشد تا آن‌را صاف نکرده راحت‎ 
نمی‌شوم د یا اگر خاشا کی یانخی روی زمین باشد تا آن دا بر نداشته نمی‌توانم درس‎ 
بخوانم . موقع درس‌خو اندن قضیه‌ای از گذشته که برام اتفاق‌افتاده درنظرم می آید به آن‎ 
۰ فکر م یکلم و ناراحت وگیج می‌شوم ۰ گر موضو ع ناداحت کننده کو چکی برا) پیش‎ 
پیاید ساعتها در مورد آن فکر می کنم مخصوصاً هنگام مطالعه . گاهی اوقات کارهائی که‎ 
ررآینده به‌نظر آدرده وهميشه به‌جنبه منفی آن فکر کرده و اراحت می‌شوم . در برخورد‎ 
پامردم فکر م ی کنم همه بامن بد می‌باشند ومن‌هم به آنها اطمینان ندادم یا از پیش‌بینی‎ 
جیزی که هنوز اتقاق نیفتاده ناراحت می‌شوع . صبحها بعد از حواب صدای خواننده‌ای‎ 
که قبلا شنیدها) درمغزم زمزمه می کند که باید مدتی سمی وتمر کز فکر کرده تا بتوانم آن‎ 
را ازمغز خار ح‌سازم وهنگا) مطالعه همین بر نامه پیش می آید. ا گر ازچیزجزئی ثاراحت‎ 
شوم تما اعضای بدنم حصوصاً سر» پشت پاها و پشت شانه‌ها و دستها تیر می کشد و یا‎ 
می‌سوزد که این وضع در روز بسیار اتفاق سی‌افتد معمولا دلم می‌خواهد گوشه‌ای نشسته‎ 

۴ فک رکنم وساعتها دراین‌حال باشم. هميشه منتظر اتفاق‌بدی هستم . در بعضی مواقع‌احساس 
حفازت می کنم وخوددا ازدیگر ان درسطح با ئین تری می بینم درصور تی که اينطو ر نیست. 
د.هنگام صحبت کردن معمولا یکدفعه متوجه پول جیبم یا گواهینامه وغیره می‌شوم وتا آنها 
رانگاه نکرده نمی‌توانم آنطور که با ید صحبت کنم ویا از گم‌شدن آنها می‌ترسم و آن‌را 
درون جیب فشار میدهم ومعمو لا هنگام هیجان زياد این اعمال بیشتر می‌شود . در منزل 
یا هرجای‌دیگر اگ رکسی صدای بلند دهد بدنم ثیررمی کشد و بعضی اوقات سردردمی گیرم 
بعضی‌اوفات بیضه‌هايم درد می گیر د که بهد کتر مراجعه کردم وپس‌از معایئه و عکسبر دادی 
گفتها ند جیزی تیست واز اغصابت می باشد , شبهائی که از موضوعی اراحت هستم در 
خواب فریاد می کشم وهمه‌را بیداد می کنم بطوری که هراسان بالای سر م جمع‌می‌شوند 
دفریادمن در خواب‌گاهی به گوش همسایه‌ها هم می‌رسد . بعضی ازشبها دندانها دا بهم 
ما لیده و بطوری که می گویئد مدت زیادی ادامه دادد در صود تی که صبح هیچ جیز را 
به‌خاطر ندارم . ور مورد غذا معمولا صبحها نمی‌توانم چیزی بخودم و در مواقع دیگر 

+ خوراك خوردنم بدنیست. 
لنیچه : 

بیمادی بایی اطلاعی بر خی ازمعلمین از علم و فن آمو زش و پر ورش ۱ 

باعث غم و اندوه محصلین شده» در نتیجه محصلین دچار عدم 
تمر کز فکر و ضعف حافظه شده و استعداد آنها خفه و 
کشته میشون . 
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مور ده وم 


مامت همکلاسیپای شیطان صفت 
نفر اول 
0 ,سر سرلشگر دا اذبت میکردند : 


دانش آموزان و محصلین دبستانها و دبیر ستانها بایکدیگر روابعطی دارند, 
که این روابط شامل دوستی‌ها وبا دشمنی‌ها با یکدیگر است »گاهی با یکدبگر 
دوستانی صمیمی هستند و گاهی بایکدیگر کارشان به‌اختلاف و زدوخورد میکشد, 
روابط دانش آموزان درداخل کلاس ودر حياط مدرسه ودر حارج ازمدرسه‌هريك 
به‌شکلی حاص خودرا نمودار می کند . 

گاهی شا گردان حوب و پااستعداد درخار ج از کلاس مورد تمسخر و تهاجم 
قرار میگیرند و عده‌ای دیگر از آنها حمایت می کنند » اگر دانش آموزی دارای 
معایب یانقص عضو ظاهری پاشد موجب تفریح و سر گرمی سایرین قرار میگیرد. 

چه‌بسیار لکنت دارانی را معالجه کرده‌ام که درحال هیپنو تیزم مسبب .تشدید 
و توسعة لکنتشان را همکلاسیهانشان میدانستند » حسن می گفت : بچه‌هسا همیشه 
هنگام حرف زدن ادای مرا درمیآوردند و مرا لکنتی می گفتند و می‌خندیدند » 
معلوم است که چنین کود کی ضد اجتماعی شده » دجار اختلالات روانی وفکری 
مختلفی از قبیل عدم تمر کز فکر » اضطراب » افسرد گی » ترس از اجتماع ؛ 
گوشه گیری » دلمردگی و نظایر آن خواهد شد . 

خانم ۲۸ ساله‌ای که برای رفع افسرد گی » اضطراب» دلهره و گوشه‌گیری 
و ترس ازاجتماع بمن مراجعه کرده بود» درچال هیپنوتیزم زار میزد و گریه‌میکرد 
و مى گەت همکلاسهايم مرا« اسب » حطاب میکردند » صورت این خانم شبیه 
صورت اسب بود › چانه‌ای پهن و بزر کث داشت › بطور کلی صفحة صورتش 
نسبت به‌سر و بدنش بسیار بزر گك بود . 

۱۳۵ 
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ج ج ج گس من 
۱۳ موانع تم رکز فکر 
خانم ربگری می گفت بمن میگویند : « زرافه »گسردن دراز زیرا گردنی 


رراز داشت ۰ 

آفا با انم دیگری که کوتاه و چاق بود » می گفت : بمن «خبله » حرس» 
یلاب م یکردند * هنگام دویدن و بازی کردن باخنده می گفتند : «وخرس دوید » 
خرس را ب‌رفص آوردن » ۰ 

آقا باخانم دیگری می گفت » بمن دراز بی‌نور می گفتند » زیرا قدش‌بیش 
از اندازه دراز و باريك بود . 

چنانچه بخواهیم در بارة اینقبیل روابط دانش آموزان و محصلین صحبت 
کنبم » خو دکستاب مستفل و جداگانه‌ای میشود . البته اولیاء کودکان و همچنین 
معلمین و دبیران نیز در حصوص پیشگیری و ارشاد محصلین وظایفی دارند که 
خارج از موضوع این کتاب است » البته نباید فرامو شکرد که فقط دانش آموزان 
حب‌اس وتلقین بذیر دجار احتلالات روانی در آبنده میشوند » اینقبیل رو بدادها 
نست به‌همه اثر ندارد » با اثرات مختلف و گاهی «عکوس دارد . بهر حال شاید 
اگر فرصتی شد وعمری باقی بوده در کتاب «نددیس از طربق هیپنو نیزم» 
که درنظر است در آینده برای معلمین نوشته‌شود دراین‌باره «فصل صحبت خواهد 
شد ۰ فقط درزیر به‌دو مورد اشاره میشود » یکی پسر «راشگری که مورد اذیت 
وآزار همکلاسیهای حود قرار میگرفت ودیگر » محصل بااستعداد ودرس‌خوانی 
که ناخودآ گاه و عمدی به‌درسها جواب نمیداد تا نمره کدی بگیرد که دوستان 
خودرا ازدست ندهد . 

داستان پسر سر لشگر 

پس‌از جند جاسه صحبت و هییئ و آنسالیز نعلاصه داستان بقرار زیراست؛: 
بسر سرلشگر دیپام خحوررا باهزار سختی و جان کندن گرفته بود و رنه ب 
کنکور دانشگاه قبول شود ؛ اظهار میکرد » در کودکی پدرم تفت در 
جنگ با کردهای کردستان کشته شده بود» دردبستان بچه‌ها مرا سر لشگر لان صدا 
میزدند متا سفانه مدرسه‌ای هم که من میرفتم ذز جنوب شهر بوذ ؛ اکثر بچه‌ها 

شد هم ادائ پعضی هعکلاسیهای مز 
ی‌تربیت کثیف و لات بسووند ؛ و رکلاس ششم ا ی و 
دیش وسبیل درآ ری یوج امن دو ناسا شال دوه ۳ ر 
جل در اورده بود 
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موانع تعر کز فکر ۱ ۳۷ 
من اباسها و سر ووضهم مرتب و تمیز بود » بهعلت دوری راه ظهرهاغذای‌خورر 
همراه میآوردم ۱ کاهی بچه‌ها غذای مرا میخوردند › اطم مدرسه به‌من که بود 
که هنگام ناهار بدفتر دبستان برو تا بچه‌ما غذایت را نخورند » البته هنگام طهر 
همه بجه‌ها می‌رفند ولی جندتائی منل من در مدرسه میماندند» غذای آنهامتداری 
گوشت کوبیده بود که لای نصفی نان سنگك گذاشته و در دستمالی بسته بودندو لی 
غذای مرا با ظهر در قابلمه‌چند طبقه‌ای مخصوص میآوردند زیا خودم همراه خود 
میآوردم که | کثر برنج داغ با خورشت و سبزی و سالاد و دسر و قاشق و چنگال 
بود» که این طرز غذا و ارف برای بچه‌های فقیر جنرب شهر جالب و نماشائی 
بود ؛ و مرا بسیار ثروتمند میدانستند لباه‌های من تمیز » بدون چروك و اتو کشیده 
و کفشهايم واکس‌زده بود » ولی برخحی از همکلاه‌هايم » لباسهایشان پاره ؛ وصله 
دار » و کفشها و لباسهایشان گل آلود و کثیف بود ؛ روزهای شنبه ناظم دبسنان در 
سرصف به‌پشت دستها نگاه میکرد که کثیف و ناخن بلند نباشد » ناخن‌های من 
هميشه کوتاه و پشت دستم تمیز بود ولی بسیاری از کودکان‌در کلاص‌پنجمبا ششم 
بردند که هفته‌ها دست و صورت خودرا نمی‌شستند » صورتشان کثیف و بینی‌شان 
آویزان بود . ۱ ۱ 

دريك‌جنین محیطی؛ قیافه» لباس» غذا؛ همه وهمه‌جیز من‌برای‌دانش آهوزان 

تماشائی بود و مرا ثروتمند میدانستند » اکثر بچه‌ها کاری به‌کار من نداشتند ولی 

چند فر بزر گتر بودند که ریش و سبرل هم در آورده بودند و همیشه مرا اذیت 
می کردند از من پول » شکلات» شیر ینی و غذا میگر فتند » درحیاط دبستاناوهمچنین 
در کو جه امنیت و آسایش نداشتم» زنک تفر بح ۳9 دو بدن درحیاط و بازی کرد 
در گوشه‌ای پنهان میشدم هنگام شروج ازمدرسه » يا دنبالم میا مد ند و یا در کلاس 
میماندم تا همه بروند وسپس من خارج میشدم و می‌رفتم » ولی‌گاهی با وجود این 
یکی دونفر در خیابان منتظر می‌اندند تا ٥ن‏ از مدرسه خارج شوم تا از من پول با 
قنقلات بگیرند . این مزاحمین چند نفری بیش نبودند» کسان دیگری هم بودند که 
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موانع تعرکزفکر" 
کاهی از من حمایت میکردند وگاهی بین خالفین و موافئین من زد وخوردمیشد» 
مخالفین تصور میکردند که بين من و دوستانم روابط مخصوصی وجود داردیاباً نها 
پول» غذا و تنقلات بیشتری میدهم . 

مقداری از اوقات دورة دبستان و دبیرسنان بخصوص دبستان هن باینهاریق 
کش و قوس‌ها و مبارزات کودکانه سبری ميشد » و همین جریان مقدار زیادی از 
فکر مرا بخود مشغول داشته بود » در کلاس ششم ابتدائی دو کلاس بودیم کلاس 
ششم «الف» و کلاس‌ششم«ب» ومن در کلاس ششم « الف» بودم و در هر کلاس در 
حدود چهل نفرشا گرد بود؛ بیشتر مز احمین من از کلاس ششم «ب» بودند » سراسم 
سال يك‌چنین جریانی که خارح از دید معلمین و امور درسی بود جریان داشت ۰ 
با اینکه من دانش آموز درس‌خوان و زرنگی بودم؛» ولی این‌قبیلروابط رویدزدهای 
غبر درسی مرا افسرده و مض‌طرب میکرد» می‌ترسیدم در نتیجه هنگام درس‌خواندن 
یا گوش کردن بدرس فکرم بدنبال این‌قبیل اتفافات روزانه می‌رفت و درس را 
نمی‌فهمیدم . 

نیج ۱ 

هر حادثه و واقعة اگواری که فکر محصل‌را جلب وجدب 

کند » باعث عدم تمر کز فکر وضعف حافظه نسبت‌بدرس 

خواهد شد 


اثر وقایع و رویدادها نسبت بهمه محصلین یکنواخت نیست ؛ 
کاهی ہی اثر و گاهی هم اثر عکس دارد 
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نفر دوم 
9 محصل با استعداد ی که بطو رعمدی بدرسها کمتر از آفچه میدانن 
جواب میداد نا نمر کمتری بگیرد نا دوستان خوددا از دست ندهد . 

شبی به‌شام درمنزل یکی‌از دوستان دعسوت داشتیم » ق-رار شد بعد از شام 
برنامه هیپنو تیزم داشنه باشیم » میز بان می گفت دختر من تا کلاس ششم ابتدائی و 
در کلاش هعتم بامعدل ۱۷ و ۱۸ هميشه شا گرد اول بود » در کلاس هشتم ۲ نهم 
معدلش نا گهانی‌پائین آمدو به۱۲ و۱۳ رسود حالا کلاس دهم است» ابن‌دخترخانم 
را وقتی تست کردم › ویدم سوژه بسیار عوبی است ؛ عمیق هیپنو تیزم شد » پس 
از اجرای برعی اعمال نمایشی سئوال شد » چرا از کلاس هفتم ببعد معدل شما و 
نمرات درسهای شما پائین آمده است جواب‌داد: برای اینکه اگر نمرات درسهای 
من وب بشود من دوسنانم را ازدست میدهم . 

جرا دوستانت ا ازوسة میدهی ؟ چه‌ارتباطی دارد ؟ 

گفت : در کلاش هفتم » بمن می گفتند : « درس‌خون » حرخون » ورفقایم 
مرا مسخره میکردند و می‌خندیدند » بیشتر کلاش مرا مسخره میکردند » آدم باید 
همرنگ اجتماع باشد» اجتماعی باشد» کاری نکند که اجتماع بااو مخالف‌باشد. 

سئوال شد : چطور میشود که نمرات درس توپائین میا ید ؟ 

جواب داد : من درسها را حوب باد هستم » ولسی هنگام جسواب دادن 
مخصوصاً طوری جواب میدهم وطودی می‌نویسم که مقداری غلط داشته باشم ؛ 
که نمره ۱۸ و۱۹ نگیرم . ۱ 

سئوال شد : یعنی شما سئوالات کتبی باشفاهی را می‌توانی طوری جواب 
بدهی که نمره ۱۸ و۱۹ بگیری ؟ ۳ 

بله! همینطور است » ولی مخصوصاً طوری می‌نویسم با جواب میدهم 
مقدارش غلط باشد که نمراتم از ۱۲ و۱۳ تجاوز نکند . 

تلقینات زبر انجام‌شد ۲ 

۱۳۹ 
۱ 
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شمامگر نمیدافی هر کس دردبیر ستان اگر درورزش اول باشد » خوب‌باشد 
اورا همه قهرماد میدانند و همه اورا دوست دارنا. ۲ 
چراهمینطور است ؟ 
در درس مواندن هم هز کش بااستعداد و حوب باشد » هم معلم‌ها اورا 
دوست خواهند داشت و دم شا کردان . 
پس چرا دوستانم مرا مسخره می کردند و می گفتند : «عرخوان !» 
اشتباه شما و دوستانتان ابن بوده که شما « عرخوان » نوده و نیستید باکه 
حود,خود شما باهوش و بااستمداد هستید . باید بدوسنان خود بگوئید من زياد 
درس نمیخوانم » بلکه استعداد من اینطور است که درسر کلاض بابکبار شنیدن و 
پا بایکبار خواندن حوب یاد میکیرم » بعلاوه چوك من دوست شما عستم وشماهم 
دوست باهوش :)| استعداد را دوست دارید لذا منهم دوست قهرمان‌با استعداد شما 
هستم » که هروقت اشکالی هم داشته باشید می‌توانید ازمن سئوال کنید . 
بعلاوه این تمسخر و خندة دوس ان شما عمدی و ارادی نبوده » بلکه آنهاهم 
درباطن دلشان میخواهد دوستشان درهر کار ی قهرمان باشد؛ هرمحصلی يك‌دء ست 
بااستعداد را به‌راث دوست کم‌هوش و بی‌استه‌داد ترجیح میدهد . 
شما ازفردا می‌توانی آزمسایش کنی » شها از فردا خوب درس بخوان و 
حوب هم جواب بده و نمرة خوب‌هم بگیر ؛ و اگر دوستان شما اعتراض کردند 
که چرا نمره حوب گرفتی » بگو من استعدادم ارنعلور است. » اگر شما خحوشتان 
نمی آ بد من سکوت کنم و درش جواب هم سا نمره کم بگیرم » بذبین دوستان 
شما چه جواب خواهند داد . 
اشتیاه نکن 1 شط محصلین و معلم‌ها ز همه ءردم وهمه اجتماع رك قهر مان را 
دوست دار ند وشما هم می‌تو اد دك قهر »ان و شا گرد اول در درس باشید » ولی 
اگر یکی دونفر بیماری حبراون داشته باشند شما تباید اهمیت بدهیك . 
چندین مرتبه ازاینقبیل تلفینات به‌ایشان در حال هیپنو تیزم انجام‌شد . وچون 
خوابش بسیار عمیق وسنگین بود و بعلاوه موضوع اشتباه درفکر کردن موضوعی 
ساده بود لذا بزودی و بسرعت تغییر کرو * هفتًبعد پدرش تافن کرد که دخترم‌طرز 
فکرش تغیبر کرده و مجدداً نمراتش خوب شده است . 
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گاهی محصلین بخاطر افکار عمومی کلاس و حفظ دوستان و با 
حسادت بر خی حسودان دجاد اشتساهات فکر ی شده و باغلط 
فکر کردن خوددا کم حافظه و بی استعداد معر فی می کنند 


مورد سوم 


ددم تمر کز فکر و ضعف حافظه هوات مردودی در امتعانات 
4۶ گاهی مر دودی وشکست بزد گتر رین معلم مو فقیت‌های 1 بنده‌است. 
#4 گاهی مر دودی وشکست از محصل بك نابغه مسازد . 
مه مردودی وشکست محصلین ز بر لك » زرنگ وبا روحیه وعاقل‌را 
به‌او ج مو ققیت » شهرت د روت میرساند . ولی محصلین کودن » گیج 
و ناقص عقل راک4 دارای زو حبه‌ای ضعبف هستند ؛ | بسوی خود کشی 
میکشاند و با مستللا باختلالات فکری و روانی مینما ید . 
چە کاهی مردودی فرشتۀ شانس است که درب خانه محصلی د امیز ند» 
زبرا ابه‌های ددسیش دا قوی تر مینماید . 
4 محمد می گفت داز موفقیت من در کنکود این بود که _یکسمال در 
کلاس دهم مردود شدم . 
جه به نار بخ زند کی نوابق ودانشمندان مر اجعه کنید کمتر دانشمندی 
بوده است که دردودان تحصلیش لااقل بکباز مردود نشده باشد . 
خه کمتر ,ندر ومادر دببلمه _بالیسانسیه‌ای‌هست که در دو ران تحصلیش 
لااقل يك با چندباد مردود نشده باشد . 
اجازه بفی‌ماشد دربارء مر دودی یك‌بررسی دققی بعمل آددیم . چون 
موضوع مر دددی يكڭعامل بتلا بها کش محصلین ودانشحو بان است لذا در باره 
آن به بحث کامل‌تر د بیشتری میپردازم . 
#۶ مردود شوند گان در امتحانات هیچگاه مقصر فیستند 
شاید عنوان بالا برای شما تمجب‌انگیز باشد » ذبرا خواهید گنت که 
چنین‌چیزی امکان ندارد» گاهی‌مر دودشو نده‌مقصراست د گاهی هم مقص نیست ۰ 
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E 
شما میگوئید ۱۰ گر محصل مریض شود وبا دبر سرجلسه امتحان‎ 
وبا ازشهری به‌شهر دبگر داز مدرسه‌ای به‌مدرسة دیگرمنتقل شود ددر شجه‎ 
در امتحانات مرددد شود مقصر نیست »دلی | کر خودش تنبلی کند و درس‎ 

نخواند دمرددد شود مقصی است . 

امامن میگویم › | کی مکل یامن کقف رورش میخواند با هبل 
ب‌دری خواندن ندارد بازه مقصر نیست » ذیرا تثبلی و درس نخواندن د از 
دری نفرت داشتن هم‌نوعی مر بضی است . 

دفتی پدردمادری خودشان اهل‌مطالعه نیستند, درخانه کتاب امی‌خوانند 
| کثراً کودکان آ نهاهم درس‌خوان نخواهند شد . 

بسیار ند خانو اده‌هائی که خو دشان اهل درس و مطالعه لیستند » پی تفر بح 
د خوشی هستند دلی به‌زدر میگویند؛ ا کر ما دری نخوانده‌ايم ؛ اکن ما 
خودمان‌پی بللی تللی هستیم » دلی شما درس بخوان شما بازی دتفریح نکن » 
چطور امکان دارد » چنین کود کی درس خوان بشود البته دیده شده است که 
از خانواده‌ای منحرف, خانواده‌ای بسواد مردان دانشمندی بر خاسته‌اند »دلی 
هميشه صادق‌نیست | کثر خانواده فقرا دبیسوادان فرزندانشان هم مثل‌خودشان 
شده‌اند , تعداد و سبت سار کمی از خانواده‌های فقیر د بیسواد دیده شده‌اند 
که فرزندانشان به‌تحصیلات عالیه دسیدم‌اند . 

اکش فرزندان خانه اده‌های ثردنمند و مرفه فرزندانشان هم بدرجات 
عالبه تحصیل رسیده‌اند» تعداد د لست کمی از خانو اده‌های رد تمند دیده‌شده‌آند 
که فرزندانشان ناخلف شدهانده فرق نمی کند؛ چه‌در خانواده‌های مرفه دچه 
ددخانواده‌های فقیر | کر محصلی درس نمیخو اند وعلاقه یدرس خواندن ندارد 
"مرددد میشود باید علت بردسی د تحقیق شود . 

آ با بعلت نقص تغذبه و کمبود دیتامین محصل نمی‌تواند درس بخواند؟ 
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موانع تمر کز فکر ۱ ۱۳۳ 
آبا به‌علت کمی استعداد د کند ذهنی طبیمی د ارشی محصل نمی‌تواند 
درس بخو آند؟ 
آبامحصل دچار اختلالات فکری» جسمی دیا بیمادیهای کونا گون‌است؟ 
آ با بدر ومادر اختلافاتی دارند که باعث افسرد کی محصل شده د قادر 


بدری خواندن نیست؟ 

هر حال مردودی محصلین علل و عو املی دارد که باعث مزدددی شده 
2محصل مسئول دمقصر ثست . 

حالا نامه چند تفر از محصلین را که مردود شده‌اند در زیر میخوانیم و 
علت مر دودی آ نهارا بررسی مر نمائیم : 


تفر اول 

امه آقای «س» : 

می‌خواهم حون گریه کنم . ولی قطره‌ای اشکّث پلك چشمهایم دا تر می کند می - 
خواهم فریاد بزنم» اما برای چه کسی که شنونده‌اش جز گوشهای خودم کسی دیگر نیست؛ 
با این فریاد ددتکاپویم» تکاپوی عجیب تا بتوانم دلسوزی برای خودم پیداکنم» ددچنین 
وضعی به‌شما نامه می‌نویسم» بر ای‌شمائی که در کوده راههای زندگی هزادان هزارجوان 
مثل من‌ر ا راهنمائی وامید داده‌اید . 

شما را بخدا قسم بگوّئید چکاد کنم » تا اینکه این بیمادیها ازمن دفع شود بخدا 
دارم از ظلم و ستمی که بر خویش کردم له میشوم » به‌يك جوان ناکام پاسخ بگوئید و 
نگذارید زندگیش دا پایان دهد . می‌دانم هرچه‌کردم با خود کردم اما هیچکس نیست 
دستم را بگیرد ومرا نجات دهد شمارا به حضر ت‌غا ب علیه| لسلام قسم میدهم نگذ اد ید 
برای همیشه هم در این ديار دهم‌در دادی دیگرتباه شوم ؛ شاید خواهشهای غیرءعمولی 
کردم» شما را به‌تمام مقدسات و انبیاء سو گند میدهم مرا نا اميد وبی‌نصیب نکنید ؛ هر 
روز دست به‌در گاه پرورد گار برمیدارم ولی از آن سوی بمن پاسخ نمی آید ؛ در این 
دنیای پهنادد تك وتنهاو بی کس‌هستم؛ دارم میمیرم‌واز اجتما عوجامعه‌متنفرم و بد‌می آید شما 
را به‌تما) پیشواپان قسم نگذارید نا بود وتباه شوم ازهمه‌جا دستم فطع شده ودست‌نیازم 
دا رد کردند: فقط به‌سوی توپناه می آورم » اول خدا بعداً شما هستی که نجات ودهائیم 
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اک سس تست سس هت 


ی و منت نوت ٠:‏ مواتع امراز قكر 
و 


~~ 


بی وهی » پس مرا پناه ده وحوارم مگردان؛ دست‌طلب ونیاز به‌سویت دداز می کنم محر وم 
وی‌حاضلم نگردان » چنگ بردامنت می ذنم » پس دهایم مساز » ترا میخوانم‌ودست‌نیاز 
بغ ازخداو ند تبارك وتعالی به‌سوی شما در اذمی کنم ۱ 
با شرو ع این کلمات شاید نامه ام را دور ويا درسطل زباله بیاندازید ولی شما را 
بخدا قم اینکاررا نکنید ودنبالة این نامه را تا به آخربخوانید . 
من تعدادی از کتا بهای غمادا خو اندم» کتاب « روانشناسی‌هیپنو تیزم آئین 
ورس‌خواندن با رمز موفقیت در امتحانات » وجندتا کتاب دیگر, و با هزادان 
امید دارم به‌کما نامه می نو یسم , آنطور که ا زکتابهای شما برداشت کرده‌ام شما هم مثل 
من در کودکی سختی‌های زیادی کشیده‌اید» درد یتیمی و بی‌پدری را میدانید اچقدرشکل 
است؛ دردم دا ازدیگران بهتردرله خواهید کرد؛ مطمئن هستم چادمٌ درد پیش شمااست 
وشما حاره خواهید کرد . 
این بندۂ <قیر با چهاددستی وچشمان اشک آلود به‌شما التماس می کنم» مرانجات 
بدهید» یقن دادم مردی با ایمان وسخاو تمند هستید . 
خلاصة زند گیم بدینقرار است : پا درهوا وسر درزمین گمراهم زمین تشك و آسمان 
لحاف من است؛ غمی دردل دادم بهنگینی وعظمت یك کوه» اگر آن‌را بگشایم چندجلد 
کتاب دوی هم انباشته می‌شود . 
۵ خلاصة ز نگیم 
من چهارمن فرزند پدروماددم هستم که دريك خانوادة نقیر و تهیدست بدنیا آمده‌ام 
دلی نه ازشما ثروت میخواهم ونهقام می‌طلبم ونه چیزی دیگرفقط امیدار) که مرا بهتر 
درك کنی وازمهلکه نجاتم دهید» برای شما هیچ سخت نیست دمی‌توانی‌يك جوان دا به- 
زندگی بر گردانی و هم ازخدا حق وباداش ددیافت کنی ۰ 
تا آنجا که ياد دارم از کودکی تك وتنها بوده‌ام ؛ در دهکده‌ای دورافتاده چشم به 
د نیا گشودم ؛ دهکده‌ای که له از بهداشت خبری بود وئه ازحمام ودادو » پدر و مادرم از 
صبح تا عصر تا نیمه‌شب در کشتز اروطویله کار می کر دند » دراطافی گلی زند گی‌میکردیم؛ 
ددد دسیاهی دیوارهایش را پوشانده‌بود » پنجره‌ها یش از تخته شکسته وشيشة پنجره‌ها یش 
ایلونهای کثیف و کاغذ پاده بود . 
دوران کو د کی را در پشت‌خواهرانم بزر گك شدم» راه دفتن دا آموختم به‌سن‌چهار 
سالگی رسید. درن / ۲ سالگی ازده به تبر یز آمدیم وقبل از رفتن به‌مدرسه در کارخانه 
قا لی با فی کار می کردع؛ تا کلاس پنجم ابتدائی حوب درس خواندم ولی تا بستانهادرهمان 
کارخانة فا لی بافی کارمیکردم» | گردر کارخا نه قا لی با فی کار نمی کردم پدر ومادرم مرا كتك 
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ات ۳ ۳ | 
موانع تمر کز فکر ۱۳۵ 


میزدند» ازخانه بیرون میکر دند » در کارخانة قالی‌بافی زنان بیوه زیاد بودند ‏ اککرشها 
درهمان کار خا نه قالی‌بافی میخوابیدم مورد سوءاستفاده زنان بیوه قر ادمیگر فتم.ز نان هرز 
ازمن استفاده می کرذند ودرعوض من شکم صاحب مرده‌ام دا سیر میکردم؛ ایکاش میمردم 
وبه‌آن فساد کشیده نمی‌شدم » بدمرحلة بلو غ دسیده بودم در کلامهای داهنمائی از 
همکلاسها یم خحودارضائی‌دا یاد گر فتم؛ در دورژر اهنمائی تقریباهرروز وشب خودادضائی 
میکردم › دور راهنمائی پنج سال طول کشید تا در سم را تما کنم ؛ دوسال مردودی اثر 
بدی درمن گذاشت ؛ از درس بدم آمده ازدرس خواندن سیرشدهام و هنوز هم خود - 
ارضائی میکنم ؛ این بیماری درو ‌جودم ریشه دوانیده است ولی مطا له کنا بهای شما کلی 
ورمن اثر گذاشته است » ددسال ۱۳۶۱ به‌تهر ان آمدم تااين درد خود ارضائی دا درمان 
کنم ولی دکترها مرا مسخره کردند وب گفنند که به‌ما جه شمسا جکار می کنید | درسال 
۷۲ برای معا لجه به شیر از رفتم ولی در آنجا هم مرا از خود راندند وبالاخره بازهم 
به‌شهر تبریز آمدم ودر امتحاتات نهائی دورة راهنمائی‌موفق شدم روارد دبیرمتان شدم . 

ولی به‌دو علت نمی تو انستم درس بخو انم » تمر کز فکر نداشتم+حافظهام 
ضعیف بو د» اضطر اب داشتم » ناآدام بودم و آن دو علت یکی عمل خود 
ارضائی بو که انجام میدادم ودوم مردود شدن و عقب ماندن از رفقاکه 
دائماً بهاین دوموضوع فکرمیکردم . 

بالاخره درسال ۱۳۶۳ به‌سراغ دکترهای روانپزشگگ وروانکاد دفتم » بسدت‌سه 
سال هرماه يك جلسه بهد کتر مير فام » تحت مراقبت های شدید دکترها بودم » کلی پول 
حرج کرد۴؛ چهارهفته پولهايم دا جنع میکردم ويك جلسه بد کنر میرفتم و دارو می - 
حریدم » تا حدودی اضطرابم از بین رفت و از خودارضائی من جلو گیری شد؛ ولی با 
وجود این بادهم ور امتحانات سال ۱۳۶۴ مردود شده همه بهمن سر کوب می- 
زدند » سرزنش می کردند» سه‌سال از امتحانات ودرس رفوزه شده بودم؛ 
در بیش پدرومادد» برادر» خواهر و فامیل و دوستان و آشنایان سر - 
افکنده شده بودم» همه مر | مسخره میکر دند؛ نگاه تحقیر آمیزمبکردند د 
چازه‌ای جز خود کشی نداشتم ؛ یك بار دد کود کی دست به‌خود کشی زده بود م لی 
موفق به‌مردن نشدم» برای دومن‌باد دفتی در امتحانات مردود شدم خوددا زیرچرخهای 
ماشین انداختم و لی بازمر گك مراقبول نکرد ونجات یافتم سومین بار خواستم خحوددا اد 
بالای ساختمان سه‌طبقه پائن بیندازم» ولی نتوانستم اینکادرا بکنم و برگ‌ازمن گریزان 
بود» یکی ازروانثناسان تبریز مرا آگاهانی که ازمر گك چیزی عاید نمیشود داه‌صحیح 
بهبودی وسلامتی جسم وفکروروان است»] آینکه پلفروز برحسب تعاذث با کاب 
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ج ل توس و 
۱۳۶ موانع تم رکزفکر 
شما ا هین و تیزم 6 آشنا شدم کتابهای دیگری هم خوانده بودم 
ولی هیچکاه قادر به‌عمل کردن دستورات کنا بها نیستم . 
تا دیگر بها بر بد بختیهای من اضافه شد پدرم زمین گیرشد و ماددم به - 
بیمادری قلبی مبتلا شد حال هر جه درسو کتاب میخو | ۳ بیفا يده اعت تم ر کزفکر نداز م 
هرچه میخواهم مغزم نمیگیرد » دوسه دفیقه دیگر همه‌چیز دا فراموش میکنم . 
استاد کابو ك : بيا وجرانمردی‌کن و ازداه هیپوتیزم مرا نجات بده تته-ا اميد 
من پاسخ شما است 4 به نامه من جو اب بده ) ا گر ازجانب شما هم جوابی يامد › حتما 
خو دکشی خحواهم کرد؛ شا یاد بگو ثبد بمن چه | شمارا بخدا تامهمر | بدون‌جو اب نگذ ار ید» 
به‌من بگو ید چدکار کنم ؟ 
شمارا بخدا رحمی بدحالم بکنید ومن دا ازدر گاهت نرنجانیده بیائید جوانمردی 
و ایثاد و گذشت کنید ومرا جات بدهید » من خیلی درمورد هییتو تیزم مطالعه کرده‌ام و 
اپمان راسخ دارم که نجات دهندة من هیپئو تیزم است وبس وقتی حرکات یو گاو تمر ینات 
تم رز فکردا که در کتاب « روانشناسی هبپنو تیزم » نوشته‌اید انجام بیش کنی 
حالم بهتر میشود ؛ ولی من از کود کی بیمار بو دام با دار وسرو کار داشته‌ام؛دیگر 
ازخوددن داروهای‌شیمیائی <سته شده‌ام 1 داروهای شم ) ر ئی قلبم را فرسوده کرده‌است؛ 
رحمی به‌حال این بندة خدا بکنید ا کل م , جوان نا کامی هستم » از 
دیا دل بریده‌ام › بعضی اوقات بداوضاع واحوالی که دارم اشک میر یز 6 » , هیحگاه‌در 
زئدگی غذ ای سیر نخو ددها) میوه‌کافی تخود ده‌ام » شمارا بحان ترزتدانب ی ری 
یمن كمك کنید. دحم کنید مر | معا لجه کنید , 
بیمار بهای خودرا درز بر برایتان می‌نو سم : 
ریزش مو - خجالتی و کمروهستم - بیخوابی شدید که بدون قرص شبها نمیتو انم 
بخوابم س روّیا وفکر وخیال لحظه‌ای دست ازسرم بر نمیدارد - مأیوس وناامید هستم بت 
ضعف جسمی وبدنی - نگرانی و اندوه - ترس و اضطراب شدید - دلسردی - پشت 
گردنم درد میکند و خشکث میشود » زود به‌زود مسمومیت پیدا میکنم - زود به زود سرما 
میخورم - اصلا ذوق وشوق جوانی درمن نیست - رند کی درنظرم بو چو بیهوده است» 
نسبت به‌همه جیز بی اعتنا هستم - تنبلی» سستی » افسردگی و اندوه دارم - دست و بدنم 
رزش دارد - ذیاد عرق میکنم - ولی زياد تلفین پذیر هستم - اصلا تمر کز فکر ندارم 
حواس پرتیام زیاد است - وقنی حرکات یو گادا انجام میدهم تمر کز فکر م بهترمیشود. 
منتظر نامةٌ آمیدو از کننده و بر مهر وصفای شما شسنیم 
۵ علل مر دودی 


فقر» بی‌غذائی دخودارضائی باعث مر دددی اشان مشود دمردودشدن 
نیز مك علن ثانوی عدم تمر کزفکر دضعف حافظةٌ آفای « ى » فقط بك عامل 
نبوده است,بلکه‌چند عامل تر کیبی میباشد؛بهرحال بطور خلاصه‌میتوان گفت: 
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موانع تمر کز فکر ۱۳۲ 


جو اب نامه آثای ۵ س ٠‏ 

وفتی نام قای «س» را خواندم به‌باد خاطرات گذشتةً ددران کود کی 
خود افتادم. که بددن اغراق دردنا کثر از ابشان بود نا شش سالگی کفش 
نیو شنده بودم درزمستان «ناستان فقط بك ببراهن برتن داشتم » ددحرف الف 
و ب را از کودکان باد گرفته بودم » با ذغال دبوار تازه سفید کرده همسایه را 
خط هی کشیدم» ولی این زن بجای ایشکه مرا تثبیه کند » کفش‌ها د لباسهای 
کهنه داز رده خارج شدء برش دا تن من کرد دمرا بەمکتب میهن داقع در 
چهارراه | کی آ ماد بزد. 

فرق من با آقای  «‏ » این بود که در مقابل درد دفقرد بدبختی تحمل 
زبادی داشتم» مثل اشکه زباد حس نمی کردم , کلای» مدرسه ؛ د کودکان در 
من اشتیاق زبادی بو جود آدرد؛ بکنوع بازی تصور میکردم » هميشه شا گرد 
اول با دوم بودم ؛ از همان کود کی احسات عبهمی بمن میگفت این ردزها 
موقتی است وتو آیندء درخشانی داری ؛ دفتی ماددم ضرما می‌خورد با مربض 
میشد » خوشحال میشدم که می‌توانم بواشکی از خانه فرار کنم د توی کوچه 
بردم دبا بچه‌ها بازی کنم . 

٩۱۱ بگذریم‎ 

به‌نامه آقای «س» ضمن تقوت روحبه جواب دادم که هر چه زددت بهب 
تهرآن بیاید» تا هم در اینجاکار کند د پول ا د هم اطاق داده شود دهم 
مجانی معالجه شود دامادر بارء علل‌مردددی دعدم تمر کزفکر یشان بحث‌شود. 
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نفر دوم 
عدم تمر کز فکر وضحف حافظه ب‌علت مردودی در امتحانات 
ھ امه آقای «خ» 
بحث دربارة مردودی درامتحانات این سمو ال‌را بفکر ميآ ورد » که محصلی 
که درامتحانات مردود شده » تمر کز فکر نداشته و ضعف حسافظه داشته است » 
بنایراین شامل بخث نمی‌شود زرا قبلا ضعف حافظه داشته است » ولی در اینجا 
به‌ایندلیل بحث میشود که چه‌بسا محصلین بااستعداد و باهوشی که بنا بعلل بیماری 
با انتقال و با رویدادهای دیگری بطور انفاقی يك بار در امتحانات مردود میشوند 
این مردودی و ضعیت موجود را تشدید نموده به‌عدم تمر کز فکر و ضعف حافظه 
می‌افزاید » زیرا مانند سایر حوادث و وقابع فکر محصل را بخود مشغولمءدارد» 
احساس حقارت » حجلت از سایر همکلاسان و احته‌الا سرزنش افراد حانواده و 
سابر همسایگان و آشنایسان همه و همه عواملی هستند که فکر محصل را مشغول 
داشته » وروزبروز باعث عدم تمر کز فکر وضعف حافظه میگردد چه‌بسامحصلینی 
که حتی به‌عات مردودی دست بخود کشی نیز زده‌اند . 
درزیر شما داستان محصلینی را میخوانید که بسیار بااستعداد بوده ولی 
بعلت ابتلاء به‌بیماری نمی‌تو اند در کلاس حاضر شود درنتیجه دراءتحانات‌مردود 
میشو د درنتیجه محصلی که هه‌یشه در رداف شاگردان ممتاز بوده است » پس از 
يك‌بار مردودی مبتلا به‌عدم تمر کز فکر وضعف حافظه‌شده وسالهای بعدبه‌سختی 
و بانمرات کم قبول میشده است . 
آفای «خ» هجده ساله کلاس یازدهم بعداز چند جلسه هیپنوتیزم اظهار کرد 
من تا کلاس هشتم شا گرد ممتازی بودم » پدرم درجه‌دار ارتش بود » وضع‌مادی 
آنچنان نے نداشتیم» تعداد زباد بعنی هفت‌نفری خانواده مزید برعلت بود؛ 
اتر ۴ با پدر و سادرم هفت‌نفر میشویم » به‌علت انتقال و 
ما پنج‌برادر و خواهر هستیم ! 4 
بیه‌اری‌های طولانی و عدم معالجهکامل به‌عات فقر مادی در کلاس هشتم مردود 
۱۳۸ 
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شدم از آن روز بعد گرچه در کلاسهای نهم ودهم هرسال قبول شدم » و لی‌مجبور 
بودم ده‌ها بار درسها را مطالعه كنم درحالیکه در کلاس همم هردرسی را با یکبار 
خحواندن یاد میگرفتم » و درسهای ریاضی را زود و حوب میفهمیدم . 

به آقای «خ» گفته شد که عات عدم تمر کز وضعف حافظة شما دوجیزاست 

اول - کمبود مواد غذائی » کمبود املاح و مسواد و ویتامینهای مختلف 
بخصوص وبتامین 8 گرسنگی با نخوردن غذاهای مختلف و کافی باعث ضعت 
حافظه میشود » زیرا مواد غذاثی کافی به‌عغز و بدد فمیرسد , 

دوم - ناراحتی‌های مختلف خحانواد گی و مردودی درامتحانات ‏ که‌باعث 
میشو ند به آن عوامل فکر کنید » در نتیجه هنگام خواندن درس متوجه میشوید که 
به کرفتاربها و اختلافات خحانو اد کی به‌بیه‌ار ی بهانتقالی به‌نداشتن پول و مردودی 
در امتخانات فکر می کنید ؛ درچنین حاات و وضعیتی مغز شما مطالب درسی را 
جذب نخواهد کرد » مجبور میشوید دوباره و چندباره مطااعه کنید . 

راه تویت حافظه شما بقرار زثر است : 

۱- غذای کافی :«خورید . 

۲- بخود تلقین کنید که اینقبیل گرفتاربهای خسانواد گی برای بسیاری از 
محهلین وجود دارد » درحال حاضر من به‌اين گرفتاریها فکر نخواهم کرد » زرا 
این گر فتار بها موفتی هستند ودرچند سال آینده که درهای من تمام شد“ استخدام 
شده وجبران خواهم کرد . ۱ 

۳- بخود تلفین کنید مردودی من درامتحانات مربوط بهلاابالیگری تنبلی؛ 
بی‌اداد گی و درس نخواندن وبی‌غیرتی من نبوده است» بلکه مربوط‌به عوامل 
خانواد گی و بیماری من بوده که خار جاز اراد من بوده است بنابراین ازمردود 
شدن عار وننگی ندارم » از کسی هم خحجالت نخواهم کشید . 

البته مطالب مربوط به‌معالجه فعلا خار ج از این بخش میباشد » در فسمت 
مربوط به‌روش تقویت حافظه بیان خواهد شد . بهر حال از داستان بالا اینطور 


نتیجه گیری میشود که : 
مردددی در امتحانات بهنو به خود _بکی‌از عوامل عدم تمر کز 
فکر و ضعف حافظه است 
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نفر سوم 

چ عدم تمر کز فکر و ضعف حافظه به‌علت مردودی در امتحانات بعلاوه 
محیط اساعد خانواده . 
وبه‌علت بائین بودن سطح فهم و تربیت ومعلو مات در ومادر ابن‌دختر 
خانم ساز مردودی درامتحانات جرأت ابراز آنرا درخانه نکرده است. 

درنامه زیر ملاحظه میفرم‌ائید که این دختر خانم در داخل خانواده باچه 
مشکل بزر گی روبرو است وشماهم متأثر شده میخواهید بحال ایشان گریه کنید و 
بااو احساص همدردی خواهید کرد . 

درضمن برخی از نامه‌ها بدون اینکه کلمات و جملات آن تصحیح شوند 
عیناً درج میشو ند » زبرا اولا چون این‌نامه همانطور که بطور ناعود [ گاه وطبیعی 
1 شنه شده‌اند اثر بیشتری دارند » ثانیاً - تنوعی درسبك و روش نوشته بوجود 
میآورند که خواننده از یکنواختی سبك نوشته خستگی و ملالش ازبین میرود. 
۵ حالانامخانم«س» 

با سلام خدمت آقای استاد کابو ك 

دختری هستم ۲۰ ساله درخانواده‌ای متوسط متو لد شدم . در خانواده‌ای کوتاه فکی و 
غیررمنطقی بله باید خدعتعون عرض کنم که غرض ازمزاحمت دایجاد ذحمت برای جناپمالی » 
دجود مشکلی است که سرراه هن قر‌ار گرفته و مانم از رسیدن به‌هدف و مقصودم هی‌شده ؛ لذا 
می‌خواستم این مشکل را پا شما در میان بگذارم . چون شما یك روانشنای هستید و بهراحتی 
می‌توآنید محو ط اطر اف خودرا لمس ودرك کنید . به‌همین منظور از شما :قاضا دارم که مرا 
راهمایی نمایید ۰ تا پلکه برای مدتی هی‌چند کوتاه و گنرا از دریای انديشه‌هايم نجات پیدا 
کنم د از این پریشانی دتشویش خاطررهایی یابم و آرامش پیداکنم . 

البته باید معذ‌کر بشوم که هدکامیکه مطلع شدم که میتو انم با نامه مشکلم را با شما در 
ميان بگذارم .۰ برق شادی درتمام و جودم در خشیلده . با اینکه هن شمارا حضوراً ندیده‌ام دلی 
مطمگن بودم که دیکر مشکلم‌حل می‌شود » وشما مرا حتماً در این اس انساتی راهنما پی‌خواهید 
کرد . و البعه ناگفته نماندکه اگر هزینةٌ درمانم مقدور بود حضوراً خدعت «یرسیدم . به‌هر 
حال پما ند . فکرميکنم ازاین همه مقدمه‌چینی دقت شمارا تلف کرده باشم . 

بنا ن این از این پس مقد مه چیئی را کنار گذاشته و به اصل مطلب میپرداژم پا اجازء 
شما مایلم تمامی مطالب را خیلی خودمونی دراحت بیان کنم ؛ زیر ا درغیر این‌صورت نمی 
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سم سا ویب لبون اس خی 
توانم دقیقاً ادنچه در وجودم می گذرد به‌رشت؛ تحریں دربیادرم ؛ پس امیدوارم پوزش مرا در 
این ذمینه بذورا باشید . من سال پیش یعنی سال 2 ۶ - ۶۴ در ددورء چهارم تجر بی درس 
می‌خواندم ولی متأسنانه موفق نشدم کهد.بپلم بگیرم ومردودشدم؛ با شنیدناین 
مسئله نمام و جودم کرخ شد و مامی غمهای دنبا به بکباده بر و جودم‌سلط 
کشت که خودم علت ادن را می‌ددن زیرا انسان برای درس‌خوندن احتیاج به‌يك محیط آرام ۲ 
فکرراحت دارد که متأسفانه درخونهٌ ما هیچکدوم ار ایندد پهدا نمی‌شه دضمناً مسئله‌بی‌علاقگی 
خودم‌رو هم نادیده نباید گرفت ولی باز این هم علت دارد چون در کودکی در سنین پایین 
که شا گرد زر نگ و خوبی بودم هر گز تثویق نمی‌شدم ؛ دحتی اکرزمانی به‌عللی نمرژیدی 
می‌گرفتم باران سرز نش به‌سرم می‌بارید . او نها همیثه منو بخاطر هیچ وبوچ سرزنش 
میکرد ند دهر گز سی تکردن در این ميان روحیه واحساسات منو در نظ بگیرن همیشه هنو 
جلوی دیکرون کوجك می‌کردن. هر گز‌برام احترام وشذسیعی که‌لازمة زندگی کردن «ز نده‌بودن 
هست فائل نشدن همیشه به‌من تلقین کردن که تو نمی‌فهمی: بچه‌ای حتی‌درحال حاضرهم همینطورء 
وین این اسای نمی تونم خوب صحبت‌کنم و اعتماد به‌نفی ندارم وچون این تلقن خیلی اٿر 
خودش‌رو گذ‌اشته بود هميشه توسط معلم‌ها مورد تمسخر فرار گرفتم وبا اينکه درس راخوانده 
بودم قاور به‌چواب دادن نبودم البعه نه‌اینکه لکنت زبان داشته باشم , دقتی درمقایل‌چندین 
نفردمعلم قرارمیگرفتم تمام مطالبی راکه خوانده بودم فراموش میکردم وداقعاً احساس‌می- 
کردم هیچی نخواندم و در داقع باید بگم من از هیچ کس در زندگی روی خوش ندیدم ته از 
خواهر ته ازبرادر ۰ نه ازپدرومادر ونه ازفامیل وغریبه دنه آزمردم کوجه وخیابون پلکه من 
از نظرروحی یك انسان سالم نیستم . محیط خونه مرتب پن از داد وغاں و دعواست . مادر د 
پدرم با هم اختلافاتی دارن که خدا می‌دو نه چقدز سرهمین اختلافات ادنها خرد شدم‌چون‌دقیقا 
بل امعدا نات معرفی سال چهارم من بود و داثم حرف از طلاق دجدایی می‌زدن , قوی خونه‌ما 
هميشه پر ازهعمون و بچه‌های شیطو نه آخه تورو به‌خدا خودتون فضادت کنيد هن با یك چن 
محیط و ردحیه‌ای چطور می‌تونم درس بخونم دقتی هم که بهشون میگم » جواب می‌دهند که تو 
از او لس درس‌خون نبودی داینها همه بهانه است برو ببین بچه‌های مردم با چه شرایطی" درس 
می‌خو ئن دمن همیه دره‌قابل این پاسخهای غیر منطقی ؛ سرزنشها دغیره وغیره به‌گریه و 
تنهایی پداء آدردم و گر برد بهترین تکیه‌گاه خود قرار دادم ؛ چون کیره جز ادن ندادم 
که باهاش درد دں کدم که بگم این دئیا بر از ثیر گك است که بکم این دنیا چقدر پوچه دمثل 
زمین بی‌بارو نه که خا لی ازهر کونه لطف وصفاست . دیکه آدم بەچى می‌تو زه د لخوش پاشه . د 
البته از لا مر دودشدن‌من‌هیچکس بجز شماو_یکی د.بگر از دوستان‌صمیمیام 
خر ند‌ازه وخدا می د نه که ا که بخو ام این موضوع ړو در خو نه‌عنوآن کنم 
چه غوغالی نو خو نه به‌راه می‌افته ردام ازمن سئوال می‌کنندکه مدر کت‌ره کی می 
گیری ۰ برای همین من گفتم قبول شدم دمی‌خوام بر ای کنکور درس بخونم دبه‌همین بها نه میس 
خواهم کتابهای سال چهارمردجلوم بگذارم دشروع به‌خوندن برای متفرقه بکنم ولی نمی‌دد نم 


Scanned by 2۴ 


۱5۳ موانع تم ر کزفکر 


چه‌جوری واز کجا شردع کدم؟ چون رشت من در دبیرستان تجربی بوده لی من دردردس‌تج‌بی 
پی‌نهایت ضعیف هسعم دهیچ کم‌کی هم ندارم بنا بر این احساس می‌کنم که خوندن ادنها برام 
مغل بلدد کردن يك کوه عظیمه . ازطرفی به‌رشته افتصاد رو آدردم ولی ادنهم مستلزم يك‌حافظة 
خیلی قوی دفکر راحته . با این محیط خو نه آخه چطور باید درس بخو نم ؟ وکددم رشته 
را انتخغاب کنم ؟ وا زکجا بایدشردع کدم ؛ همه دهمه مسائلی اس ت که درروز دوشب وهی لحظه‌بارها 
وبارها در ذهنم تکرار می‌شه و مثل يك کایوس شده دآ نقدرعصبی میشم که دلم می‌خواد فریاد 
یکشم وهای‌های گریه کنم ؛ بنا بر این یا تمام دجودم ازتون خواهش می‌کنم با راهنماییهای 
پدرانه خودتون مرحمی برزخههای کھنۂ من باشید و تسلی برای روح سیر اب نشدء محبتم 
امیده ارم که جواب نامه متو هرچه زودتر پاسخگو باشید وما از این ددراهی نجات 
دهید . هرچن که هر گن نمی‌تونم جبران این محبت شما را به‌جا آورم ولیکن از صمیم قلب 
مو فقیت وپیروژی‌روز افزون‌شمار | ازدر گاء‌خداو ندباری‌تعا لی آرژوهندم. 
با عرض احتر امات فراوان خدمت شما 
۱ ( دخترکو چك شما «س» ) 


۱- خانم دس » دختر بوالهوس د تتبلی نیست که بخواهد عمداً دری 
نشواند » بلکه بنا تمام دوجود میخواسته دری بخواند ؛ دلی محیط اشاس 
خانواده وتلقینات منفی وسرزش‌های پدر دمادر مانع پردرش فکر د استعداد 
این دخترخانم شده است . 

۲ - علت مردودی اشان درخانواده یدرد مادر بو ده‌ا ند 

۳ - مر دودی باعث تشد ید عدم تمر كز فکرء ضعف حافظه؛ اضط راب و 
بر بشانی اشان شده است . 

۴- به‌علت تلقینات منفی که نو نمي‌فهمی خانم «س» اعتماد بنفس 
خودرا ازدست داده است . 
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وقتی محصلی بنا عللی در امتحا نات مردود میشود » همین 

مردودی فکر محصل دا متوجلا مردودی‌کرده و باعث عدم 

تمر کز فکر و ضعف حافظا بیشتر میشود ,که می توان آن‌را 
علت ثا نوی و تقو یت کنندة ضعف حافظه نامید 


مورد چهارم 
عدم تمر کزفگر وضرف حافظه بهعلت عاش شدن وخود ادضائی 

عاشتی شدن وخوذارضائی یکی ازعلل بدیاره‌هم عدم تمر کز فکر و ضعف 
حافظه است که لازم است دربارة آن بحث بیشتری بعمل آید . 

موضوع را بانامة یکی ازمحصلین شرو ع می کنیم وسپس دربارچگونگی 
وعلت عدم تمر کزفکر در اثر خود ارضائی یا استمناء بحث خواهیم نمود: 

درنامة زیر ملاحظه می‌فرمائید که : 

٭ آقای « م - ل » دريك خانوادۂ مذهبی بزر گث شده . 

# در دوران پلو غ عاشق می‌شود وشرو ع به‌عودارضائی مینماید . 

٭ چون افکارمذهبی داشته › احساس گناه می کند . 

# همیشه به گناهی که مرتکب شده فکرمیکرده است ؛ در نتیجه مبتلا به‌هدم 
تمر کزفکروضعف حافظه میشود . 
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عدم تمر کزفکر به‌عات عاشق‌شدن وخودادضائی 
چ حالا نامه آقای «م - 1 » : 
حضورمحترم استاد ار جمند و گرامی آقای طاوسی ( دامة حفاظاة ) 

پس ازعرض سلام و تقدیم گرمترین شادباشها حضود حضرت عالی امیدوارم که 
همواره تحت تأیید ات خحداوندی در کلیة مثاغل و امورات خویش از کمال موفقیت بر 
خوردار بوده ووجود مبار کتان عادی ازهر گونه پلیدی و کسالت وکاهلی باشد وهمچون 
گذشته صادقانه ومشتاقا نه بهو ظیفه وحدمت انسانی و خداپسندانة خود تداوم و استمر ار 
بخشیده وهمانند مشعلی دوشنی‌بخش ورهنمای ما گمراهان و درراه ماند گان عرصه گیتی 
ودرسیل زندگی باشید . 

ایتجانب « م ك 6 دانش ] مو زسال چهار جر بی میبا شم که پیسامد مشکلی 
که موجبات آزردگی وتیره وتارشدن دل ودوحم گشته تصمیم به‌نوشتن نامه و باز گویی 
مشکل خویش حضو رشمااستاد عالیقدر گرفتم . با کسب اجازه ازپیشگاهتان مشکل خویش 
را بەعرض میرسانم : 

من از لحاظ سطح و استعداد تحصیلی از آغاز دوده ابتدائی تا سال سوم‌ر اهنمائی 
در مر تبة بالائی قراد داشته و ازنظردرك وفهم وتحویل دردس مربوطه دانش آموذموفق 
دصاحب نام وردة بالاثی بودم وموفق به کسب جوائز وتشویقات فرادان در کلیهٌ زمینه- 
های درسی شده بودم تا اینکه‌پا بهدورۀ متوسطه نهادم دودانی که میتوان گفت‌تیره‌روزی 
من از آنجا آغاز گشته و ریشه گرفت که جکونگی آنر ا خدمنتان عرض می‌نمایم ‏ در این 
ایام بودکه دست قضا جنین آورد که بنده دلماختةٌ دختری زا از همسایکان 
شدم واین علاقه درمن جنان ریشه دواند که بطور کلی ازحا لت عادی وطبیعی خو دخارج 
شده وبکلی ازدروس خوه غافل گشتم خودادضائی مزید برعلت شده بود » بخصوص که 
من آدم متعصب ومذهبی هستم وهر بار که دست به‌اینکاد میزدم» احساس گناه میکردم و 
مدنها افسرده وغمگین میشدم » روزبروز این علاقه با تشدید تحریکات ازسوی اوشدت 
میگر فت ومن بیشتر و بیشتر از تحصیل خود عقب میماندم ودفته رفته‌سطح نمرات و بازده 
تحصیلی ٥ن‏ د کود یافته وبصورت فاحشی پائین می آمد ودرپی آن تعارضات وبدبینی - 
هایی ازسوی پدر ومادر وحتی آشنایان ددبیران مربوطه متوجهٌ بنده میگردید البته‌هیج- 
کدام از موضوع فوق اطلاعی نداشتند ادضاع همین‌طود پیش رقت و متأسفانه فررصتی 

۱۵۳۴ 


Scanned by 2۴ 


موانع ثم رکز فکر ۱۵۵ 
" پیش یامد تا پدروماددم متوجه شده ومرا متذ کرسازند ونه درخحودم انقلایی بوجود آمد 
تا دست از این انحراف بردادم وخودرا از این منجلاب جوانی رها ساخثه و موقعیت 
قبلی جویش را احياء سازم . 
بدین تر تیب درهرسه ثلث در دردس دیاضی ( جبر ومثلثات ) تجدید آوردم ووز 
این هنگام درمن جرقه‌ای ابجاد شد و من پی به‌اشتباه خویش برد و کمابیش دست از 
گفتگو ورفت وآمد با دخعتر مز بور شستم ولی روحیه و علاقه به تحصیل در خود 
را ازطرفی به‌علت سر کوفتهای بباابی والدین ودبیران و ازسوی دیگر 
پا آوردن تجدبد ونمرات بائین ,بی دد بی ازدست دادم و این شعله دد من 
خاموش شد وهر چند بادها تصمیم گر فتم و سعی کردم نتوانستم که‌آن تلاش و کوشش را 
درخودم‌زنده سازم» گویی نیروعی درمن بود که مرا ازتلاش بازمیداشت بطوریکه‌هنگامی 
که سراغ کتاب میرفتم مخصوصاً دروس ریاضی وشیمی وفيزيك دچار یکنوغ افسردگی 
ووحشت وخفقان میشدم وفشارشدیدی در گلو وقلب خود احساس میکردم و همواره با 
نمرات پائین مراحل امتحانی دا پشت سرمیگذ اشتم و از این دوهرسال تلثهای سوم دو 
تجدیدی درریاضی وشیمی با من همراه بود و این مسائل ازطرفی باعث تضعیف‌هرچه 
بیشتر روحيهةً من شده ازجانب دیگرموجب بدبینی ونفرت پدد ومادد وآشنایانددییران 
وبی‌اهمیتی آنان سبت به‌من میشد تا اینکه پس از گذشت ۳ سال ازدودان متوسطه و 
قبولی با تجدیدی ونمرات پائین درتا بستان امسال تصمیم گرفتم که تابستان خودد اصرف 
مطالعة دروس سال چهادم در کلاسهای تقویتی داقع درشهر تبریز بنمایم ۰ 
اما این باد نیز به‌علت سراذیرشدن سیل آشنابان و خویشاوندان برای گذداندن 
تعطیلات و درنتیجه به‌علت اشغال تمامی اطانها متأسفانه فرصتی برای مطالعةً دددسی که 
آموخته می‌شد دست نمی داد ذیراخودتان بهتر می‌دانید که مطالعه احتیاج بهسحیط مناسب 
وساکتی داد د که هیچ مزاحمتی در آن مکان نباشد در حالی که حودتان مجسم فرمائید پا 
آن سروصدا وریخت وپاش چگونه می‌توان مطالعه کرد و طبصاً کلاس رفتن من بی‌مر د 
حالت تحمیلی به‌خود گرفت دلی با اینهمه ناامید نشدم و از آغاز سال تحصیلی جدید 
برنامه‌ای برای مطالعهةٌ دروس خود طرح دیزی نمودم »البته من درطی ایامی که به تبربز 
می‌رفتم برحسب اتفاق هنگامی به‌ویترین کتا بفروشی نگاه می کردم متوجةکتاب « آئین 
درس خواندن با رمز موفقیت در امتحانات »شما شدم وشتاق مطالعة آن گردید) 
و لی به‌دلایل متعددی موفق به‌مطالعة آن به‌شیوه‌ای که شما در کتاب فرموده بودید اشد 
وبا لطبع تنهاموفق به کسب اطلاعات جزئی شدم و ازطرفی فرصت انجام دستورات کناب 
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۵۶ موانع تمرکزفکر 


را نداشتم وتا کنون نيزمو فق‌بهمطا لمة کامل آن نشده‌ام» مضمون این برنامه شامل : 
مرور دروس همان‌روز » انجام تمر یات ؛ مطا لعه و مرور دروس مر بوط به‌فردا » 
مطا لع سطحی دردس فردا قبل از تدریس دبیر . 
اما با تمام شوق وتلاشی که کردم تنها موفق به‌انجام دو مورد اول شدم زیرا 
درطی سه سال گذشته بعلت بیگانگی با درسها و کمبود معلومات دد مدت زمان طولانی 
تمرینات دا حصوصاً در دردس شیمی يا فيزيك یا ریاضیات حل می کردم و از این دو 
۱ به‌علت حستگی خحواب بهسر اغم می آمد و فرصت پرداختن به‌موردهای دیگر را نمی‌یافتم 
ودیگرباد شعا ع‌های ناامیدی ویأس برمن مستولی گشت داکنون که بیشتر امتحانات ثلث 
اول خودرا داده‌ام باز ددسه درس فيزيك و شیمی ودیاضی نمرات پائن ۱۵ آددده‌ام 
و اکنون پس از این‌همه وراجی دمزاحمت و گرفتن اوقات گرانبهای شما استاد اد جمند 
تفاضا وخواهش عاجزانهٌ بنده حقیر ازشما اینست که با توجه به‌سپری‌شدن سه ماهۀ اول 
ازسال تحصیلی ونداشتن فرصت‌کافی برای مطالعة دقیق وعمل به‌دستورات کناب «آئین 
درس خواندن 6 ب‌علت حجم زياد دروس و ضیق دقت چگو نه می‌توانم در تمامی 
دردس خود علیالخصوص‌سه درس فوق‌الذ کر موفقیت کسب کرده ونمرات بالائی بیاددم 
و دگربار نور اعتماد وعلافهٌ دالدین و دیگران که بنحوی در رابطه با من هستند دوشن 
سازم وبه‌دل وروح افسرده وغمگن خود زندگی وحیات نو ببخشم و ازاین‌جهنم خو فناك 
دمایی یا بم وبه آینده‌ای موفق د پر ثمر امیدو ار با شم وضمناً درصورت امکان لطف فرموده 
بر این بنده حقیر منت گذارده وتر تیب ارسال کتاب با سری کتابهای هیپنو تیزم 
را برایم فراهم نمائید . مجدداً به‌عرض می‌رسانم که شدیداً نیا زمند ارشاد ورهنمودهای 
شما استاد عا لیقدر می ہباشم مرا راهنمائی نمائید . از این که مو جب سردردتان شده و 
مصد ع اوقات گشتم پوزش طلبیده ومذ ر می خو اهم و با اميد اینکه درهر لحظه زند گیتان 
موفق وکامران و شادکام باشید و با نیروئی هرچه بیشتر و روحیه‌ای قویتر با مشکلات 
زند گی برحو رد کنند ازحضور محترمتان خد احافلی می‌نمایم و شمارا به‌خحد او ند بزر گن 
می‌سپار) . 
ضمناً به‌علت رفتن بیش ازحد برقو از نامنظمی دستوری نوشتار و خطم عذر 
می‌خواهم » وچون نمی‌خواهم والدینم ازاین موضوع مطلع گردند فرصت نوشتن مجدد 
ندار م , 
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تشم : 

باتش زوجو ان با لغی و دارضای می کند » ساعتها ؛ روزها و هفته‌ها 
ه‌عمل خودارضائی فکر میکند ۰ 

. اکر مذهبی باشد دجار انعتلال روانی» احساس کناه می‌شود‎ Ê 

۳ اکر مذهبی نباشد دجار اختلال روانی » احسساس حةارت » احسساس 
بی‌شخصیتی » احساس بی‌ارادگی » احساس کوشه کبری و انزوا میشود در نتیجه 
به۲جه فکر نمی‌تواند بکند »سائل درسی است » زبرا افکار عمل خود ارضصائی 
فکرش را بخود مشغول داشته است . 


نقر دوم 

٭ خودارضائی تمر کز فکر این محصل را از بین برده و حسافظ‌اش را ضیف 
نموده بود 
٭ معلمش هم بجای بکار بردن روش و اسلوب صحیح آموزش از روش قدبهی 
کتك و تنبیه استفاده میکرده . 
#_ پدرش عد؛ ده‌نفری خانواده را تنها گذاشته وبسراغ زن دیگر میرود. 
٭ فقر مادی و زیاد بودن عدة اعضاه خانواده برمشکلات دیکر می‌افز ابد . 

در زیر نامة محصلی را میخوانید که پدر بوالهوسش خانواده را رها کرده 
و بسراغ زن دیگر ی هیر ود و در آمد خودرا صرف عباشی‌های دیرش ی کند بت 
مء لمش هم بجای درك روحیه و روان این محصل اورا کنك میزده‌است؛وفتی‌بسن 
بلو غ میرسد» شرو ع به‌خودارضائی می کند . 

زفتی مجموعه عوامای مانند فتر» عدم حمایت و پشتیبا نی‌پد ر :حيط ناماع 
خحانه و مدرسه و بسیاری عوامل دیکر دست بهدست هم میدادند » بك موهبت الى 
ويك 4م فو یه اراده‌ای خارق‌العاده‌میخو اهد که جنین «ءحصلی بتو انددرص بخوانده 

آقای « ض » نامه‌اش را اینطور شرو ع می کند . 


۱۲ 
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۱۵۸ موانع تم رکز ذکر 
سلامی گرم به گرمای حورشید » سلام بر تو ای هدایت گر هردم ستمدیده ۽ 
ای که با نیت پاك وضمیر روشنت شکست خوردگان در کوره راه زندگی را امید 


و روحیه‌ای تازه بخشیدی . 

داستان عم و اندوه شکست خورده‌ای را می‌خوانید که با جشم‌انی اشکبماد 
و دای پر از اندوه و عم » از راه دور و از شهری دور بشما می‌نو ب-.د؛ ازدهری زه 
افراد آن کم و بیش مثل من مفلوك و بدبخت هستند» همه ععتاد به‌الکل» هروئین ٤‏ 
حشیش »؛ تریاك و صیگار هستند ؛ مردم این شهر اکثراً کثیف و بی بند و بارند» 
اوقات شبانةٌ خودرا بمشرو بخواری » حوشگذرانی و کشافتسکاری و بواابوسی 
میگذرانند ( این نامه مربوط به‌زهانی قبل از انقلاب است - نویسنده ) ابن مردم 
حتی به‌ناموس و جان و مال یکدیگرهم رحم نمی کناد . 

بدد) مرد بو لهرسی بود » درنتیجه در خانه همیشه با مادرم دعوا داشتند . 

منهم مانند بسیاری کودکان دیگر فدای بوااهوسی پدرم شدم » بیش ازچهار 
سال نداشتم که پدرم عاشق يك زن هرزه و و لکرد شد » مادرم را رها کود خحانه و 
خانواده‌ام را تنهسا گداشت و به‌شهر دیگری رفت و با آن زن خسانه خراب کن 
ازدواج کرد » فتر و کرسنکی دامنگیر خانوادةٌ ما شد . 

دفت‌ساله بودم که مادرم مرا به‌درسه گداشت ؛ مادری که غم فرژند خود ړا 
میخورد تا سال پنجم ابتدائی وب درس خو اندم» زبرا هنوز عقام ەیر سید که‌غم 
فقر و گرسنگی مادر وخواهر وبرادرانم را بخورم . 
ډرازده ساله بودم که انحراف من شرو ع‌شد. ابن انحراف همینطور ادامه داشت » 
تا دورفدوم راهنمائی؛و لی‌تادو ره دوم‌راهنمائی درسهایم بدنبودء‌فراموش کردم‌بگویم 
که در شهرشمالی کو چك‌سا به‌علت کمبود مدرسه پر و دختردر يك کلاس بودیم؛و لی 
در کلاس سوم راهنمائی کلاس‌دختر ها و پسرها جداشد فقط پنج نفر :سر کو جو لو 
و کوتاه‌قد بودیم که در کلاس‌دخترها باقی ماندیم» در کلاس سوم راهنمای معلمی 
داشتیم که روانی بود؛ همه بچه‌ها بخصوص پسرها را با مشت و لکد كتك میزد ؛ 
درسال سوم راهنمائی‌شهوت کاملا بر من غلبه کرده بود و بیشتر روزهای 5 نود 
ارضائی میکردم » ولی بعدش افسرده و غمکین میشدم > از خودم بدم میا مد عهد 
میکردم که دیگر این کاررا نکن ولی یك با دو روز بعد بی‌اختیار ایتارر! میکردم» 
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۳ ۱۵۹ 
وا تاه سے جر وون جرد بودم» هزوقت کتاب یکر ر سر 


ج وله دم بفکر کار زشت م به 
gt‏ رالاخره نتیجه اش ابن شد که ٥ن‏ دزسال د وم راهن 
اشا رست خود ذکر میکردم ِ ‌ ۴ 
تست رر. كمك کرد » ورزشکار بود » مرا بسوی ورزش کذانر 

یکی از دوستانم بمن 

من سر 4 ا ص 

1 . ا » قبولی سال بعد خود را مدیون این دوستم میدانم » من از ضربان 
ورزس KE KEE ıı‏ ت 

متخ مرترسیدم » ولی دوستمبمن میکفت ای کی اس و مال من بود؛دراینموفع 

۳ فتط بدن داشتم اما جه بدنی ؟ با کوچكترین فعالیت و ورزش نایم می طبید » 

رجار تنگگ‌نفس میشدم ؛ راستی فراموش کردم بگو یم که من در کلاس سوم ابندائی 
یکی از علل برقان کمبود مواد غذائی و کمبود ویتامین 


دچار پرتان شده بود) + ( ۱ فیح 
است - نویسنده ) صورام‌پر از جوش بود؛ چشمان وچهرهام زرد بود»شب ورم 


بودم » و با عمل حودارضا ئی هرروز چشمهايم ضعیف تروضمیف تر مرشد . 

ماورم همیشه میگفت تو که ميان دوستان از نظر زیبانی نمونه بودیژدبد 
پس جرا حالا زرد و نا آرام شده‌ای» قیافه‌ات تغییر کرده است ؛ چرا 
شدها ولی من با ءصبانیت با مادرم برخورد میکردم تعادل‌روانی 


.دوست من ورزش تکواندو میکر د“ منوم مدلی 


خوب بودی؛ 
اینقدر بی‌حال شده‌ای › 
من بههم خورده بود " 
همانطور که گفتم دوستم مرا بطارف ورزش 
شمارا بمن داد تا مطالعه کنم» وای دير شده بود . با 
سب ۳ ا“ و ت عا مبرهود» که 
سرو و یی ا ی ا اا بت ارو 
وراد ی ی وم 
خانو اده ما را ناراحت کرده بود » با مطا لہ کتاب ای ی و - و 
استمنساه دست از سرم برنداشت »از تحصیل وم‌درسه حوشم ی " 


کشاند » کتاب خود هیپنو یز) 
معا لعة کناب وورزش حاففها) 


نی ایی 2 مار یال پردازی 
۱ ناراحتی دیکری که دارم اینست که در خانه و مت ‌ ۱ 5 و رزدکاد 
ولیت روز درتنهائی علامةٌ دهرم » خیال می کنم کار وان قراد 
هستم درس شوان هستم» وای وقتی ازخانه خاررج می‌شوم و دد اب ۱ يوانم 
میخیرم» می‌بینم کودن " بی‌هوش وبیاستعداد هستم» کاهی‌<عی انه 


خا 
۳ 23 
حرف بزئم» لال می‌شوم» موال می کنند» بخوبی نمی‌توانم جواب با نت 
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۱3, 

__ نمی‌توانم انشاء بخوانم» نمی‌توانم درس جراب بدهم . 

دی بمطالعة کتابهای غبر درسی پیدا کرده‌ام » وقتی کتاب خود هیبنوئیزم 
ی را نمواندم » احساس کردم چندر راحت و خوب »ی‌فوهم ولی کنابهای دیگر 
را خسته می کنند» بیشترشان را نمی‌فومم : 

خیلی مابل هستم پیش شما بیایم و هر روز یك‌تومان یا دوتومان‌جمع‌میکنم 
رلی همه را پول کرابه ماشین میدهم . 

من در خانواده‌ای بزرك شده‌ام که ده فرزند هستیم » چهار برادر و دش 
خواهر هستیم ۰ ۱ 

بدرمان همانطو رکه قبلا نوشتم مردی بوالهوس » بی‌بند و بار بوده» دو ازده 
سال ۳۹ ما را غرق درفتر و گرسنگی وبدبختی رها کرد و رفت» پدرم بايك‌مشت 
نراد مست و معتاد بمواد مخدر رفت و آمد داشت» اکثر شبها دوستان منت خو رو 
بیادش‌را بخانه می آورد» پدرم‌چند کیلو گوشت بخانه می آورد؛ پدر بزر ککههر بانم 
( پدر مادرم ) ومادر بیچارهام خت و پزمیکردند ۱ ۳ 

در آنموقع ما شش فرزند بودیم» ولی جرأت خوردنيك‌دانه از گوشتها را 
نداشتیم؛ خواهرو برادران کودك و کوچکم دهانشان آب می‌افتاد و ای یك زره از 
گرشتها را جرأت نمی کودندبه‌چشند» ولی همه این چند کیلو گوات‌را پدرم با آن 
دوستان عیاشش با مشروب می‌خوردند » و ما همه شبها گرسنه می‌خوابیدیم " 

در خعانه چند مرغ داشتیم که تخم می گذ اشتند»پد رم گاهگاهی یکی از مر ضها 
را میگرفت وخار ح ازخانه بمنزل دوستانش میبرد و در آنجا با ز‌های هرج‌ائی 
دور هم می‌نشستند و عیش میکردند » پدرم همه مر غ و خروسها را برد و در خانة 
زنهای کثیف با دوستانش خورد . 

مقسداری هم زمین داشتیم » پدرم شرو ع کرد به فروختن ۰ سوه 
زف و : 8 ۹ و اج د 
دی اوا را شوج تاق هرج ای ودر چ ی که 
اشارہ ین ۱ رم ك ی سب رت وف که کشیدن تراك 
ل حورو ۰ سیب وني بت ۳ فواید انقلای‌ی؟ ابن‌شلده 

۶د مشروب آزاد بود ولی خوشبختانه از بر کت وفو 3 71,۳ ی 
«دب همه مرا کز فساد بسته شد » مشروب‌فروشی‌ها تمطیل دردید مگ ۹ 

باتو کنافات زمان طاغوت‌نان و 5 2:۰ ه سنده ] ۾ ل ماک دکانشها در صنه 


قيلعه تطعه 
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ات کی 


4 12 
میخوابیدیم وهزادمرض وبیمادی داشتیم ۰ 

ددمقا بل پدرم » مادد) مثل يك فرشته بود که پروانه‌داد دود کودکانش میچرخید, 
و من حالا به‌داشتن چنین مادری افتخادمی کنم » مادرم بادها پپدد می گفت برو در يك 
جائی کار بکیر ما هم ماهی دویست تومان بتوميدهيم » زمین‌ها دا نفروش» ولی پدرم در 
جواب مادرم می‌گفت : شما اینجا بمانید » بخورید وبخوابید ومن بروم کار کنم ؟۱ 

پدرم ذندگی ما رابه‌باد داد» همه دا سروافور گذاشت ورفت دما به‌ففروگرسنگی 
افتادیم» سقف خانه چکه می کرد ما چند ظرف در کف اطاق گذاشته بودیم که چکه‌های 
آب در آن ظرف‌ها بریزد . 

مادرم ديك آبی را میجوشانید و بخادش به‌هوا می‌دفت تا همسایه‌ها تصور کنند که 
ما غذا می پزیم درحا لی که شبها گر سنه می‌خو ابیدیم . 

هنگاء عروسی مادرم؛ مردم مقداری طلا وجواهر آورده بودنده بعد از دفتن پدرم 
همه را فروخت وخر ج ما کرد . 

"قای کابو له : 

من بزر گترین اسرار زند گیم دا برای شما فاش می کنم» شاید برای دیگران قابل 
باور باشد » مادرم لباسهای زیروروی خودرا به‌روستائیهای اطراف می فروخت که گاهی 
برای ما لقمه نانی تهیه کند» تا ما از گرسنگی نمر یم وبهمن دلائل برادربزر گترم که سال 
اول نظری بود ترك تحصیل کرده وراهی ارتش شد» وچون باهوش بود زود درچه گرفت 


و ارشد گروهان و گردان شد» خواهرع‌سوم‌نظری بود که ازدواح کرد وپددموقع‌عردسی. 


دخترش حتی يك زیرسیگادی هم نیاورده فقط دستهای درازتر ازپاهایش را تاب داد و 
آمد و تریاك کشید ورفت . 

یکی دیگر از براددهايم فقط تا سوم نظری درس خواند و به‌علت فقر خا نواد گی 
ترك تحصیل کرد وبکار گری مشغول شد. برادر دیگرم هم همینطور ایشان هم پس ازخاتمه 
سوم نظری ترك تحصیل کرد و بدنبال کاررفت . 

خحواهرهایم به‌تر تیب دوم ابتدائی » اول داهنمائی و دو خواهر دیگر) هم سو 
راهنمائی هستند . 
ھ شهادت برادر بزر گتر 

روز گاد بروفق مراد ما نچرخیدبر ادر عزیزم که ارشد خان ما پود ددسال۱۳۵۹ 
در رودخانه بهمنشیر آ بادان به‌شهادت رسید» غم بزر گتری به‌غم‌های مادرم انزود و همه 
براددان وخواهران :مودرا با غم وبدبختی خودشان تنها گذاشت . 
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ا س ارک 


لباس‌کافی برای پوشیدن ندادم » وقتی وادد شهرمی‌شوم» توی سرما با يك گرمکن 
و کاپیشن کهنه» شلو ار کهنه ور نک ورو رفته» کفشهای پاده > همه نگاهشون به‌من می‌افتد . 
در اثر بی‌لباسی این غعررا میخوانم وخوددا تسکین می‌دهم . 
تن آدمی شرز بف است بجان آدمیت ۱ 
نه همین لباس ز ساست شان ١‏ دمیت 
رسد آ دمی به‌جالی که به‌جز خدا نه بیند ۴ 
بنگر که نا جه حد است نشان ‏ دمیت 
با این وجود چون من خوش قیافه ووش‌هیکل هستم» دخترها دوست‌دادند بامن 
باشند ولی من دیگر نمی‌خواهم دنبال هوس بروم و لی‌گاهی اوفات باز هم هوس برمن 
غالب می‌شود . 
احساس می کنم می تو انم ده‌نفر رابزنم» ولی می‌ترسم» اراده‌ا) ضعیف است وقتی 
به مدرسه میروع» همه‌ازقيافه من می‌ترسند» ولی‌من خودم ازهمه ترسوتر هستم.دلرحم ‏ 
ترین آدم هستم» هر چه داشته‌باشم به‌هر کس بخواهد می‌دهم ولی خودم خحجالت‌می کشم 
دلم میخواهد نزد شما بیایم ولی پول ندارم» محیط خاص خانواده و اجتماع یعنی فقرا 
مراگوشه گی رکرده» اجباراً گوشه نشین وتنها هستم: در تنهاثی باخیال وهوی وهوس‌های 
خودم سر گرم میشوم وبا اشعاد زیر خود دا تسکین میدهم . 
خلوت کز بده رابه تماشاچه حاجتست 
چون کوی‌دوست هست به‌صحر آچه‌حاجتست 
از باب حاجتيم و زبان سئوال نیست 
در حضرت کر بم ثمنا چه حاجتست 
دلاخو کن به تنهائی که‌از ننها بلا خیزد 
سعادت آنکسی را که از تنها بپرهیزد 
با یچکس نبی‌خواهم صحبت کنم» همه بفکر خودشان هستند» همه سیگادمی کشند 
م بدم می آیدکسی سیگاد بکشد . 


هر آنکس دم ز انسانی زند آدم نمی گردد ! 
هر آنکس ازسخاوت دم زند حاتم نمی گر دد ! 


مگودازدل خودرا به‌هر شخصی‌دد این عالم ! 
که هر کس لاف ,یکر نگی‌زند محرمنمی ردد ! 
حال دنیا را پبرسیدم من از فرزانه‌ای ! 
گفت باباد است.با خو اب است با اضانه‌ای ؟ 
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س a‏ م ےےے 
موانع تم رکز فکر ۱۶۳ 


فتمش احوال عمر #رابگو تا عمر چیست ؟ 5 

فت با برق است و با شمعی وبا پروانه‌ای 

خفتمش آنان که می‌بینی بر او دل بسته‌اند 

گفت با کودند با مستند با دبوانه‌ای ! 

از شما میخواهم که آددس دقیق‌تان دا برایم بفرستید» شاید دست روز گار بروفق 
مراد؛ چرخید و اجل بهلتی داد تا بهزبادت شما بيایم » آرزوی دیدار شما دا دارع 
به اميد دیداد . 
ھ علت خیالپردازی 

درنامة بالا آقای «ض» اشاره به‌خیالپر دازی می‌نماید که لازم است چند 
کلمه‌ای دربارء خبالیردازی توضیح دادء شود آ نجه لازم است گفته شود : 

حلت با لل خیالپردازیا 

کمترجوان با نوجوانی است که کاهگاهی هردفت ننها میماشد غرق‌در 
خالیردازی نشو د» حال به بینیم : 

او لا - علت این خیالبر دازی‌ها چست ٩‏ 

انیا - این خیالپردازی‌ها مفید هستند و با مضر؟ 

الغا - راه جلو گیری آن چیست ؟ 

اولا ۔ علت شیالبردازی 
نوجوان است؛ نوجوان برای | مندء خود نقشه‌ها دارد» نقشه‌هامی کشد» آرژه- 
ها دارد, گاهی آرزه‌هایآیندء خودرا مانند پرد سینمائی در جلوچشم «خیال 
خود تصورمی کند , تحصیللات خودرا تمام کرده؛ استخدام شده , کار می کند» 
پولدار است» میخواهدماشین بخرد,میخواهد خانه بخرد, به‌عشق ودخترمورد 
علاقه خود فکرمی کند » چگونه با او ازدواح کند ٩آ‏ با می‌تو اند با اوازدداع 
٤‏ 


گاهی درس لقشه دفتن بخار) دمسافرت را طرح هی کند , 
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۶۴ موانع تمرکز فک __ 
کاهی علت خیالیردازی مربوط به‌زمان حال نو جوانان است " دضعیت 

فعلی خانه «خانواده و گرفتاربهای زمان حال‌خود دیدردمادرش که‌این‌قبیل 

تفکرات و خالیردازی‌ها نسبت به‌فقیر با غنی‌بودن خانواده فرق می کند. 


گاهی علت خمالپردازی مر بوط به گذشته‌های دور نوجوان می باشد 
موفقیت‌ها در ورزش ودری» شکست‌ها درورزش ودری, موفقیت با شکست در 
عشق دمعاشرت با دوستان» اختلاف عقیده دسلیقه با بدردمادر د سایر اقوام » 
اینها دصدها ایتقبیل تفکرات تنهائی» خیالاتی هستند که پابه و اسای خیال - 
پردازی را تشکیل مبدهند . 

ثاناً ‏ خیالپردازی مفید است یا مضر 

| گر خیالیردازی با اراده و مثبت باشد » مسلماً مید خواهد بود ٤‏ گر 
نوجوان اعتمادبنفس داشته باشد وبا اراده باشد» خیالیردازی‌هایش‌هم امیدواز 
کننده بوده دمفید خواهد بود؛ مثلا نوجوان برای ترقی مادی دمعنوی خود 
در آ بنده نقشه می کشد د تصمیم میبگیرد با اراده ق اعتماد بنفس ی که دارد نقشة 
خودرا اجر ا کند در ایشورت چذین خیالیردازی مفید خواهد بود . 

و اما | گرخیالیردازی غير ارادی د مربوط به‌شکست‌هاد ناکامی‌های 
نوجوانان باشد وتفکر دربارة ابن شکست‌ها باعث با ونا امیدی شود » باعث 
عدم اعتمادینفس باون مسلماً مار و مضر خواهند بود . ممکن است نو جوان 
خیال کند» چون من دد بار دردرس کنکور با ورزش شکست خوردم پس من 
بدشانس هستم » بی‌استعداد هستم » کم حافظه هستم د هميشه شکست خواهم 
خورد» چنین خالیردازی مضر است . 

درهر حال هر نوع خبالیردازی که غير ارادی باشد, مضر است؛ بخصوص 
که اینقبیل خیالپرداژی‌ها کم کم بشکل اختلالات فکری دردانی در آمده و 
از حد دمرزخود خواهد گذشت و گاهی هم به‌علت مستعد بودن روان دمحیط 
نوجوان منجر به‌جنون جوانی با دسواس‌های مختلف فکری خواهد شد. 
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موانع رفک 
ابا . راه جلو گبری ازخیالبرداذی منفی 
راه موثرجلو کیری ازخیالیرردازی‌های منفی همان (سلف‌هیپنو نیزم) 
است که دربخش سوم بیان خواهد شد» البته راههای دیگری هم دجود دارد ؛ 
کی نما متام بطا: پد توچب عیأل دآفت امینتزد دسر ET‏ 
بازی» معاشرت تنهانماندن گاهی خیالیردازی را فطع می کند . 


نفر سوم 
عدم قمر کز فکر به علت عاشق شدن و خود ادضائی 

44 این محصل دردوران دبیرستان‌جنون درس خواندن ن!2.. و لی بطور 
ناگهانی از درس خواندن نفرت بیدا ترن . 
جه اگر به کو دك اجازه نهیم عیلی از کار ها را خودشی اجام ددهر رچار 
اختلال فکری و روانی حواشد ند . ۳ 
4# و برعکس اگربه کود کت اجازه دهیم. بادبد هیم حتی ازس ۰ بائدشتر 
که هر کاری را خودش انجام بدهدبا استعا ہر ۰  .‏ با اعتمادبنضی ز 
با هوش و درا بنده رهبرو مدبر خواهد شد . 

آقای (ف) در مدت چهارماه۲۴ جاه مراجعه کرد ددر۱۳ بارهیپنو تیزم 
شد خلاصه اظهارات اشان را در زیر مطالعه می کنید : 

پدد ومادر) خوب بودند» دضع‌پو لیو مادی ماهم خوب بود» من تنها پسر بزد کل 
خانواده‌ام بودم» پددم ومادرم میخو استند من‌تحصیلات عا لیه‌داشته باشم» بدانشگاه‌بروع» 
پدر ومادر) اجازة هیچ جنبشی رابمن نمیدادند» همه کارها راآنها برایم انجام‌میدادند» 
حتی لیو ان آب راهم بدهانم می گر فتند. لقمه را هم بدها تم می گذ اشتند فقط ازمن‌میخو استند 
که من فقط درس بخوانم» مرا حمام می کردند» لباس تنم میکر دند وهر چهسیخواستم بر ایم 
میخریدند و مهیا بود . 

من در آغوش‌يك خانوادة گرد صمیمی بزد گك شدم؛ پدرو مادرم ازمن‌میخو استند 
فقط درس بخوانم ومنهم این کار رامی کردم؛ دانش آموز بسیار درس خوانی بودم . 

تا کلاس نهم خیلی عالی و حوب درس میخواندم» هميشه شاگرد اول بودم اذ 
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۷ .. اب س ۲۳ 
رانشآموذان تنبل دددس نخوان بدم می‌آمد» با آنها حرف نمیزدم» معاشرت نمیکردم» 
ردست نمی‌شدع» درغا نه هم‌هر وقت بیاد محصل‌های تنبل ودرس نخوآن میافتاد دچار 
نشنج می‌شدم . 
تا وقتی نیروی جنسی من بیدار نشده بود . خیلی حوب درس میخواندم و خیلی 
حوب فکر میکردم» ولی از کلاس نهم یعد یعنی درع۱۶ سالگی دچار احتلال فکری‌شدم؛ 
غیر ازددس به‌جیز دیگری هم فکر میکردم و آن تمایلات جنسی بود . 
گاهی شبها در خواب محتلم می‌شدم » باصطلاح نوجوانان شیطانی میشدم گاهی 
لحاف ؛ تشك» حمام ودست وشلوار مرا تحريك میکرد,و ناجاداً دست به خود ادضائی 
میزد» ددحما) وقتی خحودرا صابون میزدم دچاراین‌حاات میشدم: هنگام خوابیدن‌گاهی 
دچار این حالت مي‌شدم در تنهائی خود ارضائی میکردم وبعد دچار پشیمانی میشده.از 
خود) بد) میامد» احساس بی‌شخصیتی وبی‌اراد گی میکردم : 
۱ بجای درس به‌عود ارضائی فکر میکردم؛ کم کم دچار بیخوابی شدم پدر ومادرم 
| مرا بدکتر بردند» دکتر قرص داد بعدها متوجه شدم که به‌قرص‌هامعتادشده‌ام. 
بدرو مادرم تلاش‌میکردن دکه من‌قرص‌ها را کنار بگذارع» ولی من‌از شب‌نخوابیدن 
دحشت داشتم که خوابم نبرد.بنا براین بطور پنهانی قرص‌ها داتهیه می کر دم و بدون‌اطلاع 
پدر و مادرم میخوردم . 
تلقین احمقانه‌ای بخودکرده بودم؛ تلقین کرده بودم که اگر قرص نخررم درس‌هم 
نمی‌توانم بخوانم وشبها هم خوابم نخواهد برد . 
همیشه ترس و وحشت داشتم که مبادادچارحالت محصلينی شوم کهرز.ی نیخوانند. 
کلاس‌دهم دابا معدل خوبی قبول‌شدم» ددسال ۱۳۶۲ دییلم گرفتم و لی‌خودادضائی 
کمو بیش وجود داشت و اراحتی فکرهم وجود داشت ولی چون از درس نخواندن و 
مردددی میترسیدم؛ لدا این نیرو مرا وادار می کرد که هر کتابی داجندین بار بخو انم. 
یک اطاق مخصوص از کود کی برای خود داشتم» هميشه در آن اطاق تنها بودم و 
شبد روز درس میخواندم . 
دلی پس از گر فتن دیپلم بطورنا گهانی درس خواندن را کناد گذاشتم برای کنکور 
دس نخواندم» بخصوص که پدرم گفته بودترابرای درس خواندن بخارج خواهم فرستاد. 
بدد م خیلی اصرار داشت که حتماً مراخارج بفرستد» ولی من به‌اصرار زیادایشان 
اعتر اض میکردم؛ انعتلا لات فکری» تشنجات و فشادهای عصبی دوران دییرستان هم مرا 
حسته کردم بود . 


مل اینکه مرا سحرو جادو کرده بودند؛ دو ماه تمام درس حورانسن برای کنکور 
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را کناد گذ اشتم ۱ 

اکثر دوستان‌من در رشت پزشکی کنکور قبول شدند» ولیمن چون درس نخوانده 
بودم در آن سال در کنکور شر کت نکردم» حارج هم نشد که بروم» معا فی سر بازی هم 
نداشتم؛ همه راهها برایم بسته شده‌بود . 

با لاعره تصمیم گرفتم برای کنکور درس بخوانم؛ با دو نفر از دوستانم شروع 
کردم ولی روحیه‌ام بسیار ضعیف بود. با ناامیدی درس میخواندم . کمو بیش؛ دير با 
زود خود ارضائی هم‌دست از سرم بر نمیداشت . 

تاسال سوم دبیرستان هیچ فکری جز درس خواندن نداشتم . 

در کلاس چهارم يك فکر دیگر وارد مغزم شدو آن خود ارضائی بو پس از دیپلم 
مفزم به‌چند چیز فکرمیکرد» خود ادضائی » کنکور » خارج, معافی سر بازی . 

فکر خارج دفتن را از سر بیرون کرده بودم و تا حدودی برای کنکور درس 
میخواندم» میترسیدم مبادا باز هم فکر حارج رفتن بسرم بیفند و نتوانم ددس بخوانم» 
اتفافاً همینطور هم شد؛ ٿا گهان پدرم گفت اجازة خار ح رفتن میدهند . فکر مرا دد هم 
ریخت» من دیگر نتوانستم خوب درس بخوانم » تمر کز فکر نداشتم» در نتیجه آن سال 
نتوانستم در رشتهة پزشگی قبول شوم در رشتة علوم آزمایشگاهی قبول شدم ؛ علوم 
آزما یشگاهی رشته مورد علاقهٌ من نبود؛ جند هفته مر یض شدم . 

بعداژ اینکه حالم کمی بهتر شد درحدود روماه بدانشگاه ر فتم؛ دلی ایکاش ۰ آن دو 
ماه هم لمیر فتم» زیرا همد پد بختی وعارضۀ روحی من ازهمان دو ماه شرو ع شد زیرادد 
دانشگاه دخر. خائنی بو که من یشان دلپسنگی پیذاگزدم منگف شده پود برای.من 
تکیه گاهی شده بوده فقط گاهی بهم نگاه میکر دیم هیچگاه حرف دلم‌دا بد ايشان نزدم» 
نمیدانم ايشان هم‌از من خوشش مباً ید یانه» هیچوقت باهم حرف‌هم نزدیم؛ فقط بهمدیگر 
نگاه میکردیم من‌شب وروز به آن دختر خانم فکر میکردم؛ برای‌فراز از واقدیت‌ها به آن 
دختر خانم فکر میکرد؛ داشتم‌دیوانه میشدم» ازاين عشق‌ناخوانده نفرت داشنم تنهاراه 
چاره‌ام این بودکه به‌دانشگاه نروم تااین دخترر اهم ندبینم«حانه نشن‌شدمشرو عبخواندن 
درس کنکور در خانه‌نمودم؛ ولی فکر این دختر مرا داحت نمیگذ اشت» فکری‌به‌فکرهای 
دیگر من اضافه شده بود ولی ٩٩دد‏ صد نکر شبانه روزی مرا این دختر گرفته بود.هر 
جه ددس می‌خواندم نمی فهمیدم؛ چون تماما فکرم متوجة این‌دختر بود . 

پناه به موسیقی بردم در عرض پنج ماه پانزده هزار تومان نوار موسیقی خریدم؛ 
دددی آزاین دشتر وندیدن او برایم رنج آور و کشنده بوده برای اينکه این دوری دنجم 
ندهد بموسیقی پناه بردم در کوچه» درخیا بان > دراتو بوس: همه‌جا این دختر در جلوچشمم 
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بود . تاداحتی فکری دیگری باین ناراحتی‌ها اضافه شدو آن بمبادانی بودکه ازجانب 
عراق شرو ع شده این» ترس‌هم بەهمة این افکاد انحرافی من‌اضافه شد . 

ولی باهر فشاد وزوری بود درس میخواندم» برای کنکور مطالعه میکردم ولی در 
درس خواندن دچار وسواس فکری شده بودم» باخود می گفتم ناه کلمه وهر جمله را 
پنج بار نخوانم و تکر ار نکنم نمی‌شوده بطور اجبار وغیر ارادی هر کلمه وهردرسی را اعم 
از اینکه ساده یاسخت بود» اعم از اينکه میدانستم یانمی‌دانستم پنج بار تکرار میکردم» 
دچار تشنجات خاصی ميشدم؛ با اینهمه هر چه میخواندم فراموش میکردم؛ تم رکز فکر 
نداشتم» گاهی فکر آن دختر بمغزم میآمد لحظه‌ای به استمناه فکر میکردم؛ گاهی فکر 
خارج رفتن وارد منز) میشدگاهی فکر معافیت سربازی واردمفزم میشد» لحظه‌ای ترس 
از کشته شدن در اثر بمباران رنجم میداد » با چنین افکاد پراکنده‌ای در کنکور شر کته 
کردم» نتیجه معلوم بود نیاوددن نمره در کنکور . 
مریض شدم» نیمه دیو انه شده بودم» بامادد) دعوا میکردم ماددم هم‌مریض شد 
دچار اختلال پوستی‌شد» پدرم هم مریض شده آرزوی‌همةٌ آن‌ها قبولی من در کنکور بود. 
در این مبحث چون هدف فقط علت عدم تمر کز و ضعف حافظه مساشد» 
لذا در بارء جکر ۷ معالجة آقای ( ض) بحئی نمی کنیم» دز مرت روش 
تقویت حافظه دتمر کز فکر دراین باره صحبت خواهیم کرد بنابراین نتیجه‌ای 
که ازشرح حال آفای (ض) گرفته میشود ابنست که : 
نتیجه : 
عاشق شدن و خود ارضائی فکر محصل با دانشجورا 
از درس منحرف می‌نما ید » در نتیجه هنگام ورس 
خواندن دانشجو تم رکز فکر نداشته و موفق 
نخو اهد شد 
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